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 مجلة رشــد آموزش زبان و ادب فارسي، مقاله‌هایی را می‌پذیرد که 
در زمینة زبان و ادب فارســي با تأکید بر آموزش بوده و قبلًا در جای 

دیگری چاپ نشده باشد.
  مطالــب باید یک خط در میان و در یک روی کاغذ نوشــته و در 

صورت امکان تایپ شود.
  شــکل قرار گرفتن جدول‌ها، نمودارهــا و تصاویر ضمیمه باید در 

حاشیة مطلب نیز مشخص شود.
  نثر مقاله باید روان و از نظر دســتور زبان فارسی درست باشد و در 

انتخاب واژه‌های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.
  مقاله‌های ترجمه شــده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشد و 

متن اصلی نیز ضمیمه مقاله باشد.
  در متن‌های ارســالی باید تا حد امکان از معادل فارســی واژه‌ها و 

اصطلاحات استفاده شود.
  پی‌نوشــت‌ها و منابع باید کامل و شــامل نام اثر، نام نویسنده، نام 
مترجم، محل نشر، ناشر، ســال انتشار و شمارة صفحه مورد استفاده 

باشد.
  مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌های رسیده مختار است.

  آرای مندرج در مقاله‌ها، ضرورتاً مبین نظر دفتر انتشارات و فناوري 
آموزشي نیست و مسئولیت پاسخگویی به پرسش‌های خوانندگان با 

خود نویسنده یا مترجم است.
  مشــخصات فرســتندة مقاله شــامل نــام و نام‌خانوادگی، میزان 

تحصیلات، شغل، آدرس دقیق پستی و شمارة تماس باشد.
  مجله از بازگرداندن مطالبی که برای چاپ مناســب تشخیص داده 

نمی‌شود، معذور است.

مخاطبان گرامي

مطالب مجله تا شماره 125 در 

آدرس وبگاه مجله قابل رؤيت 

مي باشد. از شماره 126 به بعد 

مي توانيد مطالب مجله را در 

وبگاه مجلات رشد )درج شده 

در شناسنامه بالا(  پيگيري 

بفرماييد.
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اين‌گونه سر در گوش هم از هم چه مي‌پرسند؟
از هم، هراسان عالم و آدم چه مي‌پرسند؟ 

گويا خبرهايي است... هر سو پچ‌پچي گنگ است 
من بي‌خبر از خويش مي‌پرسم: چه مي‌پرسند؟ 

از هم همه اشيا بين خواب و بيداري
با همهمه با لهجه‌اي مبهم، چه مي‌پرسند؟ 

اين بازجويان سمج، اين قطره باران‌ها 
از خاك ساكت باز هم نم‌نم چه مي‌پرسند؟ 

در لحظه‌هاي تازه و تكراري ديدار 
روز و شب از هم هر سپيده دم چه مي‌پرسند؟ 

گلبرگ‌هاي غنچه‌هاي آخر اسفند 
اين‌گونه سر در گوش هم از هم چه مي‌پرسند؟ )1(

 جهان پراز پرســش است و البته لبريز پاسخ! آنان 
كه جهان را زيســت مي‌كنند آشــكار و پنهان، در 
سكوت و در غوغا، پرسش‌هاي منتشر در هستي را 
مي‌شــنوند و اگر درنگي باشد، پاسخ بليغ و روشن 

پس از پرسش را نيز! 
اگــر نام ديگرِ هســتي»عالم« اســت يعني اينجا 
تراوشگاه »علم« است و ما در »كلاس« ايستاده‌ايم 
و نشســته و خوابيده، هــر پديده دهانــي دارد و 
گفت‌وگويي. ماه مي‌پرســد: من شبم را به روشني 
مي‌گذرانــم؛ تو چه مي‌كني؟ ســتاره مي‌گويد: من 
هيچ شبي سهم كوچكم را در نورباران و شب‌زدايي 

فرامــوش نمي‌كنم؛ ســهم تو در روشــنايي جهان 
چيست؟ 

نســيم مي‌گويد: من پيامبر شكفتن‌ام؛ رسول بهار، 
پيــك اميد‌آور زندگي در گــوش جوانه‌ها، تو كدام 

سرود زيستن را ساز مي‌كني؟ 
گل مي‌گويد: تبســم كار من اســت. بوي افشاني 
دليــل وجود من و تازگي و طــراوت، تلاوت روزانة 
من؛ تو لبي بــه لبخند نمي‌گشــايي... طراوتي به 

ديگران تقديم نمي‌كني؟ 
چشــمه مي‌گويد: به شوق رســيدن پاي گل‌ها و 
سبزه‌ها و درختان، پايكوبي و نعره مستانة مرا ببين. 
به شوق پر كردن  جامي و شنيدن بانگ نوشانوشي 
سر از پا نمي‌شناســم؛ تو كدام لب عطش‌زده را به 

جامي و جاني مي‌نوازي؟ 
پديده‌هــا در گــوش هم چه زمزمه‌هــا دارند! چه 
موسيقي شكوهمندي در هستي جاري است؛ آفتاب 
بــا خاك، باران با درخــت، رود در گوش دريا، كوه 
در انعكاس صداي پــاي رهنوردان، در همهمة بال 
عقابــان و غرش گاه‌گاه آتشفشــان، هر چه و همه 
چيز، همه گاه و همه جا، ســرود خوان و زمزمه‌گر 

و غوغايي‌اند. 
راســتي چه مي‌گويند اين خاموشــان گويا، اين 
فرياد‌گران خاموش، و كدام گوش، شنواي اين همه 

 محمد‌رضا سنگري

صداها در 
همة فصول در 
چهار سوي ما 
پيچيده‌اند، 
صداهاي 
پيچيده، 
صداهاي صريح، 
صداهاي پنهان 
و صداهاي 
عيان، اما 
فصل بهار، 
فصل فراواني 
صداست
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نجوا و كدام دانش‌آموز، فراگيرندة اين همه درس و 
معلم و كلاس است؟ 

قيصر شعر انقلاب مي‌گويد: 
ديشب باران قرار با پنجره داشت 

روبوسي آب‌دار با پنجره داشت 
يكريز به گوش پنجره پچ‌پچ كرد 

چك‌چك، چك‌چك چه كار با پنجره داشت؟ 
واقعاً ما چقدر شــنواي صداهايي هســتيم كه در 
هســتي جاري است؟ صداهايي كه در ما مي‌پيچد، 
گفت‌وگوهايــي كه در خلوت جان ما رُخ مي‌دهد و 
به قول عمان‌ ســاماني: اينكه گويــد از لب من راز 

كيست؟ 
صداها در همة فصول در چهار سوي ما پيچيده‌اند، 
صداهاي پيچيده، صداهاي صريح، صداهاي پنهان 
و صداهــاي عيان، امــا فصل بهار، فصــل فراواني 
صداســت. فصل تحول حال اســت و همين تحول 

حال، فصل بهار را فصل صدا و سؤال مي‌كند. 
فصل پرسش‌هاي شگفت و پاسخ‌هاي شگفت‌تر! 

سبزه مي‌پرسد: من كجا بودم، كدام دست مهربان 
از تاريكزار خاكم بركشــيد و به زيارت آفتاب آورد؟ 
از من رسم سر برآري و سرفرازي از خاك بياموزيد. 
درختــي كه ميــوه تعــارف مي‌كنــد، در گوش 
دست‌هايي كه به تمنا ميوه مي‌چينند مي‌گويد: من 

زمستان را تاب آوردم تا بهار را ببينم. تازيانة بادها را 
شكيب ورزيدم تا جوانه و ميوه بر شاخسارم بنشيند؛ 
تو در هجوم تندبادهــا و طوفان‌ها چه مي‌كني؟ تو 

كدام ميوه را به دست‌هاي التماس مي‌بخشي؟
اينك بهار، فصل رويش پرســش‌هاي بزرگ، فصل 
سفره‌هاي هفت‌ســين و سين‌هاي رنگ‌ رنگ‌ پيش 
روســت. بياييد ســين ســؤال را بر اين هفت‌سين 
بيفزاييم؛ تا هشــت در بهشــت گشــوده شود. كه 
بهشت، هشت در دارد. در ســؤال را بگشاييم تا به 
بهشــت فهميدن‌هاي بزرگ برسيم اما يادمان باشد 
اولين سؤالات را از خودمان بپرسيم. از خود بپرسيم 
راستي، با اين همه روز و هفته و ماه چه كرديم؟ چه 
گلي بر سر هستي زديم؟ چقدر گل به خود زديم و 
چقدر گل در قساوت و بي‌رحمي گام‌هايمان له شد؟ 
اگر روزهــا و ماه‌هايمان همــه »گل« بوده به خود 
تبريك بگوييــم و گرنه دمي و نمي بر اين گل‌هاي 

پرپر اشك بيفشانيم. 
پايان سخن، يك سؤال: با بهار امسال چه خواهيد 

كرد؟ 
بهارتان رويشگاه سؤال‌هاي بزرگ و پاسخ‌هاي بليغ 

و بزرگ باد. 

پي‌نوشت 
محمد‌مهــدي  رودخوانــي،   .1
ســيار، شهرســتان ادب، چاپ 

سوم، 1393، ص 44.
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اشاره
رشـد  مجلـة  پیشـین  نشسـت  دو  در 
بـا  کـه  فارسـی  ادب  و  زبـان  آمـوزش 
حضـور شـورای نویسـندگان ایـن نشـریه 
و معلمـان، اسـتادان و کارشناسـان زبان و 
ادب فارسـی دفتـر برنامه‌ریـزی و تألیـف 
کتاب‌هـای درسـی برگـزار شـد،‌ عوامـل 
محتـوای  و  موفـق  و  مطلـوب  تدریـس 
کتـاب و برنامة درسـی مطرح شـد و مورد 

بررسـی قـرار گرفـت. 

گـزارش ایـن دو نشسـت در شـماره‌های 
127 و 128 )پاییـز و زمسـتان 1398( در 
مجلـة رشـد آموزش زبـان و ادب فارسـی 

بـه چاپ رسـید.
در سـومین نشسـت که گزارش آن را در 
ادامـه می‌خوانیـد، عوامل مؤثـر در توفیق 
یـا ناموفـق بـودن تدریـس موضـوع بحث 
و تبادل‌نظـر اسـتادان و کارشناسـان ایـن 
حـوزه بوده اسـت. خواندن ایـن گزارش و 
تأمـل در آن به شـما معلمـان، خوانندگان 
و همراهـان صمیمـی و همیشـگی مجلـه 

می‌شـود. توصیه 

 دکتـر محمدرضـا سـنگری: 
ان  العصـر  و  بسـم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. 
الانسـان لفـی خسـر الا الذیـن آمنـوا و 

و  برنامـه  از  برخاسـته  بـه کار می‌گیـرد، 
منطبـق با آن نیسـتند. این‌هـا موضوعات 

دو جلسـة گذشـتة مـا بـود. 
در نشسـت امـروز کـه در محضـر شـما 
بزرگـوار  و  عزیـز  اسـتادان  و  دوسـتان 
هسـتیم، بـه ابعاد دیگـری از ایـن موضوع 
و مسـئله می‌پردازیـم. البته معلوم نیسـت 
زمـان چقـدر مجال دهـد کـه بتوانیم این 
بحث‌هـا را بـاز کنیم و ابعـاد آن را بکاویم.

اسـت.  زمـان  مسـئلة  مسـائل،  از  یکـی 
عنصـر زمـان چقـدر در تدریـس مطلـوب 
مؤثـر اسـت؟ زمـان نامناسـب چقـدر در 
تدریـس نامطلـوب مؤثر اسـت؟ اگـر معلم 
زمـان را نشناسـد، مثاًل ‌توجـه نکنـد کـه 
اول سـال تحصیلـی اسـت و دانش‌آمـوز 
اسـت،  گذاشـته  پشت‌سـر  را  تابسـتان 
نمی‌توانـد تدریـس موفقی داشـته باشـد. 
اگر احیاناً‌ اول صبح و سـاعت 8 و 9 اسـت 
و دانش‌آمـوز سرشـار از انـرژی اسـت چه 
در  یـا  باشـد  داشـته  تدریسـی می‌توانـد 
سـاعت 11 و 12 کـه فرسـایش جسـمی 
گرفتـه  دانش‌آمـوز صـورت  در  روحـی  و 
اسـت، اگـر تدریـس سـخته و سـنجیده 

نباشـد ممکـن اسـت نامطلـوب شـود.
می‌توانـد  هـم  مـکان  زمـان،  بـر  عالوه 
مؤثـر باشـد. مـا معمـولًا خـود را موظـف 

عملواالصالحات و تواصـوا بالحق و تواصو 
 . لصبر با

خدمـت دوسـتان و کارشناسـان ارجمند 
و دوسـتان عزیـز و بزرگـواری کـه محبت 
فرمودند و در این نشسـت حضـور یافتند،‌ 

سالم و خیرمقـدم عـرض می‌کنم.
در نخسـتین نشسـت مـا بحـث دربـارة 
تدریـس مطلـوب بـود؛ یعنـی اینکـه چـه 
سـازه‌ها و عناصـری تأثیـر می‌گذارنـد تـا 
تدریـس مطلوب صورت بگیـرد یا تدریس 
مفیـد و مؤثـر و بایسـته باشـد. در جلسـة 
دوم بحـث از ایـن بـود کـه چـه عناصری 
تدریـس را نامطلـوب می‌کننـد. همچنین 
مسـئلة محتـوای کتـاب درسـی مطـرح 
شـد؛ اینکـه نامناسـب بـودن درس‌هـای 
کتـاب و پیونـد نداشـتن آن‌ها بـا مخاطب 
نیـز گسسـتگی عناصـر دروس چقـدر  و 
در تدریـس نامطلـوب و نامناسـب مؤثـر 
اسـت. بعد هـم به موضـوع برنامة درسـی 
پرداختیـم کـه خـود برنامـه و نشـناختن 
آن می‌توانـد تدریـس را نامطلـوب کنـد. 
گاهـی شکسـت خـوردن کلاس و نـاکام 
اسـت  ایـن  سـبب  بـه  تدریـس  بـودن 
و  نمی‌شناسـد   را  برنامـه  مـا  دبیـر  کـه 
نمی‌توانـد محتـوای کتـاب درسـی را بـا 
برنامـه تطبیـق دهـد یـا روش‌هایـی کـه 

 جواهر مؤذنی
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می‌دانیـم کـه همیشـه در همـان محیـط 
کلاس تدریـس کنیـم،‌ امـا گاهـی ممکن 
اسـت فضـا را تغییـر بدهیـم. کسـی کـه 
پایبنـد فقط یک فضاسـت، بایـد بداند که 
ایـن فضـای واحـد ممکـن اسـت تدریس 
را  نامطلـوب کنـد. گاهـی بـرای رسـیدن 

بـه تدریـس مطلـوب بایـد فضـا را تغییـر 
 . هیم بد

چـه عوامـل کُنشـی و رفتـاری در خـود 
دبیـر می‌توانـد در ناکارآمـدی و نامطلوب 

بـودن تدریـس مؤثر باشـد؟
یـک موضـوع خیلـی مهـم دیگر مسـائل 
مـا  روزگار  در  اسـت.  نسـلی  و  عصـری 
مسـائل عصـری نسـل متفاوتـی را شـکل 
داده اسـت و می‌بینیـم که معمـولًا دبیران 
می‌گوینـد کـه دانش‌آمـوزان امـروز غیـر 
از دانش‌آمـوزان دیروزنـد! در پشـت ایـن 
بـودن«  دیـروز  از  »غیـر  یعنـی  سـخن 
عمدتـاً بـه تحولاتـی اشـاره می‌شـود کـه 
و  اسـت  افتـاده  اتفـاق  امـروز  نسـل  در 
امکاناتـی کـه در اختیار این نسـل هسـت 
و  شـکل  بـه  تدریـس  می‌شـود  باعـث  و 
شـیوة گذشـته دیگـر بـرای آنان شـیرین 
جاذبـة  وقتـی  نباشـد.   لذت‌بخـش  و 
انتقـال  بـرای  و  هسـت  مجـازی  فضـای 
مفاهیـم و آمـوزش از امکانـات جدیـدی 
اسـتفاده می‌شـود کـه صـوت و تصویـر و 

دیرینـة  یـار  ابتـدا  می‌کنـم  خواهـش 
مجلـه، جنـاب آقـای غلامرضـا عمرانـی، 
بـاب سـخن را بـاز کننـد کـه از مشـرق 
ایـران، اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـر 
نیم‌قـرن  حداقـل  و  کرده‌انـد  طلـوع  مـا 

در امـر تدریـس تجربـه دارنـد و مـا هـم 
تدویـن  در  کـه  اسـت  سـال‌  سـال‌های 
کتاب‌هـای درسـی و مجلـه از وجودشـان 

می‌گیریـم. بهـره 
بـا  نامطلـوب  تدریـس  بفرماییـد  لطفـاً 
در نظـر گرفتـن مسـائل عصـری و نسـلی 
چگونـه بایـد باشـد؟ مصادیـق را هـم اگر 
کنیـد،  مطـرح  زمینـه  ایـن  در  بتوانیـد 

بیشـتر اسـتفاده خواهیـم کـرد.

از  مـا  عمرانـی:  غلامرضـا   
خودمـان راه به جایـی نبرده‌ایم. از وقتی 
توفیـق  ایـن  شـده‌ایم  شـما  هم‌نشـین 
دسـت داده اسـت کـه خدمتـی انجـام 
دهیـم. شـمردن عواملـی کـه تدریـس 
را مطلـوب یـا نامطلـوب می‌کننـد کار 
آسـانی نیسـت؛ یعنـی الـی ماشـاءالله از 
ایـن عوامـل داریـم کـه امیـدوارم ایـن 
جلسـات ادامـه پیـدا کنـد و بتوانیـم به 

همـة آن‌هـا بپردازیـم.

همـة ابعـاد هنـری را بـا هـم دارنـد، اگـر 
در کلاس معلـم بـاز هـم از همـان تختـه 
سـیاه اسـتفاده کنـد یـا یـک قـدم جلوتر 
یـا  وایت‌بـرد  امکانـات  از  و  باشـد  آمـده 

تخته‌سـفید بهـره‌ ببـرد، چگونـه می‌تواند 
در قیـاس بـا پدیده‌هـای جدیـد، کلاسـی 
فعـال و زنـده و پرشـور و جـذاب داشـته 
امـروزی  ظرفیت‌هـای  از  اگـر  باشـد؟ 
اسـتفاده نکنیـم، ممکن اسـت تدریس ما 

نامطلـوب شـود.

دبیران می‌گویند که 
دانش‌آموزان امروز غیر 
ازدانش‌آموزان دیروزند! 
در پشت این سخن یعنی 
‌»غیر از دیروز بودن« 
عمدتا به تحولاتی 

اشاره می‌شود که در 
نسل امروز اتفاق افتاده 
است و امکاناتی که در 
اختیار این نسل هست 
و باعث می‌شود تدریس 
به شکل و شیوة گذشته 
دیگر برای آنان شیرین و 

لذت‌بخش نباشد
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در ایـن زمینـه بحـث بسـیار اسـت و از 
و  عوامـل  تـا  کلاس  جـزء  کوچک‌تریـن 
عناصـر دیگـری را کـه به‌عنـوان نرم‌افـزار 
در  برمی‌گیـرد.  در  می‌شـوند،  مطـرح 
مسـائل عصـر و نسـل امـروز که همیشـه 
هـم مطـرح بـوده، بـرد بـا معلمـی اسـت 
کـه بتوانـد خـود را بـا مسـائل روز تطبیق 

 . هد بد
ایـن نظـر مـن ممکـن اسـت ایـن طـور 
تعبیـر شـود کـه معلـم زود تسـلیم شـده 
اسـت؛ یعنـی تسـلیم واقعیت‌هایـی شـده 

کـه واقعیـت نداشـته‌اند. بـه بیـان دیگـر، 
واقعیت‌هـای موجـود هسـتند امـا واقعـی 
اینکـه  حکـم  بـه  هـم  نبایـد  و  نیسـتند 
تـن  آن‌هـا  بـه  امروزنـد،  مسـائل  این‌هـا 
در داد. معلـم بایـد ایـن قـدرت تفکیـک 
را داشـته باشـد کـه میـان مسـائل عصر و 
نسـل بـا روشـنگری تفکیـک کنـد. کدام 
یـک از ایـن عناصـری کـه آن‌هـا را بـه 
زمـان یـا نسـل ارتبـاط می‌دهیـم واقعـی 
هسـتند. آن‌قـدر واقعیـت دارند که بشـود 
بـه آن‌هـا پرداخت یا موضـوع مبتلابه ما و 
تدریـس ما هسـتند و بـه آموزش‌وپرورش 
کشـیدن  خمیـازه  از  می‌شـوند؟  مربـوط 
دانش‌آمـوز تـا صـدای خش‌خـش قلمش 
همه می‌توانند مسـئله باشـند. کـدام یک 
از این‌هـا حـل شـده اسـت؟ بایـد بتوانیم 

باقی‌مانـدگان نسـلی هسـتیم کـه کاماًل 
در کلاس مطیـع بـود. به‌خوبـی به‌خاطـر 
رخسـارة  »وصـف  کتـاب  در  )و  دارم 
خورشـید« کـه خوانـدن و معرفـی آن را 
در مجلـه پیشـنهاد می‌کنـم هـم بـه آن 
اشـاره کرده‌ام( کـه معلم مـا معلم خاصی 
بـود و بـه نماینـدة کلاس، کـه خـود مـن 
بـودم، دسـتور مـی‌داد که پشـتی صندلی 
کـه  کنـم  وجـب  دسـتم  بـا  را  بچه‌هـا 
حتمـاً دانش‌آمـوز یـک وجـب از پشـتی 
صندلـی‌اش فاصلـه داشـته باشـد؛ یعنـی 
حـق نداشـت به پشـتی صندلـی‌اش تکیه 
بدهـد. چـون می‌گفـت »مگر اینجـا خانة 
خاله اسـت کـه لـم بدهیـد« و معتقد بود 
کـه این لم دادن در کلاس باعث می‌شـود 
ندهنـد  گـوش  درس  بـه  خـوب  بچه‌هـا 
امـا اگـر در فاصلـة یـک وجبـی‌ از پشـتی 
صندلی باشـند، حواسشـان کاملًا به درس 
اسـت. این در حالی اسـت که آن وضعیت 
خـود مـرا خیلـی زود خسـته می‌کـرد. از 
نظر  فیزیکی و جسـمی خسـته می‌شـدم. 
حـالا اگر بخواهیـم همین یـک موضوع را 
در مـورد دانش‌آمـوز امـروزی مثـال بزنیم 
کـه حـدود 50 ـ 40 سـال بعـد از ما دارد 
تحصیـل می‌کنـد، وضعیـت برای نسـل او 
کـه با پـدر و مادر و معلم و عمـو و دایی و 
خالـه و همـه بـه قول خودش رفیق اسـت 
و اجـازه دارد هـر حرفـی را کـه دوسـت 
دارد بزنـد، چگونـه خواهد بـود. ادب عصر 
و نسـل مـا حکـم می‌کرد کـه در کلاس و 
خانـه و به‌طـور کلـی در حضـور بزر‌گ‌تـر، 
این‌طـور بنشـینیم و لـم ندهیـم. نسـل ما 
مجبـور بود در صحبـت کردن هم گزینش 
نمی‌توانسـتیم  آدم‌هـا  بعضـی  بـا  کنـد. 
هـم‌کلام بشـویم. حـق نداشـتیم جلـوی 
مهمانـی کـه از نظـر عرفـی یـک وجب با 
مـا فاصلـه داشـت، حـرف بزنیـم. حتی تا 
سـال پایانـی دبیرسـتان حـق اظهار‌نظـر 
در مقابـل آن شـخص خـاص را نداشـتیم 
منطقـی  اگـر  حتـی  اظهار‌نظـر  ایـن  و 
به‌نظـر می‌رسـید، در آن روزگار بی‌ادبانـه 
تلقـی می‌شـد امـا امـروز مـا از یـک بچـة 
کوچـک هم می‌خواهیم کـه در خانه و در 
همه‌جـا اظهار‌نظـر کنـد و ایـن را برایـش 
لازم هـم می‌دانیـم. بـا ایـن تفاوت‌هـا حد 

تفکیـک کنیـم. مـن معتقـدم کـه معلـم 
بایـد بتوانـد هـر چیـزی را کـه در کلاس 
تفکیـک  و  دسـته‌بندی  می‌افتـد  اتفـاق 
کنـد. این هنر دسـته‌بندی کردن توسـط 
معلـم خیلـی مهم اسـت. مـا بلد نیسـتیم 
اشـیا و اجـزاء آن‌هـا را دسـته‌بندی کنیم. 
ایـن اسـت کـه بـه راه نادرسـت کشـیده 
نادرسـت  مـا  نتیجه‌گیـری  و  می‌شـویم 
می‌شـود کـه هر چیـزی در جـای خودش 

بیایـد. ایـن واقعیـت خیلـی مهم اسـت.
بـرای مثـال، همـراه داشـتن وسـیله‌ای 
بـه نـام تلفـن همـراه، کـه تقریبـاً دیگـر 
دارد در کلاس خیلـی عـادی و طبیعـی 
می‌شـود و مـا گاهـی همـراه داشـتن آن 
را بـه بعضـی از دانش‌آمـوزان توصیـه هم 

می‌کنیـم،  امـا اگر قرار باشـد این مسـئله 
باعـث اختالل در تدریـس شـود و امنیت 
دیگران را سـلب کند قابل بررسـی اسـت. 
بـرای  را  مجـوز  ایـن  کـه  مـن  اگـر  آیـا 
بعضی‌هـا صـادر می‌کنـم، بـا ایـن کار بـه 
دانش‌آمـوزان دیگـر ظلم نکـرده‌ام؟ آیا در 
حـق دیگـران اجحـاف نشـده اسـت؟ آیـا 
ایـن تلفـن همراهی کـه می‌توانـد کارآمد 
باشـد، خـودش باعـث ناکارآمـدی کلاس 
نمی‌شـود؟ پـس در اینجـا ضـرورت دارد 
کـه معلـم بـه موقعیت‌هـا و ناگزیری‌هـا و 
ناچاری‌هـا اشـراف داشـته باشـد و همـة 
این‌هـا را در نظـر بگیـرد. ایـن تنهـا مورد 
بـود کـه از جهـت ملموس‌تر بـودن عرض 

کردم.
کیفـی  حضـور  روش  دیگـر  مسـئلة 
مـا  اسـت.  درس  کلاس  در  دانش‌آمـوز 

در مسائل عصر و نسل 
امروز که همیشه هم 

مطرح بوده، برد با معلمی 
است که بتواند خود را با 
مسائل روز تطبیق بدهد

 غلامرضا عمرانی  
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ایـن موضـوع در کلاس درس کجاسـت؟ 
آیـا در کلاس درس هـم بایـد بچه‌هـا حق 
و اجـازة نظـر دادن داشـته باشـند و آیـا 
نظـر آن‌ها باید اعمال شـود و مـورد توجه 
قـرار بگیـرد یـا خیـر؟ یـا مـا می‌بریـم و 
می‌دوزیـم و فقـط بـه او می‌گوییم بپوش؟ 
یعنـی همـان کاری کـه در گذشـته سـر 
خـود مـا در می‌آوردنـد. آیـا این نسـل به 
حکـم امروزی بـودن حـق دارد بگوید این 
را دوسـت دارم و آن را دوسـت نـدارم؟ ما 
حق انتخاب نداشـتیم، حتـی دربارة غذا و 
لباس. شـاید سـالی یـک بـار نزدیک عید 
یـک دسـت لبـاس نـو می‌دیدیـم. حـق 
انتخـاب هـم برایمـان وجـود نداشـت. اما 
آیـا دانش‌آمـوز امـروزی کـه دربـاره غذا و 
لبـاس و تقریبـاً همـة امـور حـق انتخـاب 
می‌توانـد  هـم  تدریـس  رونـد  در  دارد، 
مشـارکت داشـته باشـد؟ این‌هـا مسـائلی 
اسـت کـه در جـای خـودش قابـل طـرح 
اسـت و مـن فکـر می‌کنم بهتر اسـت فعلًا 

در همین‌جـا سـخنم را ختـم کنـم.

 دکتـر محمدرضـا سـنگری: 
متشـکرم. خیلـی اسـتفاده کردیـم.

پـس ورودگاه بحـث مـا همیـن مسـائل 
بـا  شـما  شـاید  شـد.  نسـلی  و  عصـری 
گزاره‌هایـی کـه مـن الان طـرح می‌کنـم 
موافـق باشـید. نسـل امـروز بـه زعـم من 
بـدون  کـه  اسـت  ویژگی‌هایـی  دارای 
ارتبـاط  نمی‌توانیـم  آن‌هـا  از  آگاهـی 
درسـتی بـا او برقـرار کنیـم. یکـی از ایـن 
دانسـتگی  انـگارة  و  تصـور  ویژگی‌هـا 
اسـت. ایـن دانش‌آمـوزان فکـر می‌کننـد 
واقعـاً‌ همه‌چیـز را می‌داننـد چـون ابـزار و 
امکانـات دانسـتن در اختیارشـان اسـت و 
اطلاعـات لحظه بـه لحظه در اختیارشـان 
بـه  می‌کننـد  احسـاس  می‌گیـرد،  قـرار 
‌گـوش دادن هـم احتیاج ندارنـد. چون هر 
لحظـه بخواهنـد،‌ اطلاعـات را از بیـرون و 
مجراهـای دیگـر می‌تواننـد دریافت کنند؛ 
مثاًل از کتاب‌هـای کمک‌درسـی یـا دبیـر 
خصوصـی در منـزل. پـس،‌ اولین مسـئله 
کـه  اسـت  دانسـتن  و  توانسـتن  غـرور 

امـروز دارنـد. دانش‌آمـوزان و نسـل 
ابـزار  از  لـذت  طلـب  بعـدی  مسـئلة 

یعنـی از همین مسـئلة بارش بـرف در امر 
تدریـس اسـتفاده می‌کنـد یـا حتـی مثلاً‌ 
یک روز زلزله آمده و معلم آن روز شـعری 
دربـارة زلزلـه می‌خوانـد و مبنـای درس 
را زلزلـه قـرار می‌دهـد؛ یعنـی زیرکانـه و 

هنرمندانـه رخداد آن روز را به درسـی که 
می‌خواهـد بدهـد پیونـد می‌زنـد. گاهـی 
پـس از ورود بـه کلاس درس، ناخـودآگاه 
متوجه رویدادی می‌شـویم؛ مثاًل ‌از پچ‌پچ 
دانش‌آمـوزان می‌فهمیـم کـه آن روز تولد 
یکـی از آن‌هاسـت و اگـر معلـم بی‌توجـه 
بـه ایـن مسـائل بخواهـد درسـش را آغاز 
کنـد،‌ معلـوم اسـت کـه چنـدان موفـق 
نخواهـد بـود اما اگـر همیـن موضوعات را 
تکیه‌گاهـی بـرای تدریس قـرار بدهد، آن 
وقـت هـم از ذهن‌هـای متمرکـز در ایـن 
موضوعـات بهـره‌ می‌گیـرد و هـم فضـای 
را مبنـای کار  بـرای آن‌هـا  ایجـاد شـده 
خـود قـرار می‌دهد و می‌توانـد در تدریس 
موفـق باشـد و کلاس هـم زنـده خواهـد 
شـد. منظـور من ایـن موضوع اسـت. لطفاً‌ 
دوسـتان مصداق‌هایـی را که می‌شناسـند 
اینجـا  در  کـه  دوسـتانی  همـة  بگوینـد. 
و  اندوخته‌انـد  تجربه‌هـا  دارنـد،  حضـور 
یقیـن دارم. چهره‌هـا  بـاره  ایـن  مـن در 
هـم نشـان می‌دهد کـه هیچ کـدام کمتر 
از بیسـت ‌سـال تجربـة تدریـس نداریـد. 
کسـانی مثـل آقـای دکتـر داودی و آقای 

آموزشـی اسـت کـه در اختیـار دارنـد و 
اسـتفاده می‌کننـد؛  از آن‌هـا  دارنـد  الان 
ابـزاری کـه لذت‌هـای چندگانـه را بـا هم 
دارد. یعنی چندرسـانه‌ای اسـت و امکانات 
مختلفـی ماننـد رنـگ و صـوت و سـایر 
ظرفیت‌هـای هنری را یکجـا و با هم دارد. 
حـالا دانش‌آمـوزی کـه بـه ایـن امکانـات 
و ابزارهـای عصـر امـروز دسترسـی دارد، 
وقتـی بـه کلاس می‌آیـد و می‌بینـد کـه 
در آنجـا آن رنـگ و صـوت و جاذبه‌هـای 
علاقـة  نـدارد،  وجـود  مجـازی  فضـای 
چندانـی بـه یادگیـری نشـان نمی‌دهـد.

نکتـة بعدی، ذهن مغشـوش نسـل امروز 
اسـت کـه ناشـی از دریافت‌هـای فـراوان 
عصـر  و  روزگار  در  اسـت.  روز  مسـائل  و 
آقـای عمرانـی این چیزهـا نبود امـا امروز 
دانش‌آمـوز بعـد از بررسـی اخبـار جدیـد 
در گوشـی و یـا فیلمـی که شـب گذشـته 
... وارد کلاس می‌شـود و  دیـده اسـت و 
اگـر معلـم امـروز بـه ایـن مسـائل توجـه 
نکنـد، تدریـس مطلوبـی نخواهد داشـت. 
معلمـی کـه در هنـگام بارش برف شـروع 
می‌گویـد:  مثالً‌  و  می‌کنـد  تدریـس  بـه 
بـرف می‌بارد به روی خار و خاراسـنگ ...، 

دانش‌آموزان فکر 
می‌کنند واقعاً‌ همه‌چیز 
را می‌دانند چون ابزار 
و امکانات دانستن 
در اختیارشان است 
و اطلاعات لحظه به 
لحظه در اختیارشان 
قرار می‌گیرد، احساس 
می‌کنند به ‌گوش دادن 
هم احتیاج ندارند. چون 

هر لحظه بخواهند،‌ 
اطلاعات را از بیرون و 

مجراهای دیگر می‌توانند 
دریافت کنند

  دكتر محمدرضا سنگری
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عمرانـی شـاید بیـش از نیـم قـرن تجربة 
آموزشـی و تدریـس داشـته باشـند.

کمالـی  علی‌اکبـر  دکتـر   
نهـاد:

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد

مبحـث مسـائل عصـری و نسـلی و توجه 
یکـی  آموزشـی  نظـام  جهـات  همـة  بـه 
در  تأثیرگـذار  و  مهـم  بسـیار  مسـائل  از 
تدریـس مطلوب اسـت و نبـود آن موجب 
چنـد  مـن  می‌شـود.  نامطلـوب  تدریـس 
نکتـه را در ایـن زمینـه عـرض می‌کنـم؛ 
زمانـی کتـاب درسـی تنهـا منبعـی بـود 
کـه دانش‌آمـوز در اختیـار داشـت. حتـی 
کتاب‌هـای جنبی هم کمتـر در اختیارش 
قـرار می‌گرفـت و گاهـی اصالً‌ نبـود. امـا 
و  وسـایل  و  ابزارهـا  بـه  دانش‌آمـوز  الان 
متن‌هـا و اشـعار و فیلم‌ها دسترسـی دارد 
و در یـک روز می‌توانـد هـزاران شـعر و 
متـن را در تلفـن ‌همراه خـود ببیند. ذائقة 
دانش‌آمـوز امـروز بـا ذائقـة دانش‌آمـوزی 
کـه )بـه فرمایـش آقـای دکتـر سـنگری( 
نیـم قرن پيـش درس‌ می‌خوانده، متفاوت 
اسـت. دسترسـی بـه انـواع شـعر نـو، ‌یـا 
شـعری کـه مثلاً‌ در پیشـگاه مقـام معظم 
رهبـری خوانـده شـده و صـوت و فیلم آن 
هـم موجـود اسـت،  یـا شـعری کـه تـازه 
همیـن امـروز شـاعری گفتـه و بـا صدای 
خـود آن شـاعر در شـبکه‌های اجتماعـی 
و در دسـترس دانش‌آمـوز  پخـش شـده 
امـروزی هـم هسـت، همـة این‌هـا باعـث 
تفـاوت ذائقـة دانش‌آمـوز امـروز و دیـروز 
)مثالً‌ نیم‌قـرن قبـل( شـده اسـت. مؤلف 
بایـد این‌هـا را در انتخـاب شـعر یـا متـن 
برای کتاب درسـی و معلـم در تدریس در 
نظـر بگیـرد. روبـه‌رو بـودن دانش‌آمـوزان 
شـیوه‌های  و  رسـانه‌ها  انـواع  بـا  امـروز 
ارائـة متـن اشـعار و متن‌هـا و صوت‌هـا و 
ابزارهـای مختلـف باعـث تعـدد و تشـتت 
ذائقه‌هـا می‌شـود و کار مؤلـف و معلـم را 

می‌کنـد.  سـخت‌تر 
بـا ایـن رویکـرد مسـائل عصری و نسـلی 
متـن  انتخـاب  دارد،  وجـود  امـروز  کـه 
شـیوة  و  درسـی  کتـاب  مؤلـف  بـرای 

شـخصی و خانوادگـی کـه بگذریـم، مثاًل 
در گوشـی‌های تلفـن‌ همـراه می‌توانیم به 
یـک کتابخانـة چندهزار جلـدی به‌صورت 
الکترونیکـی دسترسـی داشـته باشـیم یـا 
بـه سـایت‌های متعـددی بـرای بارگیـری 
سـایر  و  مجالت  و  مقاله‌هـا  و  کتاب‌هـا 
چیزهـا کـه می‌تواند سـطح سـواد جامعه 
را تغییـر بدهد دسترسـی داریـم. امکانات 
دانش‌آمـوز  زمانـی  اسـت.  مهـم  واقعـاً 
در  نداشـت.  دسترسـی  کتابخانـه  بـه 
زمـان گذشـته فردوسـی مجبـور بـود بـا 
مـورد  منابـع  بـه  متعـددی  واسـطه‌های 
نیـاز خود دسـت پیـدا کند امـا الان کافی 
سـایت‌های  در  دانش‌آمـوز  کـه  اسـت 
کافـی  کنـد.  جسـت‌وجو  کمـی  مرتبـط 
عالیـه  تحصالیت  دارای  خانـواده  اسـت 
باشـد و امکانـات را در اختیـار دانش‌آمـوز 
قدیـم  در  هـم  خانواده‌هـا  دهـد.  قـرار 
پرجمعیـت بودنـد اما امـروزه اغلـب آن‌ها 
یـک تا دو فرزنـد دارند و انـواع امکانات را 
به‌راحتـی می‌تواننـد در اختیـار دانش‌آموز 
ایـن  وقتـی  اسـت  بدیهـی  دهنـد.  قـرار 
می‌آینـد،  کلاس  سـر  بـه  دانش‌آمـوزان 
وضعیـت تدریـس را بـا وضعیـت تدریس 
در عصـر و نسـل خـود ما، بـرای من معلم 
متفـاوت می‌کننـد. پس، تجهیـزات درون 
مدرسـة مـا بایـد بـا نسـل جدیـد همـراه 
شـود. نکتـة بعـدی کنـد بـودن امکانـات 
آموزشـی موجـود مـا بـا ایـن تغییـرات و 
تحـولات اسـت؛ از امکانـات داخـل کلاس 
گرفتـه تـا تهیة انـواع کتا‌ب‌هـا و متن‌های 
و  معلمـان  و هماهنـگ شـدن  آموزشـی 
نیـروی انسـانی مـا بـا ایـن تغییـرات، تـا 
محتـوای کتاب‌ها و متن‌های آموزشـی‌ای 
کـه ارائـه می‌شـود. همـه بایـد هماهنـگ 
و همسـو بـا ایـن تحـولات باشـند، امـا با 
نگاهـی بـه جریـان ایـن تحـولات، متوجه 
کاماًل ‌هماهنـگ  آن‌هـا  کـه  می‌شـویم 
رد  و همسـو نیسـتند. یعنـی اگـر یـک بُـ
الکترونیـک را در نظـر بگیریـم کـه الان 
ماسـت،  درسـی  کلاس  لازمه‌هـای  از 
ممکـن اسـت همـة معلمـان در اسـتفاده 
از آن توانمنـد نباشـند یـا کتـاب درسـی 
مـا ممکـن اسـت کاماًل همـراه نباشـد و 
بـا  یـا سیاسـت‌های آموزشـی مـا هنـوز 

آمـوزش بـرای معلـم دشـوارتر اسـت. این 
یـک نکتـه بـود. نکتـة دومـی کـه مطرح 
امکانـات  و  زندگـی  سـطح  بحـث  اسـت 
خانـواده  سـواد  و  خانواده‌هـا  در  موجـود 
و جامعـة اطـراف او )دانش‌آمـوز( اسـت. 
زمانـی غـارت شـدن کتابخانـة اصفهـان 
موجـب تغییـر سـبک شـد؛ یعنـی کتاب 
بـه دسـت مردمـی افتـاد کـه آن زمـان 
دربـاری  و  مرکـزی  کتابخانه‌هـای  بـه 
دسترسـی نداشـتند. رسـیدن کتـاب بـه 
دسـت مـردم حتـی شـیوة شـاعری مردم 
آن نسـل را عـوض کـرد امـا اکنـون مـا 
در عصـری هسـتیم کـه انـواع کتـاب در 
خانواده‌هـا موجـود اسـت. از کتابخانه‌های 

امروزه اغلب خانواده‌ها 
یک تا دو فرزند دارند 
و انواع امکانات را 

به‌راحتی می‌توانند در 
اختیار دانش‌آموز قرار 

دهند. بدیهی است وقتی 
این دانش‌آموزان به سر 
کلاس می‌آیند، وضعیت 
تدریس را با وضعیت 

تدریس در عصر و نسل 
خود ما، برای من معلم 

متفاوت می‌کنند

 دكتر علی اکبر کمالی نهاد  
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ایـن تغییـرات همـراه نشـده باشـد. ایـن 
چـون  چه‌بسـا  می‌بـرد.  زمـان  همراهـی 
ایـن  اسـت،‌  تصاعـدی  تحـولات  جریـان 
همراهـی دیر شـکل بگیـرد و مـا از همراه 
شـدن با تحـولات عقب بمانیـم. نکتة آخر 
همسـو شـدن و همـراه شـدن معلمـان ما 

بـا ایـن تغییـرات اسـت. 
معلمـان ما باید نحوة اسـتفاده از امکانات 
تلفـن همـراه و ابزارها و رسـانه‌های داخل 
کلاس را خیلـی زودتـر از دانش‌آمـوز یـاد 
بگیرنـد، کـه ایـن مقداری سـخت اسـت. 
ایـن مـوارد و جریـان تحـولات  بایـد در 
مطالعـه داشـته باشـند و از آخریـن اخبار 
ادبـی آگاه باشـند. بـرای تغییـرات کتـاب 
را  معلـم  شـدن  هماهنـگ  دورة  درسـی 
در سـال قبـل نداشـیتم. وقتـی مـا هنـوز 
نتوانسـته‌ایم کتابی را که سـال‌ قبل تغییر 
داده‌ایـم بـرای همکارانمان خـوب آموزش 
اندیشـه‌های  و  دیدگاه‌هـا  بـا  و  بدهیـم 
مؤلفـان کتـاب درسـی همراهشـان کنیم، 
چگونـه می‌توانیـم انتظـار داشـته باشـیم 
کـه معلمان بـا همـة تحـولات و تغییرات 

همراه و همسـو باشـند؟

 دکتـر محمدرضـا سـنگری: 
اجـازه می‌خواهـم دو مصـداق و نمونـة 
عینـی را مطـرح کنـم کـه بـه زایـش 
مسـائل  طـرح  بـرای  دوسـتان  ذهنـی 
کمـک کنـد. گاهی معلم هـم می‌خواهد 
بیایـد و از ایـن پدیده‌هـا اسـتفاده کند. 
خـودش  بـا  هـم  را  دسـتگاهی  احیانـاً‌ 
بـرای اسـتفاده بـه کلاس آورده اسـت و 
می‌خواهـد شـروع کند. تفاوت نسـلی را 
ببینیـد؛ در اینجـا دقیقـاً دانش‌آمـوزان 
هسـتند کـه بـه کمـک معلـم می‌آینـد. 
معلـم کار کـردن بـا دسـتگاه را به‌طـور 
کامـل بلـد نیسـت و ایـن دانش‌آمـوزان 
هسـتند کـه دسـتگاه را راه می‌اندازنـد. 
مـن بارهـا دیـده‌ام کـه معلـم از بچه‌هـا 
می‌پرسـد کـدام یـک از شـما می‌توانـد 
بیاید و دسـتگاه را روشـن کنـد. معمولاً‌ 
در جلسـاتی کـه انجمـن اولیـا و مربیان 
مسـئول  کـه  می‌بینـم  می‌گـذارد، 
خـود  نمایشـی  و  صوتـی  دسـتگاه‌های 
بچه‌هـا هسـتند. نـه اینکـه می‌خواهنـد 

 زن زیبایی آمد لب رود 
روی زیبا دو برابر شده است

 کـه اتفاقـاً خیلـی هـم قشـنگ اسـت و 
شـعر  هنـری  فوق‌العـاده  قسـمت  یـک 
اسـت. ما این قسـمت را بـه دلایلی حذف 
کردیـم و می‌توانیـم از ایـن حـذف کردن 
دفـاع هـم بکنیـم امـا بچه‌هـای امـروز به 
متـن کامـل اشـعار دسترسـی دارنـد یـا 
مثالً‌ نکتـه‌ای را در کلاس طـرح می‌کنید 
کـه ممکن اسـت بچه‌ها دربارة آن بیشـتر 
از شـما از طریـق اینترنت خوانده باشـند. 
نسـل امروز نسـل بی‌پروایی اسـت؛ نسـل 
بلافاصلـه‌ای اسـت و مثلاً‌ می‌گویـد اینکه 
گفتـی کامـل نیسـت یا درسـت نیسـت و 
درسـتش ایـن اسـت و ... . مـا بـا چنیـن 
نسـلی مواجهیـم کـه اگر آن را نشناسـیم 
و بـا نیازها و زبانش آشـنا نباشـیم،‌ کلاس 
و تدریـس موفقـی نخواهیم داشـت. قطعاً 
می‌تواننـد  مـا  تدریـس  در  مسـائل  ایـن 

باشـند.  مؤثر 

 دکتـر طیبـه امینـی: اول از 
همـه اجـازه بدهیـد بگویـم کـه مجلـة 
بـوده  بـرای مـن جالـب  رشـد آن‌قـدر 
بـودم،  دانشـجو  کـه  موقع‌هـا  آن  کـه 
منتظـر  چقـدر  کـه  دارم  خاطـر  بـه 
می‌شـدم کـه روز رسـیدن مجله برسـد 
و مـن آن را بخوانـم و لـذت ببـرم. واقعاً 

از مشـارکت بچه‌هـا اسـتفاده کننـد، نه؛ 
نمی‌تواننـد و به ناگزیر از آن‌ها اسـتفاده 

می‌کننـد:
کـه  روزگار/  کنـد  بـازی  نغـز  یکـی   

آمـوزگار.  نـزد  بنشـاندت 
را  آمـوزگار  جـای  بچه‌هـا  گاهـی 
صـورت  جا‌به‌جایـی  یـک  می‌گیرنـد. 
می‌گیـرد. ایـن مسـئله نشـان می‌دهـد 
بـا نسـلی مواجهیـم کـه از حداقـل این 
امکانـات و ابـزار بهتـر از نسـل پیشـین 
از  یکـی  کنـد.  اسـتفاده  می‌توانـد 
بـا  وقتـی  مـا  می‌گویـد:  روان‌شناسـان 
یـک پدیـده آشـتی می‌کنیـم که نسـل 
کـرده  قهـر  آن  بـا  دیگـر  امروزی‌مـان 

اسـت؛ یعنـی آن را رها کرده و به سـراغ 
پدیـدة جدیـد دیگـری رفتـه اسـت. بـه‌ 
)ورژن(  نسـخه  یـک  امروزی‌هـا  قـول 
دارد  و  اسـت  کـرده  پیـدا  را  جدیدتـر 
اسـتفاده می‌کنـد. نکتة دیگر این اسـت 
کـه ایـن امکانات زمینـة راسـتی‌آزمایی 
دبیـران را هـم فراهم کرده اسـت؛ یعنی 
بچه‌هـا  و  می‌خوانیـم  را  شـعری  مـا 
فضـای  در  را  شـعر  همیـن  می‌رونـد 
مجـازی پیـدا می‌کنند. در حالـی که در 
کتاب درسـی قسـمتی از آن شعر حذف 
شـده اسـت. یکـی از دبیـران می‌گفـت 
را  سـهراب  شـعر  داشـتم  مـن  وقتـی 
می‌خوانـدم کـه »... آب را گل نکنیم ...« 
یکـی از بچه‌هـا گفـت چرا آن قسـمتش 

را نخواندیـد کـه

اگر ما به بچه‌ها 
می‌گوییم این ابزارها یا 
این دستگاه را برای من 
آماده‌سازی کن، اشکالی 
ندارد. این کار استفاده 
از ظرفیت کلاس است و 
با این کار اعتماد‌به‌نفس 

بچه‌ها بالا می‌رود

سکینه دشتیان‌نژاد 
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مجلـة رشـد ادب فارسـی خیلی بیشـتر 
مـرا  درسـی  کتاب‌هـای  و  مدرسـه  از 
رشـد مـی‌داد. خیلی دوسـت داشـتم در 
ابتـدای صحبتـم ایـن مطلـب را بگویم، 
امـا آنچـه در روزگار مـا مطـرح اسـت، 
رهبـری و هدایـت کـردن بچه‌هاسـت. 
مـا بایـد آن‌هـا را در همة ابعاد جسـمی، 
روانـی،‌ ذهنـی و معنـوی رهبـری کنیم. 
بایـد بچه‌هـا را توانمند کنیـم و به آن‌ها 
قـدرت بیـان و اجـازة اظهارنظـر بدهیم. 
توجـه بـه ایـن چهـار بعـد کـه عـرض 
کـردم، مـا را از آن هرمـی کـه معلـم در 
رأس آن باشـد دور می‌کنـد و به سـمت 
هدایـت و رهبـری کردن سـوق می‌دهد. 
مـا بایـد بـه همـة ابعـاد انسـانی بچه‌ها 
توجـه کنیـم؛ هـوش بچه‌هـا را در نظـر 
بگیریم و فقط مطالب و مسـائل درسـی 
را بـه ذهـن آن‌ها تزریـق نکنیـم. اگر ما 
یـا  ابزارهـا  ایـن  بـه بچه‌هـا می‌گوییـم 
ایـن دسـتگاه را بـرای مـن آماده‌سـازی 
کـن، اشـکالی نـدارد. ایـن کار اسـتفاده 
از ظرفیـت کلاس اسـت و بـا ایـن کار 

مـی‌رود.                            بـالا  بچه‌هـا  اعتماد‌به‌نفـس 
اطلاعـات بچه‌هـا کـه مـا فکـر می‌کنیـم 
دارد.  کمـی  عمـق  اسـت،  زیـاد  خیلـی 
مـا  کـه  دارنـد  دوسـت  خیلـی  بچه‌هـا 
ایـن  بـا  بسـپریم.  آن‌هـا  بـه  را  کاری 
ایجـاد  کلاس  در  هم‌کوشـی  نوعـی  کار 
می‌شـود و همان‌طـور کـه اشـاره کـردم، 
مـی‌رود.  بـالا  هـم  آن‌هـا  اعتمادبه‌نفـس 
مـا ضعـف  از ضعف‌هـا در جامعـة  یکـی 
در انجـام دادن کارهـای گروهـی اسـت. 
طریـق  ایـن  از  بچه‌هـا  کـردن  توانمنـد 
باعـث می‌شـود کـه ما عالوه بـر تدریس 
را  گروهـی  کار  خـود،  تخصصـی  درس 
هـم بـه آن‌هـا یـاد بدهیـم. دانش‌آمـوز به 
ایـن وسـیله پاسـخ‌گو بـودن و پذیرفتـن 
مسـئولیت را می‌آمـوزد. این‌هـا مسـائلی 
اسـت کـه در کلاس خـود مـن خلأ آن 
احسـاس می‌شـد. من هم از همان ابتدای 
سـال تحصیلـی به‌وضـوح خواسـته‌هایم را 
بـه بچه‌هـا گفتـم و تعهداتـی را کـه آن‌ها 
نسـبت بـه مـن و مـن نسـبت بـه آن‌هـا 
دارم، مطـرح کـردم. مـن فکـر می‌کنم که 
گوشـی‌های  جذابیـت  وجـود  بـا  بچه‌هـا 

مطالعـه  و  برنامـه  و  درس  طـرح  بـدون 
سـرکلاس نرویـم. گاهـی مسـائلی کـه در 
کلاس مطـرح می‌کنـم، به‌گـوش بچه‌هـا 
آشناسـت. می‌گوینـد انـگار قباًل این‌ها را 

می‌فهمنـد. راحت‌تـر  و  شـنیده‌ایم 

 دکتـر محمدرضـا سـنگری: 
مـن هـم گاهـی کـه در دانشـگاه بیتـی 
یـاد  بـه  می‌خوانـم،  کـه  را  شـعری  از 
نمـی‌آورم. چنـد لحظـه بعد دانشـجویی 
ایـن  شـعر  بقیـة  اسـتاد  می‌گویـد: 
اسـت؛ یعنـی بلافاصلـه دسترسـی پیـدا 
می‌کننـد. واقعـاً بـه قـول خانـم دکتـر 
امینـی اگـر شـرایطی بهتـر از گوشـی 
بـرای بچه‌هـا فراهـم کنیـم، آن‌هـا ما را 

بـه گوشـی ترجیـح خواهنـد داد.

 غلامرضـا عمرانـی: بـه شـرط 
اینکـه واقعـاً‌ از گوشـی بهتـر باشـیم!

 دکتر حسـین داودی: معلمان 
دانش‌آموزانـی  بـا  در کلاس  مـا  امـروز 
مواجـه می‌شـوند کـه براثـر تأثیرپذیری 
فضـای  نوشـته‌های  و  پیامک‌هـا  از 
مجـازی و تبلیغات سـامانه‌های مختلف 
زبـان  تلویزیونـی  تبلیغـات‌  حتـی  و 
گفت‌وگـو و محـاوره‌ را بـا زبـان رسـمی 
و مکتـوب فارسـی در هـم آمیخته‌انـد 
و  ایـن درهم‌آمیختگـی در خاطـر‌ات  و 
انشاهایشـان دیده می‌شـود. برای مثال، 
نظیـر ایـن جملـه در نوشـته‌های تلگرام 
و پیامک‌هـا فراوان اسـت: »گوشـیت تو 
خونـه گـم بشـه چیـکار می‌کنـی؟ حالا 
باشـه!« متأسـفانه  فـک کـن سـایلنتم 
در  )محـاوره‌ای(  نـگارش  این‌گونـه 
اسـت  یافتـه  رواج  دانش‌آمـوزان  بیـن 
و اگـر مراقبتـی جـدی صـورت نگیـرد، 
کـه چنـدی  انقالب  رهبـر  تعبیـر  بـه 
قبـل بـه مسـئولان نظـام و دانشـگاهی 
هشـدار دادند، زبان فارسـی »فرسـوده« 
می‌شـود و تأکیـد کردنـد بـرای اصالح 
زبـان فارسـی اقدامات و پیشـگیری‌های 

لازم را بـه عمـل آورنـد.
نامطلـوب  تدریـس  بـارز  مصادیـق  از 
معلمـان ایـن اسـت کـه در مواجهـه بـا 

بـا مـا را بـه ‌وقـت  همـراه، هم‌صحبتـی 
ترجیـح  گوشی‌هایشـان  بـا  گذرانـدن 
ایـن  در  هـم  را  مصـداق  دو  می‌دهنـد. 
زمینـه مطـرح می‌کنـم. اگـر مـن وقـت 
بگـذارم و بـا فرزنـدان خود صحبـت کنم 
و بـا آن‌هـا مباحثـه و تبادل‌نظـر داشـته 
گوشی‌هایشـان  سـراغ  بـه  اصالً‌  باشـم، 
نمی‌رونـد. اگـر مهمانی را بـه خانه دعوت 
کنـم کـه بـرای آن‌ها جـذاب باشـد )مثلاً‌ 
یکی از شـما اسـتادان محترم در منزل ما 

مهمان باشـید( پسـر من ترجیـح می‌دهد 
بـه صحبت‌هـای شـما گـوش بدهـد تـا 
اینکـه بـه سـراغ گوشـی‌اش بـرود. یکـی 
از عزیـزان مـا چنـدی پیـش بـه رحمـت 
هیچ‌کـس  کنیـد  بـاور  بـود.  رفتـه  خـدا 
همـه  نمی‌رفـت.  گوشـی‌اش  سـراغ  بـه 
دوسـت داشـتند کنـار هـم باشـند. اصاًل 
در لحظاتـی کـه انسـان بـه بعـد معنـوی 
نیـاز دارد، نمی‌توانـد بـه سـمت گوشـی 
بـرود. خـدا را شـکر هنـوز هـم بچه‌هـای 
مـا به ایـن مسـائل اهمیت می‌دهند. سـر 
کلاس درس مـن اگـر بچه‌هـا تلفن همراه 
بیاورنـد، به آن‌ها می‌گویـم دربارة مطلبی 
جسـت‌وجو کننـد و آن‌هـا به‌راحتـی این 
کار را می‌کننـد. ایـن خیلـی خوب اسـت 
کـه آن‌هـا می‌توانند مـا را راسـتی‌آزمایی 
‌کننـد؛ چـون دقـت مـا در کارمـان بـالا 
مـی‌رود. همچنیـن، باعـث می‌‌شـود کـه 

 دكتر حسين داودی  
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ایـن فرسـودگی زبـان و مکتـوب کـردن 
زبـان محـاوره‌ای و شکسـته،‌ آن هـم بـا 
اسـتفادة افراطـی از کلمـات و اصطلاحات 
غربـی منفعـل شـوند و نقـش‌ هدایتـی و 
ارشـادی نداشـته باشـند؛ حـال آنکه لازم 
کننـد  تفهیـم  دانش‌آمـوزان  بـه  اسـت 
کـه زبـان محـاوره و شکسـته فقـط برای 
گفت‌وگـو و مجری‌گـری اسـت و هـر گاه 
مسـئلة نوشـتن و تهیـة گـزارش و تألیـف 
یـک اثـر و حتـی نوشـتن خاطـره پیـش 
می‌آیـد، بایـد زبـان رسـمی و معیـار و به 
اصطالح »لفظ قلـم« را به کار بـرد. البته 
معلـم هـم بایـد عملاً‌ بـه رعایت اسـتفاده 
از زبـان محـاوره و زبـان مکتـوب پایبنـد 
باشـد. مصـداق دیگـر تدریـس نامطلوب، 
دانش‌آمـوزان  دسـت‌خط  بـه  بی‌توجهـی 
اسـت. بـا نگاهـی بـه کتاب‌هـای فارسـی 
دورة ابتدایـی در‌می‌یابیـم خـط تحریـری 
آن  مـوازات  بـه  و  کنـار خـط چاپـی  در 
مطـرح شـده اسـت. هـدف این اسـت که 
وقتـی دانش‌آمـوز دسـت بـه قلـم می‌برد، 
مطلـب خـود را با خـط تحریری بنویسـد. 
خط تحریری سـاده شـدة خط نسـتعلیق 
و یـک خـط هنـری اسـت و هشـدار داده 
شـده که دانش‌آمـوز در نوشـتن از حروف 
اسـتفاده  اسـت،  نسـخ  چاپـی کـه شـبه 
نکنـد؛ زیـرا موجب بدخطی وی می‌شـود. 
اصـولاً‌ دست‌نوشـتة دانش‌آمـوز و بعدهـا 
دانشـجو بایـد تحریـری باشـد. متأسـفانه 
بعضـی  بی‌تفاوتـی  و  بی‌توجهـی  اثـر  بـر 
از معلمـان ایـن شـیوه متـروک شـده و 
بدخوانـی و کندنویسـی رواج یافتـه اسـت 
و همیـن باعـث تدریـس نامطلـوب ایـن 
معلمـان می‌شـود؛ چون آمـوزش کافی به 

معلمـان داده نشـده اسـت.

پازکی:  نجفـی  دکتـر معصومـه 
عمرانـی،‌  آقـای  صحبت‌هـای  مطابـق 
یکـی از ویژگی‌هـای معلـم سـی‌ـ چهل 
سـال پیش ایـن بود کـه کلاس را کاملاً‌ 
از  مـن  می‌کردنـد.  هدایـت  مسـتبدانه 
می‌کنـم  اسـتفاده  ایشـان  گفتـة  ایـن 
و می‌گویـم معلمـان فعلـی مـا هـم بـه 
طریقـی به آن عقبه متصل‌انـد. بنابراین، 
چـه بخواهیـم چـه نخواهیـم معلـم مـا 

مطمئنـاً دانش‌آمـوز احسـاس می‌کنـد 
در  آنچـه  از  فراتـر  چیـزی  کلاس  کـه 
یـاد  او  می‌خواند،‌بـه  همراهـش  تلفـن 
کلاس  ضـرورت  آن‌وقـت،  می‌دهـد. 
را احسـاس می‌کنـد و وارد آن فضـای 
ایـن  مهارتـی می‌شـود. متأسـفانه الان 
نـگاه در معلمـان ما نیسـت. در خود من 
هـم نیسـت. همان‌طـور کـه فرمودیـد، 
مصـداق عـرض می‌کنـم. سـال 97 در 
دو تـرم پیاپـی پاییـز و بهار در دانشـگاه 
علامـه تدریـس می‌کـردم. در تـرم پاییز 
مبانـی نظـری را گفتـم و در تـرم بهـار، 
کلاس را بـه صـورت کامالً‌  عملیاتـی و 
مهارتـی پیـش بردم. دانشـجویان ارشـد 
اعتـراض کردنـد کـه مـا نسـبت بـه آن 
دو واحـدی کـه شـما مباحث نظـری را 
می‌گفتیـد، اصالً‌ حس خوبی نداشـتیم. 
به‌صـورت  ایـن دو واحـدی کـه  از  امـا 
مهارتـی دارید بـا ما کار می‌کنیـد، واقعاً‌ 
لـذت می‌بریـم و یـاد می‌گیریـم. حتـی 
در فضـای دانشـگاه کـه مطابـق بخـش 
دانشـجو  اسـت،  آکادمیـک  و  نظـری 
اعتـراض می‌کنـد کـه من از دانشـی که 
شـما گفتیـد و خوانـدم و امتحـان دادم، 
الان هیـچ چیـز یـادم نیسـت ولـی این 
تـرم کـه مهارتی یـاد دادید، بـه کارمان 
می‌آیـد. مـن فکـر می‌کنـم ایـن تغییـر 
نگـرش اگـر در معلمان ما اتفـاق بیفتد، 
می‌توانیـم موفق شـویم ولـی همان‌طور 
که عـرض کردم، متأسـفانه ایـن نگرش 
را نداریـم. یکـی از سـرگروه‌های فعلـی 
ادبیـات کـه جـزء سـرگروه‌های مطـرح 
سـرگروه‌های  میـان  در  هسـتند،  هـم 
دیگـر بـه مـن گفتند کـه در ایـن کتاب 
نگارشـی که شـما طراحـی کرده‌اید، در 
هـر درس لابـه‌لای مطالبی کـه گفته‌اید 
یـک مجموعـه فعالیـت گذاشـتید. ایـن 
را برداریـد؛ چـون مزاحـم کار ماسـت. 
رویکـردی کـه مـا داریـم کاماًل مهارتی 
اسـت کـه دانش‌آمـوز در رونـد کلاس 
خـودش درگیـر موضوع بشـود و قدم به 
قـدم مهـارت کسـب کنـد و یـاد بگیرد. 
آقـای  و جنـاب  آقـای دکتـر سـنگری 
عمرانـی بـا توجـه بـه اینکـه در تألیـف 
داشـته‌اند،  اساسـی  نقـش  کتـاب  ایـن 

هنـوز باورهـا و تصوراتـی از نقـش معلم 
در کلاس دارد. تصـور می‌کنـد کـه در 
جایـگاه دانـای مطلق اسـت و نسـبت به 
بقیـه جایگاه بالاتری دارد و نمی‌تواند در 
کنـار دانش‌آمـوز قرار بگیـرد. دانش‌آموز 
امـروز هـم بـا ویژگی‌هایی کـه دارد این 
در  دارد  دوسـت  چـون  برنمی‌تابـد؛  را 
کنـار معلـم باشـد و بـا معلـم صحبت و 
تعامـل داشـته باشـد. پـس ایـن خیلـی 
را  باورهایـش  معلـم  کـه  اسـت  مهـم 
تغییـر بدهـد. بـا توجه بـه همیـن امر و 

در دسـترس بودن رسـانه‌های اطلاعاتی 
مختلـف، بـرای دانش‌آمـوز بهتـر اسـت 
کـه معلـم از آن جایگاهـی کـه در آن 
را  دانـش  انتقال‌دهنـدة  نقـش  فقـط 
داشـت، فاصله بگیـرد؛ چـون الان دیگر 
دانـش  کسـب  بـرای  متعـددی  منابـع 
در اختیـار دانش‌آمـوزان اسـت کـه بـه 
منابـع  ایـن  می‌کننـد.  مراجعـه  آن‌هـا 
هـم  و  به‌روزترنـد  و  گسـترده‌تر  هـم 
میزان خطایشـان نسـبت بـه آنچه معلم 
باشـد.  می‌گویـد، ممکـن اسـت کمتـر 
پـس، بهتر اسـت معلـم از آن فضـا جدا 
شـود و بـه سـراغ فضـای مهارتـی برود. 
اگـر بـه سـراغ فضـای مهارتـی رفـت، 

نداشتن یک معلم 
ناکارآمد بهتر از داشتن 
آن است. فرایند تدریس 
یک سرش معلم و سر 
دیگرش دانش‌آموز 
است؛ پس، وقتی با 
تدریس ناکارآمد و 

نامطلوب سروکار داریم، 
هم معلم ناکارآمد 
می‌تواند تدریس 

نامطلوب را در پی داشته 
باشد و هم دانش‌آموز 

ناکارآمد



| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي‌وسوم| شمارة 3| بهار 1399 | 12

می‌داننـد کـه فضـای حاکـم بـر کتـاب 
تمـام  از  مـا  و  اسـت  مهارتـی  کاماًل 
امتیـازات آن هـم بـه خاطـر هدفمـان 
چشم‌پوشـی کرده‌ایـم. پـس اگـر معلـم 
ایـن درس را بـا دانش‌آمـوز مهارتـی کار 
کند، ارزشـمند اسـت. در بین سه درس 
علـوم و فنـون ادبـی و ادبیات فارسـی و 
نـگارش، درس نـگارش کاماًل مهارتـی 
در  نـه  درس  ایـن  حالی‌کـه  در  اسـت؛ 
کنکـور هسـت و نـه در امتحـان نهایـی. 
حـالا معلـم می‌گویـد این‌هـا چیسـت؟ 
ایـن فعالیت‌هـا وقـت مـا را می‌گیـرد. 

مـن کمـی  بـه  کـه  اسـت  ایـن  جالـب 
گفتنـد کـه مـن کل شـش درس کتـاب 
نـگارش سـال دوازدهم را در یک سـاعت 
تمـام  و  تدریـس می‌کنـم  بچه‌هـا  بـرای 
بـه  مـا  معلـم  نـگاه  یعنـی،  می‌شـود! 
دروس دانشـی اسـت نـه مهارتـی. وقتـی 
نـگاه معلـم این‌گونـه باشـد، در واقـع مـا 
همه‌چیـز را از دسـت داده‌ایم. تازه ایشـان 
از سـرگروه‌های مطرح آموزشـی هسـتند 
و در واقـع می‌خواهنـد جمعـی از دبیـران 
را هدایـت کننـد. حال آقـای دکتر داودی 
می‌گوینـد دانش‌آمـوزی این‌گونـه نوشـته 
و ایـن مطلـب هشـداری بـه مـا معلمـان 
آمـوزش  چند‌رسـانه‌ای  اگـر  کـه  اسـت 
داده نشـود، بچه‌هـا بـا آن ارتبـاط برقـرار 
دیگـر  مـا  امـروز  دانش‌آمـوز  نمی‌کننـد. 
آن دانش‌آمـوز بیسـت سـال قبل نیسـت 
کـه فقـط بنشـیند و بـه حرف‌هـای مـا 
گـوش کنـد. این‌طـور نیسـت کـه شـما 
بـه پـای  پـا  درس بدهیـد و دانش‌آمـوز 
شـما جلـو بیایـد. این‌هـا ظرائـف تدریس 
فعلـی اسـت کـه باید بـه آن توجـه کنیم 
و یادمـان باشـد کـه همان‌طـور کـه آقای 
کمالـی نهـاد گفتنـد، آموزشـی در ایـن 
زمینـه بـرای معلـم نداشـته‌ایم. مـن فکر 
ایـن مباحـث در  می‌کنـم پرداختـن بـه 
مجلـة رشـد آمـوزش زبان و ادب ‌فارسـی 
به‌طـور  بایـد  امـا  اسـت  مبارکـی  اتفـاق 
عملیاتـی فکر کنیـم که آمـوزش معلمان 
را از کجـا بایـد شـروع کـرد؛ شـاید مثاًل 
هـم  تلویزیونـی  برنامه‌هـای  ظرفیـت  از 

بتوانیـم بـرای ایـن کار بهـره بگیریـم.

مـورد را بگویم کـه برگرفتـه از فرمایش 
شـما عزیـزان و بزرگواران اسـت. اسـتاد 
عمرانـی فرمودنـد کـه به شـیوة آموزش 
خاص بـرای دانش‌آمـوزان امـروزی نیاز 
داریـم. مـن از این نکتـه و اینکه معلمان 
مـا روش‌هـای تدریس تکراری و سـنتی 
می‌گویـم  و  می‌کنـم  اسـتفاده  دارنـد، 
به‌کارگیـری روش‌هـای تدریس سـنتی،‌ 
تدریـس ناکارآمـد و نامطلوبـی را در پی 
معلـم  یـک  نداشـتن  داشـت.  خواهـد 
اسـت.  آن  داشـتن  از  بهتـر  ناکارآمـد 
و  معلـم  یـک سـرش  تدریـس  فراینـد 
سـر دیگـرش دانش‌آمـوز اسـت؛ پـس، 
وقتـی بـا تدریـس ناکارآمـد و نامطلوب 
ناکارآمـد  معلـم  هـم  داریـم  سـروکار 
می‌توانـد تدریـس نامطلـوب را در پـی 
داشـته باشـد و هم دانش‌آمـوز ناکارآمد. 
مـا بایـد به هـر دو مسـئله توجـه کنیم؛ 
یعنـی در تدریـس نامطلـوب فقط معلم 
دانش‌آمـوز  نیسـت.  مؤثـر  ناکارآمـد 
ناکارآمـد هـم می‌تواند همـان زمانی که 
سـر کلاس می‌آید، ناکارآمد باشـد. مثلاً‌ 
وقتی سـاعت اول به جـای علوم و فنون 
ادبـی یا زبان فارسـی درس هنـر برایش 
بگذارنـد، دانش‌آمـوز ناکارآمد می‌شـود. 
کـه  این‌بـاره  در  بایـد  روان‌شناسـان 
سـاعت اول صبح بهتر اسـت چه درسی 
بـرای دانش‌آمـوز گذاشـته شـود، نظـر 
بدهند. متأسـفانه مدیـران مدارس ما که 
برنامه‌ریـزی می‌کننـد، بـه ایـن مسـائل 
دانش‌آمـوز  یـک  پـس  ندارنـد.  توجـه 
ناکارآمـد می‌تواند در تدریـس نامطلوب 
مؤثـر باشـد. علـل و عوامـل مختلفی در 
مثاًل  دخیل‌انـد؛  تدریـس  ناکارآمـدی 
کمبـود انگیـزه در معلمـان هـم تدریس 
بعضـی  می‌شـود.  سـبب  را  نامطلـوب 
و  ندارنـد  علاقـه  معلمـی  بـه  معلمـان 
روی  حرفـه  ایـن  بـه  ناچـاری  سـر  از 
آورده‌انـد؛ چون نتوانسـته‌اند یک شـغل 
باپرسـتیژ و درآمـد بـالا پیـدا کننـد. در 
سـال‌هایی کـه مـن در همیـن دانشـگاه 
فرهنگیان تدریس داشـتم، دانشـجویانی 
بودنـد کـه نمره‌هـای خوبـی می‌گرفتند 
ولـی وقتی از آن‌هـا می‌پرسـیدم چرا به 
دنبـال رشـته‌های دیگـری نرفته‌ایـد یـا 

 دکتـر محمدرضـا سـنگری: 
مصداقـی کـه خانـم دکتر نجفـی مطرح 
کردنـد گویـای ایـن موضـوع اسـت کـه 
سـرگروه‌های آموزشـی ما هیـچ اطلاعی 

از اهـداف آموزشـی کتـاب ندارند.

 دکتـر علی‌اکبـر کمالی‌نهاد: 
در اینجـا قـدری هـم بحـث ناهماهنگی 
مطـرح اسـت. ما اینجـا طی یک سـالی 
کـه کتـاب را تألیـف می‌کنیـم، دور هم 
هسـتیم امـا همکار مـا که مثاًل در یک 
می‌کنـد،  تدریـس  افتـاده  دور  اسـتان 
قطعـاً نمی‌دانـد مـا اینجـا چـه هدفـی 
داریـم. پـس بایـد هدفمـان را بـه آن‌ها 
آمـوزش بدهیـم تـا ایـن گونـه مسـائل 
پیـش نیایـد. بعضـی از همـکاران مـا در 
دانشـگاه فرهنگیـان هم آمـوزش لازم را 
ندیده‌انـد. مـا کارگاه تألیـف کتاب‌هـای 
درسـی جدیـد را در دانشـگاه فرهنگیان 
اسـتان تهـران برقـرار کردیم. ان‌شـاءالله 
بهتـر  کنیـم.  کشـوری  را  کارگاه  ایـن 
اسـت از اسـتادان دانشگاه شـروع کنيم.

 دکتـر محمدرضـا سـنگری: 
واقعـاً ‌فقـر و فقـد دوره‌هـای آموزشـی 
بـرای کتاب‌هـای تازه‌تألیف از مشـکلات 
بـزرگ ماسـت. دوسـتان به‌خاطـر دارند 
کـه قباًل 120 سـاعت آمـوزش بـرای 
کتاب‌هـای تازه‌تألیـف در دورة ابتدایـی 
داشـتیم. ایـن رقـم در دوره‌هـای بعدی 
بـه 80 سـاعت و سـپس بـه 40 سـاعت 
کاهـش پیـدا کـرد و اخیراً به 8 سـاعت 

است.  رسـیده 
مسـائل  کـه  امروزمـان  اصلـی  بحـث  از 
دور  بـود  آمـوزش  در  نسـلی  و  عصـری 

نشـویم.

 دکتر سـکینه دشـتیان‌نژاد: 
بـه نـام خدایـی کـه در ایـن نزدیکـی 
گروه‌هـای  سـرگروه  بنـده  اسـت. 
سـال   25 بـا  تهـران  اسـتان  آموزشـی 
آموزش‌وپـرورش  در  تدریـس  سـابقة 
از  هسـتم.  فرهنگیـان  دانشـگاه  و 
صحبت‌هـای گرانبارتـان هم لـذت بردم 
چنـد  می‌خواهـم  کـردم.  تلمـذ  هـم  و 
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چـرا معلمـی را انتخـاب کرده‌ایـد اغلب 
می‌گفتنـد چـون می‌خواسـتیم شـغلی 
داشـته باشـیم کـه از همان ابتـدا درآمد 
داشـته باشـد یا می‌گفتند شغل دیگری 
را نمی‌توانسـتیم انتخـاب کنیـم و اگـر 
لیسـانس می‌گرفتیـم، بیکار می‌شـدیم. 
وقتـی چنین نگرشـی از ابتدا در معلمان 
نمی‌توانیـم  باشـد،  داشـته  وجـود  مـا 
آن‌هـا  از  مطلـوب  تدریـس  انتظـار 
داشـته باشـیم. البتـه تبعیـض در نظـام 
آموزشـی هـم باعـث تدریـس نامطلوب 
می‌شـود. حـالا ایـن تبعیـض آموزشـی 
در  مختلـف  مـدارس  وجـود  چیسـت؟ 
کنـار مـدارس دولتی اسـت. این مدارس 
عالوه بـر اینکـه نابرابـری آموزشـی را 
نظـام  ناکارآمـدی  می‌کننـد،  پی‌ریـزی 
می‌دهنـد.  هـم ‌افزایـش  را  آموزشـی 
ایـن تبعیـض در نظـام آموزشـی باعـث 
می‌شـود دانش‌آموزانـی کـه سطحشـان 
مقـداری بالاتـر از دانش‌آمـوزان عـادی 
اسـت، در مـدارس خاصـی قـرار بگیرند. 
پـس، مـدارس عـادی دولتـی یکنواخت 
می‌شـوند؛ چـون در آن‌ها از نظر سـطح 
بـا  همـه  هـوش  و  علاقـه  و  اسـتعداد 
هـم یکسـان‌ شـده‌اند. در جاهایـی کـه 
مـدارس  از  غیـر  و  خوب‌انـد  مـدارس 
دانش‌آمـوزان  هسـتند،  دولتـی  عـادی 
خـوب وارد این مدارس خاص می‌شـوند 
و مـدارس عـادی و دولتـی یکنواخـت 
عامـل  یکنواختـی  همیـن  و  می‌شـوند 
ناکارآمدی تدریس اسـت. مـن جذابیت 
در  مهمـی  عامـل  را  مـدارس  نداشـتن 
تدریـس نامطلوب می‌دانـم. جناب آقای 
دکتـر سـنگری فرمودند کـه باید کلاس 
درس بـا هنـر آمیختـه شـود و مـن هم 
تأییـد می‌کنـم. یکـی از عوامـل تدریس 
نامطلـوب، عـدم توجـه کافـی بـه امـور 
هنـری و عاطفـی کلاس اسـت. معلمـی 
هنـر اسـت؛ پـس یـک معلـم بایـد همة 
هنـرش را در تدریـس بـه کار بگیـرد تا 
تدریسـش مطلـوب شـود. مـورد بعدی، 
نبـود ملاک مناسـب بـرای گـذر و گذار 
از دوره‌هاسـت. در قدیـم دانش‌آمـوزان 
کلاس پنجـم که می‌خواسـتند بـه دورة 
بالاتـری برونـد، امتحان نهایی داشـتند. 

در سـوم راهنمایـی هـم همیـن آزمـون 
نهایـی وجـود داشـت. دیپلـم هـم کـه 
می‌خواسـتند بگیرنـد بـاز هـم امتحـان 
نهایـی داشـتند. این‌هـا ملاک مناسـبی 
امتحـان  کـه  بـود  ایـن  آن  و  داشـتند 
نهایـی را بگذراننـد ولـی مـا الان ایـن 

ابـزار ارزشـیابی را نداریـم. 
وقتـی معلـم ابـزار ارزشـیابی را کـه برای 
داشـتن تدریـس مطلوب اسـت از دسـت 
مطلـوب  تدریـس  نمی‌توانـد  بدهـد، 

داشـته باشـد. مـن می‌خواهم دربـارة فضا 
صحبـت کنـم. 

عناصـر فضا، مـکان و تجهیزات و امکانات 
آموزشـی در تدریـس مطلـوب و کارآمـد 
یـا تدریـس نامطلـوب و ناکارآمـد بسـیار 
تدریـس  قـدس  شـهر  در  مـن  مؤثرنـد. 
خیابانـی  بـه  مشـرف  کلاسـم  می‌کنـم. 
بـازی  آن  در  بچه‌هـا  کـه  اسـت  شـلوغ 
دعـوای  صـدای  و  سـر  یـا  و  می‌کننـد 
در  کـه  می‌رسـد  گـوش  بـه  کسـانی 

می‌برنـد.  به‌سـر  مدرسـه  همسـایگی 
مـن در چنین فضایـی نمی‌توانم تدریس 
به‌طـور  پـس،  باشـم.  داشـته  مطلـوب 
خلاصـه عوامـل مؤثر در تدریـس ناکارآمد 
و  تکـراری  تدریـس  روش  از:  عبارت‌‌انـد 
سـنتی، نبـود ملاک مناسـب بـرای گذر و 
گذار از دوره‌ها، تبعیض در نظام آموزشـی 
و جـذاب نبـودن مـدارس به انـدازة کافی. 

نکتـة بسـیار مهمی که خانـم دکتر امینی 
در مـورد طـرح خانواده‌هـا فرمودنـد بایـد 
در مـدارس اجـرا شـود. البته چند سـالی 
اسـت کـه آموزش‌وپـرورش نـگاه ویـژه‌ای 
بـه انجمـن اولیا و مربیـان دارد امـا به‌نظر 
دربـارة  هسـت.  کار  جـای  هنـوز  مـن 
کتاب‌خوانـی  و  کتابخانـه  بـه  بی‌توجهـی 
فرمودنـد،  عزیـز  کمالی‌نهـاد  دکتـر  کـه 
می‌خواهـم بگویـم کـه این درسـت اسـت 
کـه همة مـا و بسـیاری از دانش‌آموزان در 
گوشـی‌هایمان کتابخانه‌های مجازی داریم 
امـا به‌راسـتی چنـد نفـر از دانش‌آمـوزان 
مـا در همین شـهر قدس که مـن تدریس 
مجهـزی  گوشـی‌های  چنیـن  می‌کنـم، 
از  را  بلدنـد کتاب‌هـا  اصاًل  آیـا  و  دارنـد 
)دانلـود(  بارگیـری  مختلـف  سـایت‌های 
کننـد؟ کتابخانه‌هـای مـا بایـد در مدارس 
کاغـذی،  کتاب‌هـای  هـم  آن  باشـند؛ 
از  نـه کتاب‌هـای مجـازی. لمـس کاغـذ 
نظـر روان‌شناسـان چیـز دیگـری اسـت. 
و  کجـا  دیـداری  و  کاغـذی  کتاب‌هـای 

کتاب‌هـای مجـازی و اینترنتـی کجـا! 
به‌نظـر مـن یکـی از عوامل مهـم تدریس 
و  کتابخانـه  بـه  بی‌توجهـی  ناکارآمـد، 
کتاب‌خوانـی،‌ عـدم توجـه کافـی بـه امور 
نامناسـب  جایـگاه  و  عاطفـی  و  هنـری 
معلمـان در دورة ابتدایـی اسـت. معلمـان 
ابتدایـی  دورة  در  مناسـبی  جایـگاه  مـا 
ندارنـد؛ چـون حقـوق آن‌هـا بـا دوره‌های 
بعـد متفاوت اسـت. معلمـان دورة ابتدایی 
مـا دوسـت دارنـد درس بخواننـد و دورة 
خـود را بالاتـر ببرنـد؛ چون فکـر می‌کنند 
کـم بـودن حقوقشـان باعـث می‌شـود که 
مـن  باشـند.  ناکارآمـد  ابتدایـی  دورة  در 
کـردم.  صحبـت  ناکارآمـد  دانش‌آمـوز  از 
بـه  منفـی  نگـرش  بگویـم  می‌خواهـم 
می‌شـود  باعـث  فنی‌وحرفـه‌ای  شـاخة 
دانش‌آمـوز مـا در شـاخة نظـری ناکارآمد 
باشـد، یعنـی این‌هـا درسـت بـه شـاخة 
نظـری هدایـت نشـده‌اند. وقتـی درسـت 
هدایـت نشـده‌اند، یـک دانش‌آموز رشـتة 
معلـم  مـنِ  کـه  نـدارد  علاقـه  انسـانی 
بگویـم.  ادبـی  فنـون  و  علـوم  از  برایـش 
درس  هنـر  رشـتة  در  دارد  دوسـت  او 
بخوانـد یـا در یـک شـاخة فنـی تحصیـل 

 دكتر معصومه نجفی پازکی‌   
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دانش‌آمـوزان  بی‌علاقگـی  ایـن  کنـد. 
بـه رشـتة تحصیلـی هـم باعـث ناکارآمـد 
آقـای  می‌شـود.  معلـم  تدریـس  شـدن 
دکتـر سـنگری کـه فرمودنـد کلاس را بـا 
شـعر شـروع کنیـم، بـه یـاد یـک خاطره 
افتـادم. حدود چهار سـال پیـش روزی در 
محروم‌تریـن منطقـة شـهر قـدس بـه نام 
داشـت  بـودم.  کلاس  سـر  سـرخه‌حصار 
مـن  گفتـم  بچه‌هـا  بـه  می‌آمـد.  بـاران 

عاشـق بارانم و این شـعر حمیـد مصدق را 
خوانـدم: »وای بـاران باران/ شیشـة پنجره 
را بـاران شسـت/ از دل من اما/ چه کسـی 
نقـش تو را خواهد شسـت؟« بعد دیدم دو 
تـا از دانش‌آمـوزان من دارنـد زار زار گریه 
می‌کنند. نـگاه کردم دیدم کفش‌هایشـان 
پـاره اسـت و فهمیـدم از باران خوششـان 
در  می‌توانسـتم  چه‌طـور  مـن  نمی‌آیـد. 
آن شـرایط کلاسـم را جـذاب کنـم؟ ایـن 
بـود کـه آن روز دیگـر درس نـدادم. فقط 
بـا بچه‌هـا حـرف زدم و همـدردی کـردم 
و گذاشـتم هـر کاری کـه دوسـت دارنـد 
انجـام دهنـد تـا حداقـل خاطـرة خوبـی 
از آن روز بارانـی برایشـان باقـی بگـذارم و 
اندکـی از ناراحتی‌شـان را برطـرف کنـم. 

 دکتـر محمدرضـا سـنگری: 
واقعـاً گاهـی ناکارآمـدی از تدریس دبیر 
نیسـت بلکـه خـود دانش‌آمـوز ناکارآمد 

اسـت. بـا مـوارد بسـیار خوبی کـه خانم 
دکتر امینـی مطرح کردند، بابی‌گشـوده 
ناکارآمـد،  دانش‌آمـوز  زمینـة  در  شـد 
کـه خـودش بحـث مسـتقلی می‌توانـد 
باشـد و ان‌شـاءالله درجلسـات بعـدی به 
آن خواهیـم پرداخـت. ایـن ناکارآمـدی 
 ... و  اجتماعـی  روانـی،  ابعـاد جسـمی، 

بـر می‌گیـرد. دانش‌آمـوز را در 

صدیق‌پـور:  بهیـاد  دکتـر   
مـن از سـخنان خـوب خانـم دکتر لذت 
بـه  گریختـه  و  جسـته  اگرچـه  بـردم. 
هرجا سـرک کشـیدند اما کاملاً‌ درسـت 
گفتنـد و مـن کاماًل ‌با صحبت‌هایشـان 

موافقـم. عواملـی را کـه ایشـان فرمودند 
عوامـل پنهـان می‌دانـم و معتقـدم کـه 
تعیین‌کننـدة  پنهـان  عوامـل  همیـن 
چـون  تدریـس؛  خـود  نـه  تدریس‌انـد 
بهتریـن تدریس هم اگر زمینة مناسـب 
نداشـته باشـد و ادامـه پیدا نکنـد، اصلًا 
‌نمی‌توانـد کارآمد باشـد. مـن می‌خواهم 
کل مباحـث جلسـاتی را که در این چند 
شـمارة اخیـر مجلـه بـا موضـوع معلـم 
موفـق و تدریـس مطلـوب و نامطلـوب 
داشـته‌ایم، به چند دسـته تقسـیم کنم: 
زیرسـاخت  یـا  بسـتر  پیش‌زمینـه،  اول 
یـا قبـل از تدریـس، کـه عوامـل پنهان 

اسـت. تدریس 
از  پـس  سـوم  و  تدریـس،  خـود  دوم، 
بالاتریـن  بـا  معلـم  بهتریـن  تدریـس. 
مـدرک و بهتریـن تدریس اگـر مخاطبش 

باشـد،  نداشـته  را  لازم  زمینه‌هـای 
نمی‌توانـد تدریـس موفقی داشـته باشـد. 
در شـرایطی که دانش‌آموز خسـته اسـت، 
مثاًل ورزش یـا ریاضـی داشـته و ذهـن با 
بـا  دانش‌آمـوز  اسـت،  خسـته  جسـمش 
خانـواده‌اش درگیـر بـوده و صبـح بعـد از 
دعـوای پـدر و مـادر و با روحیـة خراب به 
مدرسـه آمـده اسـت، دانش‌آمـوز صبحانه 
دانش‌آمـوز  اسـت،  گرسـنه  و  نخـورده 
انگیـزه ندارد و مثلًا اصلاً‌ بـه درس ادبیات 
علاقه‌منـد نیسـت و می‌گویـد مـن چـرا 
بایـد ادبیـات بخوانـم و یـا اصالً‌ نمی‌داند 
ادبیـات یعنـی چـه و می‌پرسـد انشـا یـا 
کنکـور  در  جایگاهـی  چـه  علوم‌انسـانی 
نـگارش  درس  بایـد  چـرا  اصالً‌  و  دارد 
کتاب داشـته باشـد و در همة این شـرایط 
تدریـس معلـم نمی‌توانـد موفـق باشـد. 
دانش‌آمـوز تیزهـوش امسـال مـن این‌ها 
را می‌گویـد. وقتـی دیـدم دانش‌آموزانـم 
نمی‌داننـد،  را  ادبیـات  هـدف  و  ارزش 
زمینـه  ایـن  در  مقالـه‌ای  شـدم  مجبـور 
بـه آن‌هـا بدهـم کـه بخواننـد و بفهمنـد 
این‌هـا  همـة  دارد.  ارزشـی  چـه  ادبیـات 
کـه گفتـم مسـائل مقدماتـی تدریس‌انـد. 
بـه همیـن جهـت اسـت کـه معلـم بایـد 
کـه  ببینـد  بایـد  باشـد.  مخاطب‌شـناس 
و جسـمی  روحـی  جهـت  از  دانش‌آمـوز 
آمادگـی دارد و زمان و فضـا برای تدریس 
مناسـب اسـت؛ بعـد شـروع بـه تدریـس 
کنـد. آیـا بـرای بچـه‌ای کـه سـر کلاس 
چـرت می‌زنـد و مثاًل شـب گذشـته تـا 
صبـح فوتبـال یا فیلـم می‌دیـده، تدریس 
می‌توانـد مطلـوب و مؤثـر باشـد؟ این‌هـا 
کـه گفتـم زمینه‌هـا و بسـترهای تدریس 
مطلوب‌انـد. دربـارة خـود معلـم هـم کـه 
بـه  آشـنا  اینکـه  زیـاد صحبـت کردیـم. 
و  انضبـاط  باشـد،  تدریـس  روش‌هـای 
طـرح درس و علـم و دانـش کافی داشـته 
باشـد، بـه‌روز باشـد و ... کـه همـة این‌هـا 
را جنبـة عشـق بـه تنهایـی پـر می‌کنـد. 
باشـد،  کارش  عاشـق  معلـم  اگـر  چـون 
خـودش بـه دنبـال همـة این‌هـا مـی‌رود. 
نمـاد  کار،  می‌گویـد  جبران‌خلیل‌جبـران 
و تجسـم عشـق اسـت و ایـن معنـی‌اش 
همیـن اسـت. نقل‌قـول و نمونـة دیگـری 

نگاه معلم ما به دروس 
دانشی است نه مهارتی. 
وقتی نگاه معلم این‌گونه 

باشد، در واقع ما 
همه‌چیز را از دست 

داده‌ایم
  دكتر بهیاد صدیق پور
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بـزرگ‌  از  پیـش  روز  چنـد  همیـن  کـه 
دیگـری اسـتخراج کـردم ایـن اسـت کـه 
»کسی که جسـارت تدریس دارد هیچ‌گاه 
از یادگیـری برنمـی‌دارد«. عشـق  دسـت 
می‌کنـد؛  جبـران  و  پـر  را  خ‌لأهـا  همـة 
یعنـی اگـر عشـق بـه تدریس و احسـاس 
مسـئولیت و وظیفـه و تکلیـف باشـد این 
عشـق مثـل آب خـودش راه خـودش را 
پیـدا می‌کنـد. انسـان‌ نمازخوان همیشـه 
قبلـه‌اش راسـت اسـت اما خب نمی‌شـود 

فقـط بـه همیـن عشـق اکتفـا کـرد.
دارد؟  وجـود  عاشـق  معلـم  چنـد  مگـر 
همان‌طـور که خانـم دکتـر فرمودند،‌ مگر 
انگیزه‌هـای معلـم چه‌قـدر قـوی اسـت؟ 
همـة  بـه  می‌توانـد.  خودجـوش  معلـم 
به‌طـور  اینکـه  بـه شـرط  برسـد؛  این‌هـا 
مسـتقیم بـه او آمـوزش بدهیـم. مـن هم 
چـون مثـل خانـم دشـتیان‌نژاد سـرگروه 
ایـن  همـة  انعـکاس  بـوده‌ام  آموزشـی 
ضعف‌هـا را  کـه ایشـان گفتنـد در کلاس 

می‌دیـدم. خـودم 
و  خـوب  دبیـر  همکارانـم  بیـن  در   
باسـابقه و مـدرک بالایـی بـود کـه به من 
می‌گفـت مـن این‌همـه بـه دانش‌آموزانـم 
جـزوه می‌دهـم، پـس چـرا نمـرة خـوب 
تدریـس  در  ایشـان  ضعـف  نمی‌گیرنـد. 
بـود.  تدریـس  از  بعـد  در  ضعـف  نبـود؛ 
از تدریـس  ایـن بـود کـه بعـد  ضعفـش 
هیـچ‌گاه آزمـون جـدی و پرسـش پیگـر 
نداشـت؛ یعنـی تدریـس مطلـوب هـم که 
باشـد باید دید ادامه‌اش چیسـت. پرسـش 
کتبـی و شـفاهی، حل تمرین‌های بیشـتر 
و ... بایـد بعـد از تدریـس وجـود داشـته 
ادامـة  در  بدانـد  دانش‌آمـوز  کـه  باشـد، 
ایـن تدریـس خـوب باید پاسـخ‌گو باشـد 
و مطالعـه کنـد. مـن معتقـدم حتـی اگـر 
درس ادبیـات هـم داده نشـود، معلـم باید 
آزمونـش را بگیـرد . مثالً‌ بگویـد آزمـون 
فقـط از لغت‌هـا یـا فقـط از تاریـخ ادبیات 
اسـت کـه به تدریـس خاصی هـم احتیاج 
اگـر  این‌هـا،  از همـة  نـدارد. اصاًل جـدا 
معتقـدم  مـن  بپذیریـد،  مـرا  جسـارت 
اصالً‌ رشـتة ادبیـات تدریـس و روش‌های 
تدریـس نمی‌خواهـد چـون از روی درس 
یـک  اسـت.  حفظ‌کردنـی  و  می‌خواننـد 

نکتـه را هـم بـرای پی‌بـردن بـه اهمیـت 
معلـم بگویم؛ مثاًل کتاب درسـی و کتابی 
آن  در  معنی‌هـا  همـة  کـه  را  گاج  مثـل 
نوشـته شـده، در کنـار آن در نظر بگیرید. 
خـب پـس معلـم در ایـن میـان چـه‌کاره 

؟ ست ا
همـة  می‌توانـد  دانش‌آمـوز  وقتـی 
آموزش‌هـای لازم و معانـی را در کتابـی 
معلـم  ببینـد،‌  گاج  کتـاب  همیـن  مثـل 
چـه وظیفـه‌ای دارد؟ معلـم بایـد بگردد و 
ببینـد سـهمش در ایـن میـان چیسـت و 
چه‌طـور بایـد عمـل کنـد کـه دانش‌آمـوز 
در  را  کتابـی  چنیـن  کـه  تیزهوشـش 
اختیـار دارد، تدریسـش را تحمـل کنـد 
هنـر  دهـد.  گـوش  حرف‌هایـش  بـه  و 
معلـم ایـن اسـت کـه راهکارهایـی بدهـد 
و کارهایـی بکنـد کـه کلاس درس بـرای 
دانش‌آمـوز جـذاب شـود. من هـم به همه 
جذابیت‌هایـی کـه خانـم دکتـر فرمودنـد 
بایـد وجـود داشـته باشـد، کاماًل اعتقـاد 
دارم. جذابیـت کلاس، جذابیت شـخصیت 
جذابیـت  تدریـس،  جذابیـت  معلـم، 
کتاب‌هـای آموزشـی، جذابیـت مدرسـه و 
... . بـا همـة این‌هـا معلـم بایـد کلاس را 
در دسـتش بگیـرد و طـوری دانش‌آمـوز 
را جـذب کنـد کـه بـا علاقـه سـر کلاس 
متوجـه  اصاًل  کـه   به‌طـوری  بنشـیند؛ 
گذشـت زمـان نشـود و وقتی زنـگ خورد 
بگویـد چـه زود گذشـت. ایـن هنـر را من 
در بیـان و رفتار و عملکـرد بعضی معلمان 
دیده‌ام. در دانشـگاه اسـتادی داشـتیم که 
معلومـات ضعیفی داشـت ولـی آن‌قدر در 
کلاس‌داری و کار کشـیدن از دانشجو قوی 
بـود کـه مـن هرچـه دارم از کلاس‌هـای 
کلاس  نمـرة  پایین‌تریـن  اسـت.  ایشـان 
ایشـان هـم متعلـق بـه مـن بـود؛ یعنـی 
می‌کشـید  کار  دانش‌آمـوز  از  آن‌چنـان 
کـه باعـث کسـب معلومـات توسـط خود 
دانش‌آمـوز می‌شـد و ایـن هنـر معلمـی 
ایشـان بـود. معلـم بایـد تدریـس خودش 
زیرسـاخت‌های  و  پیش‌زمینه‌هـا  بـه  را 
اولیـه پیونـد بزند؛ مثاًل وقتـی دانش‌آموز 
مشـکلی  چـه  ببینـد  اسـت،  بی‌توجـه 
دارد و ذهنـش را آمـاده کنـد و یـا اگـر 
دانش‌آمـوزی خواب‌آلود اسـت، بایـد به او 

بگویـد بـرو به‌صورتـت آب بـزن و برگـرد. 
معلـم باید زمینـة تدریس را فراهم سـازد 
و سـپس تدریـس را شـروع کنـد. او بایـد 
بـا معلومـات بـالا و طرح درس خوب سـر 
بـا  معلـم می‌توانـد  کلاس حاضـر شـود. 
تمرین‌هـای  و  عکس‌هـا  و  کتـاب  بـردن 
جذابیـت  تدریـس  از  بعـد  فرادانشـی 
ایجـاد کنـد نـه اینکـه بـه حـرف و تختـه 
اکتفـا کنـد. معلـم نبایـد تدریس خـود را 
ابتـر بگـذارد. بعـد از تدریـس حتمـاً‌ باید 
جـزوة تکمیلـی بدهـد و از دانش‌آمـوزان 
کارل  از  می‌کنـم  نقل‌قـول  کنـد.  سـؤال 
منینگـر: »مقبولیـت و شـخصیت معلم از 
آن چیـزی کـه تدریـس می‌کنـد بالاتـر 
اسـت.« ایـن نشـان می‌دهـد کـه غربی‌ها 
بـه ایـن مطالـب رسـیده‌اند. از معلمـان و 
می‌کنـم  درخواسـت  مجلـه  خواننـدگان 
کتـاب  حتمـاً‌  قوی‌تـر  تدریـس  بـرای 
»ذهـن، یادگیـری و آمـوزش« را بخوانند. 
آخریـن دسـتاوردهای شـناخت ذهـن در 
ایـن کتـاب آمده اسـت و می‌گویـد با این 
ذهـن چگونـه تدریـس کنیم کـه موفق‌تر 

. شیم با

 دکتـر محمدرضـا سـنگری: 
بحـث جذابیـت آموزشـی را کـه مطـرح 
کردیـد، موضـوع بسـیار خوبـی اسـت و 
آن  بـه  بعـدی  جلسـات  در  ان‌شـاءالله 
خواهیم پرداخت و اسـتمرار این جلسـه 

و مباحـث را خواهیـم داشـت.
در  دشـتیان‌نژاد  خانـم  کـه  حـالا 
صحبت‌هایشـان از بـاران گفتنـد، من هم 
جلسـه را بـا یک رباعـی از زنده‌یـاد قیصر 
امین‌پـور دربـارة بـاران بـه پایـان می‌برم: 
»دیشـب بـاران قـرار بـا پنجـره داشـت/ 
روبوسـی آب‌دار بـا پنجره داشـت/ تا صبح 
به‌گـوش پنجـره پچ‌پـچ کـرد/ چک‌چـک،‌ 

چک‌چـک، چـه کار بـا پنجـره داشـت«
بـار دیگـر از حضور همـة شـما عزیزان و 

بزرگـواران سپاسـگزاری می‌کنم. 



فرح عزیزی/ غلامرضا حیدری
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چکیده
لفظ »معراج« در قرآن کریم ذکر نشــده 
و خــودِ این کتاب آســمانی، به این حادثة 
عظیم با لفظ »اَســراء« اشــاره کرده است. 
به ایــن ترتیب، این واژه صرفاً بر پایة برخی 
روایات و به اســتناد به آیــات فوق‌الذکر به 
معراج پیامبر تعبیر شده است. جسم مبارک 
حضرت محمد )ص( در اثر تلطیفِ ملکوتیِ 
روحانی بــدان درجه ]بدن مثالي ملكوتي[ 
رســیده بود که روح را در آن سفرِ آسمانی 
مشایعت کرد. پیامبر اکرم )ص( در آن شب، 
عوالم بالا، ملکوت و فرشــتگانِ آسمان‌ها و 
عجایــبِ آفرینش را دیدند و با انبیا ملاقات 
کردند. احادیثِ قدســی نیز در این ســفر 
بر آن حضرت وارد شــد و رهبری و ولایت 
حضرت علی )ع( مطرح گردید. در این سفر، 
حضرت رسول )ص( بهشت و جهنم را دید. 
وضعیت بهشــتیان و نعمت‌های ایشــان و 
دوزخیان و عذاب‌هایشان از مشاهداتِ دیگر 
پیامبر )ص( بود. در این سفر، پیامبر )ص(، 
بســیار به خداوند نزدیک شد. این معراج و 
سفرِ آسمانیِ پیامبر )ص( یکی از موضوعات 
عمده‌ای اســت که در پهنة ادب پارســی، 
به‌خصوص شعر و نظم، بازتاب وسیعی داشته 

توجّه و عنایت بی‌حصر و قصر شعرا را به این 
موضوع بازگو کنند؛ بهره‌هایی که گاه خود را 
به‌صورت تک‌بیتی‌های نغز و دلنشین، نشان 
می‌دهد و گاه داستان عروج را در قالب ابیاتی 

به هم‌پیوسته به زیبایی به تصویر می‌کشد.
پیامبر، ادب پارسی،  کلیدواژه‌ها: معراج، 

شعر، شاعران

سورة اسراء که صد و یازده آیه دارد و مکّی 
است و برخی از آیات آن را مدنی می‌دانند، 
به جهت کلمة اول آن، »سبحان«، به خاطر 
ماجرای معراج، »اَسراء«، و به سبب بازگویی 
داستان قوم بنی‌اســرائیل، »بنی‌اسرائیل«، 

نام‌گذاری شده است.
لفظِ معراج که اسم آلت از مصدر »عروج« به 
معنای نردبان و جای بالا رفتن و بلند گردیدن 
اســت و در قرآنِ کریم، ذکــری از آن نرفته 
اســت، صرفاً، بر پایة برخی روایات و به استناد 
آیات فوق‌الذکر، حرکت شــبانة پیامبر اعظم 
)ص( از مسجدالحرام به طرف مسجدالاقصی 
در بیت‌المقدس و از آنجا به سوی آسمان‌ها تا 

آخرین مرتبة قربِ الهی را می‌گویند.
مطابقِ بعضی روایــات، عروج پیامبر )ص( 

است. کمتر شــاعر پارسی زبانی را می‌یابیم 
که این مســئلة دینی و مذهبی و تاریخی 
را بیان نکرده باشــد. برخی، داستانِ معراج 
پیامبر )ص(، را بر پایة قصص و داستان‌های 
قرآنی و نظرات مفسران دینی به رشتة نظم 
درآورده‌اند و در بیان آن، مضمون‌پردازی‌ها 
کرده و صورِ خیالِ بکر آفریده‌اند. برخی دیگر، 
اندیشــه‌ها و باورهای دینی را با زیبایی‌های 
ادبی و هنری چنان درآمیخته‌اند که لطافت 
و ظرافت و قداســت این عروجِ آســمانی را 
به بهتریــن نحو بیان داشــته‌اند. برخی در 
مقام ارائة نظر و عقیــده برآمده‌اند. گروهی 
جلوه‌های دینی آن را بــر جلوه‌های ادبی و 
هنری‌اش ترجیح داده‌اند. بعضی، به اغراق و 
غلوّ هنری دست زده‌اند و برخی نیز، از صور 
خیال در بیان آن، بهره برده‌اند. در این مقاله، 
نگارندگان کوشیده‌اند نمونه‌هایی از بهره‌های 
شــاعرانه، عارفانه، دینی، مذهبی و تاریخیِ 
شعرا، از مسئلة معراج و عظمت و شکوه آن را 
بنمایانند تا با گذری هرچند کوتاه گوشه‌ای از 
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در سال ســوم هجرت، و براساس بعضی از 
روایات، در شب شنبه 17 رمضان بعد از نماز 
عِشا، و طبق روایتِ دیگر، در شب 21 رمضان 
یا در شب 26 رجب، و یا در یکی از شب‌های 
ربیع‌الاول سال دهم هجرت به‌وقوع پیوسته 
است. براساس این روایات، پیامبر اکرم )ص( 
پس از نماز مغرب در مسجدالحرام، از طریقِ 
مسجدالاقصی به وســیلة اسبی به نام بُراق 
و به قولی رَفرَف به آســمان‌ها رفت و چون 
بازگشت، نمازِ صبح را در مسجدالحرام خواند.

»بعضی گفته‌اند، از خانــة خدیجه، عروج 
پیامبر اکرم )ص( آغاز شــد و بعضی روایت 

ســورة نجم که جسمانی و با روح و در عالم 
بیداری بود نه در خواب، مورد اتفاق همة فِرَق 
اســامی است ولی در تاریخ وقوع و کیفیت 
آن، اختلاف نظرهایی دیده می‌شود. جسم 
مبارک حضرت محمد )ص( در اثر تلطیف 
ملکوتــی روحانی بدان درجــه ]بدن مثالي 
ملكوتي[ رســیده بود که روح را در آن سفر 
آسمانی مشــایعت کرد. پیامبر )ص( در آن 
شب، عوالم بالا، ملکوت و فرشتگان آسمان‌ها 
و عجایب آفرینش را دیدند و با انبیا ملاقات 
کردند. احادیث قدســی نیز در این ســفر 
بر آن حضرت وارد شــد و رهبری و ولایت 
حضرت علی )ع( مطرح گردید. در این سفر، 
حضرت رسول )ص(، بهشت و جهنم را دید 
و وضعیت بهشــتیان و نعمت‌های ایشان و 
دوزخیان و عذاب‌هایشان، از دیگر مشاهدات 
پیامبر )ص( بود. در این ســفر، پیامبر )ص( 
بســیار به خداوند نزدیک شد؛ به‌طوری که 

فاصلة او به اندازة دو کمان و بلکه کمتر بود.
همچنین نقل کرده‌اند که »پیامبر در این 
شب صدای نعلینی شــنید و جبرئیل به او 
گفت که این صدای نعلین بلال مؤذن است« 

)فروزانفر، 1370: 21(.
پیامبر )ص( بعد از بازگشــت از این ســفر 
روحانی، داســتان معراج و وقایع آن را بیان 
فرمود. گروهی بر قداســت و علوّ آن، صحه 
گذاشــتند اما بعضی از مردم کم‌ظرفیت از 

دین برگشتند و گروهی او را ساحر نامیدند.
روایات متواتر، برخی دعاها و زیارت‌نامه‌ها، 
کتب کلام و حدیث و تفاسیر قرآن مجید و 
... هم به این مســئله اشاره دارند و در برخی 

احادیث، منکر آن کافر معرفی شده است.

اهمیت و بیان مسئله:
کمیت و کیفیت وقایع معراج و سفر آسمانی 
پیامبر )ص( یکی از عمده موضوعاتی است که 
در پهنة ادب پارسی، به‌خصوص شعر و نظم، 
بازتاب وســیعی داشته است. کمتر شاعری 
را در ادب پارســی می‌یابیم که به بیان این 
مسئله دینی و مذهبی و تاریخی نپرداخته 
و آن را تأیید نکرده باشــد. برخی، داستان 
معراج پیامبر را بر پایة قصص و داستان‌های 
قرآنی و نظرات مفسران دینی به رشتة نظم 
درآورده‌انــد و در این راه، به مضمون‌پردازی 
و خلــق صور خیــال بکر نیــز پرداخته‌اند. 

کرده‌اند، از خانة امُّ هانی، خواهر حضرت علی 
)ع( و بعضی گویند، از شِــعب ابی‌طالب و به 
گفتة بعضی دیگر که بــا ظاهر آیه تطبیق 
می‌کند، از مسجدالحرام در جوار کعبه، این 
عروج آغاز شده است« )اشتهاردی، 1381: 

.)465
اصل ایــن معراج پیامبــر )ص(، با تصریح 
ابتدای ســورة بنی‌اســرائیل و آیات آغازین 
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برخی دیگر، اندیشه‌ها و باورهای دینی را با 
زیبایی‌های ادبی و هنری چنان درآمیخته‌اند 
کــه لطافت و ظرافت و قداســت این عروج 
آســمانی را به بهترین نحو تجلــی داده‌اند. 
برخی، در مقام ارائة نظر و عقیده برآمده‌اند. 
گروهی جلوه‌هــای دینی آن را بر جلوه‌های 
ادبی و هنری‌اش ترجیح داده‌اند. بعضی، به 
اغراق و غلو هنری پرداخته‌اند و برخی نیز، از 
صور خیال در بیان آن بهره برده‌اند. با توجه 
به اهمیت معراج پیامبر و بازتاب وســیع و 
گستردة آن در پهنة ادب پارسی، نگارندگان 
این مقاله سعی دارند نمونه‌هایی از بهره‌های 
شــاعرانه، عارفانه، دینی، مذهبی و تاریخی 
شعرا از مسئلة معراج و عظمت و شکوه آن 
را بنمایانند تا با سیروگذری هرچند کوتاه، 
گوشــه‌ای از توجه و عنایت بی‌حصر و قصر 
شعرا را به این موضوع بازگو کنند؛ بهره‌هایی 
که گاه به ‌صورت تک‌بیتی‌های نغز و دلنشین 
خود را نشــان می‌دهد و گاه داستان عروج 
را در قالب ابیاتی به‌هم‌پیوسته به زیبایی به 

تصویر می‌کشد.

کم و کیف معراج پیامبر )ص( در 
آیینة شعر شاعران ادب پارسی

بهره‌های شاعرانه و عارفانه و دینی و مذهبی 
و تاریخی شعرا از معراج و بازگویی عظمت و 

چو جبریل از رکابش بازپس گشت
عنان برزد ز میکائیل بگذشت
سرافیل آمد و بر پر نشاندش
به هودج‌خانة رفرف رساندش
ز رفرف بر رف طوبی عَلَم زد
وز آنجا بر سر سدره قَدم زد

قِدم، بُرقع ز روی خویش برداشت
حجاب کاینات از پیش برداشت

محمد در مکان بی‌مکانی
پدید آمد نشان بی‌نشانی

کلام سرمدی بی نقل بشنید
خداوند جهان را بی جهت دید

به هر عضوی تنش رقصی درآورد
ز هر مویی دلش چشمی درآورد

و زان دیدن که حیرت حاصلش بود
دلش در چشم و چشمش در دلش بود

خطاب آمد که ای مقصود درگاه
هر آن حاجت که مقصود است درخواه

گنه‌کاران امت را دعا کرد
خدایش، جمله حاجت‌ها روا کرد

چو پوشید از کرامت خلعت خاص
بیامد باز پس با گنج اخلاص

گلی شد سرو قدری بود کامد
هلالی رفت و بدری بود کامد

خلایق را برات شادی آورد
ز دوزخ، نامة آزادی آورد

)خسرو و شیرین نظامی(
شبی کاسمان مجلس افروز کرد

شب از روشنی دعویِ روز کرد
محمد که سلطان این مهد بود

ز چندین خلیفه ولیعهد بود
سر نافه در بیت اقصی گشاد

ز ناف زمین سر به اقصی نهاد
ز بند جهان داد خود را خلاص

به معشوقیِ عرشیان گشت خاص
بنه بست از این کوی هفتاد راه

به هفتم فلک برزده بارگاه ...
طلاق طبیعت به ناهید داد

به شکرانه قرصی به خورشید داد
به مریخ داد آتش خشم خویش

که خشم اندران ره نمی‌رفت پیش
رعونت رها کرد بر مشتری
نگینی دگر زد بر انگشتری

سواد سفینه به کیوان سپرد
به جز گوهری پاک با خود نبرد

شــکوه آن به طُرق مختلف، در ادب پارسی 
منعکس شده است که در ادامه به چند مورد 

اشاره می‌شود.
1. چگونگی معراج پیامبر )ص(، اتفاقات و 
حوادث آن و بازگشــت حضرت از این سفر، 
در قالب کلمات سحرانگیز ادبی و تصاویر و 
فضاهای شاعرانه و خیالی همواره مورد توجه 

خاص برخی از شعرا بوده است.
شبی رخ تافته زین دیر فانی
به خلوت در سرای امُ هانی

رسیده جبرئیل از بیت معمور
براقی برق سیر آورده از نور
چو مرغی از مدینه بر پریده
به اقصی‌الغایتِ اقصی رسیده

نموده انبیا را قبلة خویش
به تفضیل امانت رفته در پیش

چو کرده پیشوایی انبیا را 
گرفته پیش راه کبریا را

برون رفته چو وهم تیزهوشان
ز خرگاه کبود سبزپوشان

ز رنگ‌آمیزی ریحان آن باغ
نهاده چشم خود را مُهر مازاغ

چون بیرون رفت از آن میدان خضرا
رکاب افشاند از صحرا به صحرا

بدان پرندگی طاوس اخضر
فکند از سرعتش هم بال و هم پر
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بپرداخت نزلی به هر منزلی
چنان کو فروماند و تنها دلی
شده جانِ پیغمبران خاک او

زده دست هریک به فتراک او
پر جبرئیل از رهش ریخته

سرافیل از آن صدمه بگریخته
ز رفرف گذشته به فرسنگ‌ها
در آن پرده بنموده آهنگ‌ها
ز دروازة سدره تا ساق عرش

قدم بر قدم عصمت افکنده فرش
ز دیوانگه عرشیان برگذشت

به درج آمد و درج را درنوشت
مجرد روی را به جایی رساند

که از بود او هیچ با او نماند
چو شد در ره نیستی چرخ‌زن
برون آمد از هستی خویشتن

در آن جای کاندیشه نادیده جای
درود از محمد قبول از خدای
کلامی که بی‌آلت آمد شنید
لقایی که آن دیدنی بود دید

چنان دید که از حضرت ذوالجلال
نه زان سو جهت بُد نه این سو خیال
در آن نرگسین حرف کان باغ داشت

مگو زاغ کو مُهر مازاغ داشت
گذر بر سر خوان اخلاص کرد

هم او خورد و هم بخش ما خاص کرد
دلش نورِ فضلِ الهی گرفت

یتیمی نگر تا چه شاهی گرفت
سوی عالم آمد رخ افروخته

همه علم عالم درآموخته
چنان رفته و آمده باز پس

که ناید در اندیشة هیچ کس
)شرفنامه نظامی(

ای نقش تو معرج معانی
معراج تو نقل آسمانی

از هفت خزینه در گشاده
بر چهار گهر قدم نهاده

از حوصلة زمانة تنگ
بر فرق فلک زده شباهنگ ...

)نظامی(

آن که پا را در ره کوشش شکست
در رسید او را براق و برنشست
حامل دین بود او، محمول شد

دید آنچه جبرئیل آن برنتافت
در نظر بودش مقامات العباد
لاجرم نامش خدا شاهد نهاد

در دلش خورشید حق نوری فشاند
پیشش اختر را مقادیری نماند

بعد از لولاک گفت اندر لقا
در شب معراج شاهدباز ما

چشم او از چشم‌ها بگزیده شد
تا که در شب آفتابش دیده شد

)مثنوی مولوی(
نیم‌شبی کان ملک نیمروز

کرد روان مشعل گیتی‌فروز
نُه فلک از دیده عماریش کرد
زهره و مه مشعله‌داریش کرد

کرد رها در حرم کاینات
هفت خط و چار حد و شش جهات

روز شده با قدمش در وداع
ز آمدنش آمده شب در سماع

با قفس قالب از این دامگاه
مرغ دلش رفته به آرامگاه
مرغ الهیش قفس‌پر شده

قالبش از قلب سبک‌تر شده
گام به گام، او چو تحرک نمود
میل به میلش به تبرک ربود ...

)مخزن‌الاسرار نظامی(
چون نگنجید در جهان تاجش
تخت بر عرش بست معراجش

سربلندیش را ز پایة پست
جبرئیل آمده براق به دست

گفت بر باد نه پیِ خاکی
تا زمینیت گردد افلاکی ...

)هفت‌پیکر نظامی(

2. سفر جسمانی و روحانی پیامبر )ص( و 
تلطیفِ جسم در اثر تلطیفِ روح و همراهی 
آن بــا روحِ پیامبــر )ص( در این ســفر، از 

مضامین مورد عنایت شاعران است.
هر دمی او را یکی معراج خاص

بر سر تاجش نهد صد تاج خاص
صورتش بر خاک و جان بر لامکان

لامکانی فوق وهم سالکان
لامکانی نی که در فهم آیدت
هر دمی در وی خیالی زایدت

)مثنوی مولوی(

قابل فرمان بُد او، مقبول شد
گر تو را اشکال آید در نظر

پس تو شک داری در آن شقّ‌القمر
چون به یک شب مه برید ابراج را

از چه منکر می‌شوی معراج را
صد چو ماه است ای عجب درّ یتیم
که به یک ایمای او شد مَه دو نیم

چون گذشت احمد ز سدره و مرصدش
)مثنوي مولوي(

وز مقام جبرئیل و از حدش

گفت او را هین بپر اندر پی‌ام
گفت رو رو که حریف تو نی‌ام
باز گفت او را بیا ای پرده‌سوز

من به اوج خود نرفتستم هنوز
گفت بیرون زین حد ای خوش‌فرّ من

گر زنم پرّی، بسوزد پرّ من
حیرت اندر حیرت آمد زین قصص

بیهوشی خاصگان اندر اخص
از الم‌نشرح دو چشمش سرمه یافت

)نظامی(

برخی، داستانِ معراج 
پیامبر )ص( را بر پایة 
قصص و داستان‌های 

قرآنی و نظرات مفسّران 
دینی به نظم در 

آورده و در بیانِ آن، 
به مضمون‌پردازی و 
خَلق صورِ خیالِ بکر 

پرداخته‌اند. برخی دیگر، 
اندیشه‌ها و باورهای 
دینی را با زیبایی‌های 
ادبی و هنری چنان 

درآمیخته‌اند که لطافت 
و ظرافت و قداست 
این عروجِ آسمانی را 
به بهترین نحو بیان 

داشته‌اند
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حاصل اندر یک زمان از آسمان
می‌رود می‌آید ایدر کاروان

نیست بر این کاروان این ره دراز
که مَفازه زَفت آید با مُفاز

دل به کعبه می‌رود در هر زمان
جسم، طبع دل بگیرد ز امتنان

این دراز و کوتهی مر جسم راست
چه دراز و کوته آنجا که خداست؟
چون خدا مر جسم را تبدیل کرد
رفتنش بی فرسخ و بی میل کرد

)مثنوی مولوی(
محمد را چو جان تن بود و تن جان

سوی معراج شد با این و با آن 
)اسرارنامه عطار(

نَفْس چو محتاج شد، روح به معراج شد
چون درِ زندان شکست، جان برِ جانان رسید
)کلیات شمس مولوی(

3. برخی از شــعرا از معــراج پیامبر )ص(، 
صرفاً، به‌عنوان یک ســفرِ روحانی و عرفانی 
و رسیدن به قربِ الهی یاد کرده و مضامین 

عرفانی و معنوی نغزی از آن خلق کرده‌اند.
هر کجا دلبر بود خود همنشین
فوق گردون است نی زیرِ زمین

گفت پیغمبر که معراج مرا
نیست بر معراج یونس اجتبا

آنِ من بر چرخ و آنِ او به شیب
زانکه قرب حق برون است از حسیب

قرب، نه بالا نه پستی جُستن است
قربِ حق از حبسِ هستی رَستن است

نیست را چه جای بالایست و زیر
نیست را نی زود و نه دور و نه دیر

)مثنوی مولوی(

4. سیرِ پیامبر )ص( از مکه به بیت‌المقدس 
و آنگاه عروج به آســمان‌ها در شب معراج از 
مضامینِ نغز شعرا در قلمرو ادب پارسی است.

برد بیدار، حق شب از بطحا
به تنْ او را به مسجدالاقصی

)سلسلئ‌الذهب جامی(

5. ســفرِ پیامبر )ص( در شــب معراج به 
وسیلة اســب بُراق و یا رَفرَف از نکات موردِ 

تأییدِ شعراست.
شهسوار توسن برقی و نازی بر سپهر

که مرا بیش از این نماند مقام
بیش ازین گر بیایم انگشتی

یا بر این روی آورم پشتی
همچو انگشت سوخته سر و پشت

گرددم پا و پنجه و انگشت
)حدیقه سنایی(

شبی برنشست از فلک برگذشت
به تمکین و جاه از مَلَک درگذشت

چنان گرم در تیه قربت براند
که بر سدره، جبریل از او بازماند

)بوستان سعدی(
بدو گفت سالار بیت‌الحرام

که ای حامل وحی، برتر خرام
چو در دوستی مخلصم یافتی

عنانم ز صحبت چرا تافتی؟
بگفتا فراتر مجالم نماند

بماندم که نیروی بالم نماند
اگر یک سر مو فراتر پرم

فروغ تجلی بسوزد پرم
)بوستان سعدی(

جبریل هم به نیم ره از بیم سوختن
بگذاشته رکابش و برتافته عنان

)دیوان اشعار خاقانی(
در نیمه ره به سدره برآساید از عروج

مرغی که سوی کنگره قصرت کند هوا
)دیوان اشعار جامی(

گوید ار آیم به قدر یک کمان
من به سوی تو بسوزم در زمان

)مثنوی مولوی(
7. استقبالِ خداوند از پیامبر )ص( در شب 

معراج یکی از مسائل مورد توجه شعراست.
چنانک کرد خداوند در شب معراج

به نور مطلق، بر مصطفی سلام علیک 
)کلیات شمس مولوی(
8. تقرّب پیامبر اکــرم )ص( به مقام قربِ 
الهی و تماشــای عالم بالا و شناخت برخی 
حقایق و اســرار الهی از موضوعاتی است که 

اکثر شعرا بدان پرداخته‌اند.
احمد ار بگشاید آن پر جلیل

تا ابد بیهوش ماند جبرئیل
چون گذشت احمد ز سدره و مرصدش

وز مقام جبرئیل و از حدش
گفت او را هین بپر اندر پی‌ام

گفت رو رو من حریف تو نی‌ام
باز گفت او را بیا ای پرده‌سوز

چون شهِ لولاک بر پشت براق ای آفتاب
)دیوان اشعار ادیب‌الممالک فراهانی(

بر آسمان شده‌ای از زمین به قدر بلند
چنان کجا شب معراج مصطفی به براق

)دیوان اشعار امیرمعزی(
شده از صخره تا سوی رفرف

قاب قوسین لطف کرده به کف
)حدیقه سنایی(
چون رنگ چتر تو شب معراج دولت است

جز نقرة خنگ چرخ نزیبد براق چتر
)دیوان اشعار سیدحسن غزنوی(

بهر شبی چو محمد به جانب معراج
براق عشق ابد را به زیر زین کشدا

)کلیات شمس مولوی(
نی که به شب احمد معراج رفت

برد براقیش به سوی سما
)کلیات شمس مولوی(

چو بر براق سفر کرد در شب معراج
بیافت مرتبة قاب قوس او ادنی

)کلیات شمس مولوی(
هر شب اندر آستان با طمطراق

حاضر از بهر سواریش براق
)دیوان اشعار عمان سامانی(

دست درزن به شوق دوست که اوست
بهر معراج اهل عشق براق

)دیوان اشعار منصور حلاج(
چون درآورد پا به پشت براق

لرزه افتاد بر زمین ز فراق
)شاه و درویش هلالی جغتایی(
6. سیرِ پیامبر اعظم )ص( به اعلی علّیین، 
گذشتن ایشــان از سدرئ‌المنتهی و درمانده 
شدن جبرئیل از همراهی او از دیگر مضامینِ 

شعری شاعران است.
آن شب از هر چه به زیر فلک ماه بماند

جز تو چیزی نشنیدم که آگاه بماند
جبرئیل ار چه در آن شب ز رفیقان تو بود
حاصل آن است که در نیمة آن راه بماند

چون براق تو بدید آتش برق عظمت
گشت حیران و در آن آخُر بی کاه بماند

)دیوان اشعار اوحدی مراغه‌ای(
چون به رفرف رسید روح امین
جُست فرقت ز مصطفای گزین

جبرئیل از مقام معلومش
بازگشت و بماند محرومش

گفت شاها کنون تو خود بخرام



21 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي‌وسوم| شمارة 3| بهار 1399 |

من به اوج خود نرفتستم هنوز
گفت بیرون زین حد ای خوش‌ فرّ من

گر زنم پرّی بسوزد پرّ من
)مثنوی مولوی(

نیم شبی کان مَلِک نیمروز
کرد روان مشعل گیتی فروز

نُه فلک از دیده عماریش کرد
زُهره و مَه مشعله‌داریش کرد

کرد رها در حرم کائنات
هفت خط و چار حد و شش جهات

)مخزن الاسرار نظامی(
چشمة خورشید که محتاج اوست

نیم هلال از شب معراج اوست
تخت‌نشین شب معراج بود
تخت نشان کمر و تاج بود

)مخزن‌الاسرار نظامی(
چراغ چار طاق هشت باغی

شب معراج را در شب چراغی
)اسرارنامه عطار(

چو از معراج بازآمد به صد عز
نیامد روی او تاریک هرگز

)الهی نامه عطار(
شب خلوت که موجودات بر وی عرضه کرد 

ایزد
جهان چون ذرّه‌ای در دیدة بینای او آمد

)دیوان اشعار خاقانی(
به سفر شد کجا به باغ بهشت

طوبی و سدره سایه‌گستر اوست
)دیوان اشعار خاقانی(

سراپرده به سدره سر کشیده
سماطینی به گردون بر کشیده

)خسرو و شیرین نظامی(
نهم گردون سر او را بوَد تاج
رسانده پایة خود را به معراج

)دیوان اشعار سیدای نسفی(
جسم خاک از عشق بر افلاک شد

کوه در رقص آمد و چالاک شد
)مثنوی مولوی(

ارجمند از جهت حسن قبولت اسلام
سربلند از شرف پایة قَدرت معراج

)دیوان اشعار محمد فضولی(
خدا از عشق کرد آغازِ عالم

نبی از عشق جست انجامِ معراج
)دیوان اشعار فیض کاشانی(

کان قدر مصطفاست، علی‌العرش استوی
)دیوان اشعار خاقانی(

آمد شه معراجی، شب رَست ز محتاجی
گردون به نثار او، با دامن زر آمد 

)کلیات شمس مولوی(
خاک‌باشی گزید احمد از آن
شاه معراج و پیک افلاکیست

)کلیات شمس مولوی(
در تیره شــب چون مصطفی می‌رو، طلب 

می‌کن، صفا
کان شه ز معراج شبی بی‌مثل و بی‌اشباه شد
)کلیات شمس مولوی(

نتیجه
در گســترة ادب پارســی کمتر شاعری را 
می‌یابیم که به بیانِ مسئلة دینی و مذهبی و 
تاریخی معراج نپرداخته و آن را تأیید نکرده 
باشــد. برخی، داستانِ معراج پیامبر )ص( را 
بر پایة قصص و داستان‌های قرآنی و نظرات 
مفسّــران دینی به نظم در آورده و در بیانِ 
آن، به مضمون‌پردازی و خَلق صورِ خیالِ بکر 
پرداخته‌اند. برخی دیگر، اندیشه‌ها و باورهای 
دینی را بــا زیبایی‌های ادبی و هنری چنان 
درآمیخته‌اند که لطافت و ظرافت و قداست 
این عروجِ آســمانی را به بهترین نحو بیان 
داشــته‌اند. برخی در مقام ارائة نظر و عقیده 
برآمده‌اند و گروهی جلوه‌های دینی آن را بر 
جلوه‌های ادبی و هنری‌اش ترجیح داده‌اند. 
بعضی نیز بــه اغراق و غلوّ هنری پرداخته و 
برخی، از صورِ خیال در بیان آن بهره برده‌اند.

9. ملاقات پیامبر اکرم )ص( با فرشــتگان 
آســمانی و دیدار جمیع انبیا و اقامة نماز با 
انبیا به امامت ایشان، از جلوه‌های خاصِّ سفر 
روحانی اوســت که در شــعر و ادب پارسی 

ردپایی دارد.
به سوی مسجد اقصی عنان داد
تک و پو با درخش آسمان داد

ز آدم تا مسیحا انبیا جمع
همه پروانه‌آسا گرد آن شمع
در آن مسجد امامِ انبیا شد
خم ابروش محراب دعا شد

10. حوادث و وقایع معنوی سفر پیامبر اکرم 
)ص( در شب معراج، در اشعار برخی از شعرا 

بازتاب ویژه‌ای دارد.
گفت سبحانش الذی اسری
شده زانجا به مقصد اقصی

بنموده بدو عیان مولی
آیئ‌الصغری و آیئ‌الکبری
یافته جای خواجة عقبی

قبة قرب لیلئ‌القربی
بر نهاده خدای در معراج

بر سر ذاتش از لعمرک تاج
با فترضی دل تباه که راست
با لعمرک غم گناه که راست

شرف اهل حشر، فتراکش
لوح محفوظ ملک، ادراکش

بوده در مکتب حکیم و علیم
لوح محفوظ بر کنار مقیم
نعت رویش ز الضحی آمد
صفت زلف اذا ‌السجی آمد

)حدیقه سنایی(
الهامش از جلیل و پیامش ز جبرئیل

رایش نه از طبیعت و نطقش نه از هوی
)دیوان اشعار سعدی(

11. بیانِ قدر و شــأن و مقامِ پیامبر اکرم 
)ص(، به‌عنوان شاه معراج، به سبب سیر او به 
عالم بالا، از مضامین پرکاربرد در ادب پارسی 

است.
مریم گشاده روزه و عیسی ببسته نطق

کو در سخن گشاد سر سفرة سخا
از آسمان نخست برون تاخت قدر او

هم عرش نطعش آمد و هم سدره متکا
پس آسمان به گوش خِرَد گفت شک مکن
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چکیده
اخلاق، از والاترین گرایش‌های آدمی 

است که شکوه و عظمت را در عالی‌ترین 
شکل آن آشکار می‌کند؛ زیرا در سایه 

اخلاق، شخصیت حقیقی انسان‌ها شناخته 
می‌شود. هدف این تحقیق، استخراج 

نگره‌های اخلاقی- اعتقادی در دو داستان 
رزم نامه و غم نامه فردوسی است. توجه 

شاعر به مقوله اخلاق، عمدتاً با ژرفای 
اندیشه و سلوک عرفانی وی و پیوستگی 

روحی او با آموزه های قرآنی ارتباط 
مستقیم دارد. حکیم توس، اخلاقیات را 
با تأثیر از اصول انسانی، مطالب آموزنده 
و عبرت آموز اجتماعی در آثار خود، به 

گونه‌ای ژرف انعکاس داده و بر این اساس، 
اثر مزبور بیش از حد معمول مقبول طبع 

مردم صاحب نظر است. پژوهش حاضر، 
نگره‌های اخلاقی در داستان رزم نامه و غم 

نامه فردوسی را بررسی می‌کند و نشان 
می‌دهد که میان این عناصر، رابطه و پیوند 

گسست‌ناپذیر وجو دارد.

ــد.  ــاهنامه خوان ــتان ش ــن داس پرمعناتری
»ایــن داســتان نه‌تنهــا برخــورد دو تــن از 
پهلوانــان و دو ســنخ متفــاوت شــخصیتی 
اســت، بلکــه به‌صــورت رویارویــی دو 
ــوه  ــاد جل ــی متض ــی عقیدت ــام سیاس نظ

می‌کنــد« )حمیدیــان، 1373: 340(.

2. بیان مسئله
حکیــم تــوس، اندرزهــای بزرگ‌مهــر 
ــت  ــی را در غای ــخنان اخلاق ــر س و دیگ
ــه شــعر و در قالــب  فصاحــت و بلاغــت ب
زیباتریــن شــکل بیــان کــرده اســت. 
ــود  ــتان‌های خ ــرح داس ــا ط ــی ب فردوس
در دو داســتان رزم‌نامــه و غم‌نامــه، نتایــج 
ــال  ــده انتق ــه خوانن ــا را ب ــی آن‌ه اخلاق
و  داســتان‌ها  حقیقــت  در  می‌دهــد. 
ــز  ــرت نی ــاهنامه درس عب افســانه‌های ش
هســت. امــا ســؤال اینجاســت؟ چــه 
ارتباطــی بیــن محورهــای اخلاقــی در دو 
داســتان رزم‌نامــه و غم‌نامــه وجــود دارد؟

در دو داستان 
رزم‌نامه و غم‌نامه

کلیدواژه‌ها: فردوسی، محور اخلاقی، 
رزم نامه، غم نامه

1. مقدمه
علــم اخــاق، علمی اســت کــه انســان را 
بــه شــناخت بهتــر خوبی‌هــا و بدی‌هــای 
نفــس رهنمــون می‌ســازد. »تمــام علمای 
اخــاق و اکثــر فلاســفه و دانشــمندان از 
ــیلة[  ــاق را ]وس ــران، اخ ــا و معاص قدم
ــی  ــال واقع ــعادت‌ و کم ــه س ــیدن ب رس
انســان می‌داننــد و آن را ســرمایة تــاش 
و تعالــی و تکامــل مــادّی و معنــوی بشــر 
به‌شــمار می‌آورنــد« )شــبّر، 1364: 9(.
داســتان‌های »رســتم و اســفندیار« و 
ــک  ــوان ی ــه به‌عن ــهراب« ن ــتم و س »رس
ــورد  ــوان برخ ــه به‌عن ــی، بلک رزم معمول
دو تفکــر مهــم در شــاهنامه مــورد بحــث 
ــت  ــرای دس ــر ب ــگ تفک ــت. در جن اس
یافتــن بــه هدف، غیــر از ابــزار جنگــی، از 
ابــزار فکــری و هوشــمندی‌های لازم نیــز 
اســتفاده می‌شــود. رزم رســتم و اسفندیار 
و  بلندتریــن  کامل‌تریــن،  می‌تــوان  را 
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3. روش تحقیق
در ایــن جســتار نگارنــده در آغــاز، محور 
ــی  ــری فردوس ــی فک ــی را در مبان اخلاق
مــورد بررســی قــرار داده و در ادامــه 
ــی را در دو  ــای اخلاق ــا و الگوه ویژگی‌ه
داســتان رزم‌نامــه و غم‌نامــه بــا شــواهد و 

قرایــن تبییــن کــرده اســت.

4. پیشینة تحقیق
ــعار  ــون اش ــددی پیرام ــات متع تحقیق
فردوســی انجــام شــده اســت، ماننــد 
تحلیــل کهــن الگویــی در داســتان رســتم 
ــی؛  ــران، ســید مجتب و اســفندیار )میرمی
داســتان  تحلیــل  و  انــوش(  مــرادی، 
ــای  ــاس نظریه‌ه ــهراب براس ــتم و س رس
علــی؛  )محمــدی،  روایت‌شناســی 
بهرامی‌پــور،‌ نوشــین( امــا در دو داســتان 
رزم‌نامــه و غم‌نامــه کمتــر بــه محورهــای 
ــا  ــی ب ــت. ول ــده اس ــه ش ــی توج اخلاق
ایــن حــال مطالبــی نســبتاً زیــاد در ایــن 
ــوان  ــوط می‌ت ــایت‌های مرب ــه در س زمین
ــت. ــوب اس ــم مطل ــد نظ ــه فاق ــت ک یاف

5. اهداف تحقیق
در  اخلاقــی  محورهــای  بررســی   .1

غم‌نامــه و  رزم‌نامــه 
2. ارتباط اخلاق در اشعار فردوسی

6. بحث
6.1. راستگویی

فردوســی بــه راســتی و راســتگویی، 
بســیار اهمیــت می‌دهــد. همچنیــن، 
ــبت از  ــه مناس ــخن ب ــر س ــان ه در پای
راســتگویی ســخن می‌گویــد. پشــوتن در 
راهنمایــی رســتم، بــه وی چنیــن گفــت:

پشوتن بدو گفت: بشنو سَخُن
همی گویمت ای برادر، مکن

تو را گفتم و بیش گویم همی
که از راستی دل نشویم همی 

)فردوسی، 1392: 174(
ــاره  ــوع اش ــن موض ــر ای ــوق ب ــات ف ابی
می‌کنــد: از راســتی چشــم نبایــد پوشــید 
و حقیقــت را نبایــد تــرک کــرد و راســتی 
برتــر دانســت.  از هــر چیــز  بایــد  را 
ســهراب در نصيحــت بــه هجیــر ســفارش 

نبینی جز از راستی پیشه‌ام
به کژّی نیاید خود اندیشه‌ام

)همان، 140(
بیــت فــوق تصریــح دارد بــه اینکــه 
ــم و  ــه کن ــتی پیش ــدارد ناراس ــی ن لزوم
دروغ بگویــم و بایــد راســتی را پیشــه 
ــورد  ــر در م ــای دیگ ــاعر، در ج ــرد. ش ک
راســتی، کــه همــان درســتی و راه راســت 

ــت: ــخن داده اس ــت، داد س اس
تو خواهش کن و لابه و راستی

مکوب ایچ گونه درِ کاستی
مگر باز گردد به شیرین سخن

به یاد آورش روزگار کهن
که تا چند گه بودش اندر جهان
به رنج و به سختی ز بهر مهان 

)فردوسی، 1392: 211(
ــت  ــه اس ــن نکت ــر ای ــوق بیانگ ــات ف ابی
»راه درســت را انتخــاب کــن و درِ کجــی 
ــاش(«  ــج‌رو نب ــزن. )ک ــتی را م و نادرس
تأملــی  انــدک  بــا   .)216 )همــان: 
می‌تــوان گفــت: گویــا ایــن آیــات در 
ــوم  ــذا ی ــت: ه ــوده اس ــی ب ــر فردوس نظ
امــروز   ... صدقهــم  الصادقیــن  ینفــع 
ــتگویان‌ـ  ــتی، راس ــه راس ــت‌ـ ک روزی اس
بــه آن‌هــا ســود می‌بخشــد. )مائــده/ 
ــن  ــزی الله الصادقی ــن: لیج 11( همچنی
 »... المنافقیــن  یعــذب  و  بصدقهــم 
ــان  ــدا صادق ــه خ ــت ک ــن اس ــدف ای ه
ــد،  ــاداش ده ــان پ ــر صدقش ــه خاط را ب
ــذاب  ــد ع ــرگاه اراده کن ــان را ه و منافق

نمایــد )احــزاب/2(.

ــه  ــر می‌خواهــی نادرســتی ب ــد: اگ می‌کن
ــد نرســاند، راســتی پیشــه کــن.  ــو گزن ت
ــازات  ــی مج ــه دروغ‌ بگوی ــی ک در صورت

ــد. ــی ش ‌خواه
به هر کار در پیشه کن راستی

چو خواهی که نگزایدت کاستی
ســخن هرچــه پرســم همــه راســت 

ــوی ‌گ
متاب از ره راستی هیچ روی

سپارم به تو گنج آراسته
بیابی بسی خلعت و خواسته 

)فردوسی، 1386: 140(
هجیــر، در جــواب ســهراب در مــورد 

می‌گویــد: چنیــن  راســتی 
بگویم همه آنچه دانم بدوی

به کژّی چرا بایدم گفت‌وگوی؟

نبایــد  راســتی چشــم  از 
ــد  ــت را نبای ــید و حقیق پوش
تــرک کــرد و راســتی را بایــد 
ــت ــر دانس ــز برت ــر چی از ه
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بعضــی از ابیــات شــاهنامه، خطابــات 
ــر  ــی‌آورد. در براب ــن م ــه ذه ــی را ب قرآن
صفــت  راســتگویی،  شایســته  صفــت 
کــه  دارد‌ـ  قــرار  دروغ‌گویــی  مذمــوم 
ــات و  ــوس و در آی ــم ت ــة حکی در اندیش
احادیــث اســامی‌ـ انســان از آن بــه جــد 
ــل  ــم: »ب ــرآن کری ــت. ق ــده اس ــی ش نه
ــل و  ــن قب ــون م ــوا یخف ــا کان ــم م بداله
لــوردّوا لمــا نهــوا عــن و إنهــم لکاذبــون« 
آری احــوال قیامــت کــه پیــش از ایــن بــر 
ــود آشــکار شــود و اگــر  آن‌هــا مســتور ب

بــار دیگــر بــه دنیــا برگردنــد بــاز همــان 
اعمــال زشــتی کــه از آن‌هــا نهــی شــدند 
ــد  ــرد و دروغ می‌گوین ــد ک ــاده خواهن اع
کــه دیگــر کار بــد نخواهیــم کــرد )انعــام/ 

ــه 28(. آی
ــز  ــاب پرهی ــز در ب ــن )ع( نی امیرالمؤمنی
ــار  ــد: »... از دروغ برکن از دروغ می‌فرماین
باشــید کــه بــا ایمــان فاصلــه دارد.« 
نســبت  رســتم   .)145 )نهج‌البلاغــه/ 
ــت  ــد »دل ــاب می‌کن ــفندیار خط ــه اس ب
پدیــد  را  ناراســتی  و  کــژی  بیشــتر 
ــیاطین  ــروی ش ــت از نی ــی‌آورد و روان م

ــان/  ــد.« )هم ــرورش می‌یاب ــن پ و دروغی
:)145

دلت بیش، کژّی بپالد همی
روانت ز دیوان ببالد همی

)فردوسی، 1386: 140(
اســتاد تــوس، غــوّاص‌وار در دریــای 
معــارف اســامی فــرو رفتــه اســت. و 
ــه از  ــنگی را ک ــن و گران‌س ــای ثمی دُره
ــا بــه چنــگ آورده و در  ژرفــای ایــن دری
سِــلکِ ابیــات شــاهنامه بــه نظــم کشــیده 

ــت. اس

6.2. عدالت
در ســخنان فردوســی عدالــت از مبانــی 
اخلاقــی  محــور  و  فکــری  مشــترک 
اساســاً  شــاهنامه  قصه‌هــای  اوســت. 
ــرانجام  ــت. و س ــداد اس ــا بی ــتیزِ داد ب س
ــداد و  ــر بی ــروزی داد ب ــتیز، پی ــن س ای
تباهــی اســت. هیجــان و زیبایــی داســتان 
در لحظــات نفس‌گیــر ایــن درگیــری 
اســت. شــیرینی پایــان داســتان، پیــروزی 
ــت اســت کــه تلخ‌کامــی شــنونده و  عدال
ــازد. گشتاســپ،  ــوارا می‌س ــده را گ خوانن
در حالــی کــه بــر تخــت طلایــی نشســته 
ــاه  ــراف ش ــپاه اط ــان س ــود و فرمانده ب
پســرش  بــا  گفت‌وگــو  بــه  بودنــد 

می‌پــردازد: )اســفندیار( 
نشست از برِ تختِ زر شهریار

بشد پیشِ او فرّخ اسفندیار
همی بود پیشش پرستارفش

پراندیشه و دست کرده به کَش
چو در پیش او انجمن شد سپاه 

ز نام‌آوران و ز گُردانِ شاه
همه موبدان پیشِ او بر رده 

ز اسپهبدان پیش او صف زده
پس اسفندیار آن یلِ پیل‌تن

برآورد از درد آنگه سخن
)فردوسی، 1392: 59(

اســفندیار، آن پهلــوان قوی‌هیــکل، از 
درد و رنــج ســخن بــه میــان آورد و پــدر 

ــرد: ــف ک ــن توصی را این‌چنی
بدو گفت: شاها، انوشه بدی
تویی بر زمین فرّه‌ی ایزدی

سرِ داد و مهر از تو پیدا شده‌ست
زیبــا  تــو  از  تخــت  و  تــاج  همــان 

ــاهنامه،  ــات ش ــی از ابی بعض
خطابــات قرآنــی را بــه ذهــن 
مــی‌آورد. در برابــر صفــت 
شایســته راســتگویی، صفــت 
مذمــوم دروغ‌گویــی قــرار 
دارد‌ـ کــه در اندیشــة حکیــم 
ــث  ــات و احادی ــوس و در آی ت
ــه  ــان از آن ب ــامی‌ـ انس اس

ــده اســت ــی ش ــد نه ج
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‌ســت ه شد
تو شاهی، پدر، من تو را بنده‌ام

همیشه به رأی تو پوینده‌ام
)همان: 59(

دادگــری،  زمینــه  در  فردوســی 
ــرار  ــم ق ــرآن کری ــی از ق ــر آیات تحت‌تأثی
ــوا  ــن آمن ــا الذی ــا ایه ــت: »ی ــه اس گرفت
ــط و لا  ــهدا بالقس ــن لله ش ــوا قوامی کون
یجــر منکــم شــنان قــوم علــی الا تعدلــوا 
اعدلــوا هو اقــرب للتقــوی ...« ای کســانی 
کــه ایمــان آورده‌ایــد! همــواره بــرای خــدا 
ــی  ــت، گواه ــد، و از روی عدال ــام کنی قی
دهیــد. دشــمنی بــا جمعیتــی، شــما را به 
ــت  ــاند. عدال ــت نکش ــرک عدال ــاه و ت گن
ــر  ــزگاری نزدیک‌ت ــه پرهی ــه ب ــد، ک کنی
ــد،  ــدا بپرهیزی ــت( خ ــت و از )معصی اس
ــر  ــد باخب ــه خــدا از آنچــه انجــام دهی ک
ــارز  اســت )مائــده/ 8(. »یکــی از نــکات ب
ــوز  ــب عبرت‌آم ــا و مطال ــاهنامه، پنده ش
ــرای  ــت. ب ــی آن اس ــتورات اخلاق و دس
دســت‌یابی بــه ایــن منظــور، حکیــم 
ــته و  ــود جس ــی س ــر فرصت ــوس از ه ت
هــر رویــدادی را بهانــه قــرار داده اســت« 

)منتصــف مجابــی، 1383: 37(.

6.3. محبت
یکــی از کلیدواژه‌هــای اخلاقــی در دو 
داســتان رزم‌نامــه و غم‌نامه مهــر و محبت 
اســت. در اســام، مهربانــی و محبــت 
ــة  ــی جامع ــوام و برپای ــة ق ــدن، مای ورزی
انســانی اســت. بی‌شــک بــدون مهربانــی، 
ــی‌روح  ــرد و ب ــاع بشــری، س ــام اجتم نظ
و زیبایی‌هــای زندگــی بــه کام انســان 
تلــخ و بی‌معناســت. خــدای مهربــان 
بندگانــش را بــه محبــت و مهــرورزی 
ــزء  ــه را ج ــر و عاطف ــل مه ــویق و اه تش
ــم  ــد: »ث ــی می‌کن ــن معرف ــاب یمی اصح

و مهربانــی، چهــرة پــاک خــود را بــه مــا 
ــه  ــر را ب ــی مه ــاعر گاه ــان دادی. ش نش
ــد  ــه فرزن ــبت ب ــدر نس ــه پ ــای علاق معن

هــم بــه کار می‌بــرد: 
نشان داد مادر مرا از پدر

ز مهر اندر آمد روانم به سر
)همان: 185(

بــا توجــه بــه بیــت فــوق علاقــه و محبــت 
پــدر نســبت بــه پســر در دل فرزنــد 

می‌مانــد. 
ــات فردوســی  ــری از ابی ــای دیگ نمونه‌ه

کان مــن الذیــن آمنــوا و تواصــوا بالصبــر 
ــانی  ــس از کس ــه« پ ــوا بالمرحم و تواص
ــر  ــد و یکدیگ ــان آورده‌ان ــه ایم ــید ک باش
مهربانــی  و  اســتقامت  و  بــه صبــر  را 
اینــان  توصیــه می‌کننــد.  و عطوفــت 

ــد/17(. ــتند )بل ــن هس ــاب یمی اصح
ــر  ــد: »خی رســول اکــرم )ص( می‌فرماین
ــن  ــئً للمؤمنی ــن کان مألف ــن م المؤمنی
و لاخیــر فیمــن لا یألــف و لا یؤلــف« 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــان کس ــن مؤمن بهتری
مؤمنــان انــس بگیــرد و کســی کــه انــس 
نگیــرد و انــس نپذیــرد، خیــری در او 
نیســت )بحارالأنــوار، 1392: ج 67، 298(. 
ــیار  ــی بس ــرای فردوس ــت ب ــر و محب مه

ارزشــمند اســت. وی می‌گویــد:
بدو گفت زال ای خداوندِ مهر

چو اکنون نمودی به ما پاک‌چهر
گرایدون که رستم نگردد درست 

کجا خواهم اندر جهان جای جست
)فردوسی، 1392: 209(
از  محبــت  مــی‌دارد،  بیــان  حکیــم 
ویژگــی شــاهان باســتان اســت. چنانکــه 
در بیــت فــوق اشــاره شــد، زال بــه 
رســتم می‌گویــد: ای صاحــب محبــت 
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بــودی. اگــر کســی زحمت‌هــای تــو 
ــو  ــروت ت ــد از ث ــمارش کن ــا ش را در دنی
ــن )ع( در  ــود. امیرالمؤمنی ــتر می‌ش بیش
ــان  ــد: »الانس ــوص می‌فرماین ــن خص ای
ــت  ــدة محب ــد الإحســان« انســان بن عبي
ــدی، 1366: 385(.  ــت )آم ــان اس و احس
بــا انــدک تأمّلــی در ابیــات بــالا خواهیــم 
ابیــات شــاهنامة  فهمیــد کــه تمــام 
فردوســی ماننــد دانه‌هــای مرواریــدی 
اســت کــه در غایــت، گردنبنــدی نفیــس 
و ارزشــمند از دانه‌هــای اخــاق و ادب را 
ــردن ســرافراز  ــر گ ــد و ب تشــکیل می‌ده
ــان آن  ــان و قهرمان ــز و پهلوان ــران عزی ای

می‌درخشــد.

6.4. نصیحت‌گری
اخلاقــی  محورهــای  از  دیگــر  یکــی 
از  »نصیحــت  اســت.  نصیحت‌گــری 
انســانی  فضایــل  و  صفــات  برتریــن 
اســت« )نراقــی، 1377: 164(. همچنیــن، 
ــاط انســان  نقــش بســیار مهمــی در ارتب
ــد  ــردم دارد. پن ــال و م ــدای متع ــا خ ب
اندرزهایــی کــه فردوســی در بــاب  و 
مســائل مختلــف و موضوعــات گوناگــون، 
چــه از زبــان خــود چــه از قــول دیگــران 
می‌دهــد، کــم نیســت. معــارف بشــری و 
ــف  ــات لطی ــی و احساس ــق اجتماع حقای
ــت. از  ــراوان هس ــاهنامه ف ــانی در ش انس
ــاره  ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــه می‌ت جمل

ــرد: ک
پرهیــز از بداخلاقــی، عدالــت و پرهیــز از 

طمــع و آز، ســخن ســنجیده، پنــد.

6.4.1. پرهیز از بداخلاقی
کســی کــه در جانــش عقــل باشــد، بــه 
ــگاه می‌کنــد  منشــأ و خاســتگاه کارهــا ن
و در می‌یابــد کــه دچــار بداخلاقــی و 

ــازگاری نشــود. ناس
از  پرهیــز  دربــارة  تــوس،  حکیــم 
داده  ســخن  داد  این‌گونــه  بداخلاقــی 

اســت:
هر آن کس که دارد روانش خرد

سرِ مایة کارها بنگرد
چو مردی و پیروزی و خواسته

ورا باشد و گنجِ آراسته

در ایــن زمینــه وجــود دارد:
در  شــیوه  ایــن  جلوه‌هــای  از  یکــی 
رزم‌نامــه، آنجاســت کــه لشــکر اســفندیار 
ایســتاده‌اند  و رســتم در مقابــل هــم 
)اســفندیار(  لشــکر  از  کــس  هــر  و 
ــت او را  ــش محب ــد دل ــتم را می‌بین رس

ینــد: برمی‌گز
هر آن کس که از لشکر او را بدید

دلش مهر و پیوند او برگزید
همی گفت هر کس که این نامدار

نماند به کس جز به سام سوار
برین کوهة زین کُهِ آهن است

همان رخش گویی که آهرمن است
اگر هم‌نبردش بود ژنده پیل 
بر افشاند از تارک پیل، نیل

کسی مرد ازین سان به گیتی ندید
نه از نامداران پیشین شنید
خرد نیست اندر سرِ شهریار
که جوید ازین نامور کارزار

برین سان همی از پی تاج و گاه
به کشتن دهد نامداری چو ماه

)فردوسی، 1392: 131(
٭٭٭٭٭

همیشه همه نیکویی خواستی
به فرمانِ شاهان بیاراستی
اگر بر شمارد کسی رنج تو

به گیتی فزون آید از گنجِ تو
)همان، 86(
ــر و  ــری از مه ــة دیگ ــوق نمون ــات ف ابی
ــا  ــفندیار ب ــی اس ــدال لفظ ــت در ج محب
رســتم اســت. آنجــا کــه اســفندیار خطاب 
محبــت  و  لطــف  همیشــه  می‌کنــد: 
داشــتی و آمــاده و پذیــرای فرمــان شــاه 
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بزرگی و گُردی و نامِ بلند
به نزدِ گران‌مایگان ارجمند

به گیتی بر آن‌سان که اکنون تویی
نباید که داری سرِ بدخویی 

)فردوسی، 1392: 106(

6.4.2. عدالت و پرهیز از طمع 
و آز

از جملــه مــوارد پســندیدة اخلاقــی، 
بــه عــدل و انصــاف رفتــار کــردن اســت. 
خصیصــه‌ای کــه در برابــر صفــت ناپســند 
طمــع و آز قــرار می‌گیــرد. اســتاد تــوس، 

ــد: ــاره می‌گوی ــن ب در ای
بباشیم بر داد و یزدان‌پرست

نگیریم دستِ بدی را به دست
سخن هرچه بر گفتنش روی نیست

درختی بوَد کِش برو بوی نیست
و گر جانِ تو بِسپَرَد راهِ آز
شود از پیِ سود بر تو دراز

)فردوسی، 1392: 106(

6.4.3. سخن سنجیده
ســراینده شــاهنامه، ســخنی را ســنجیده 
می‌دانــد کــه ابتــدا به‌خوبــی شــنیده 
شــود، ســپس به‌درســتی پاســخ داده 

شــود. وی می‌گویــد:
چو مهتر سراید سخن، سَخته به

ز گفتارِ بد، کام پردَخته به
ز گفتارت آنگه بُدی بنده شاد

که گفتی که چون تو ز مادر نزاد
به مردی و گُردی و رای و خرد

همی بر نیاکان خود بگذرد
پدید است نامت به هندوستان

به روم و به چین و به جادوستان
از آن پندها داشتم من سپاس

نیایش کنم روز و شب در سه پاس
ز یزدان همی آرزو خواستم 

که اکنون به تو دل بیاراستم 
)فردوسی، 1392: 106- 107(

شاعر در جای دیگر می‌گوید:
بدو گفت نرم ای جوانمرد، نرم

ــرم  ــخن گ ــک و س ــرد و خش ــن س زمی
ــرم و ن

)فردوسی، 1386: 157(
بــا توجــه بــه بیــت فــوق، رســتم، 

ــت  ــنگ اس ــدرون س ــت‌نخورده در ان دس
و چــون از قیــد ســنگ آزاد شــود، نگینــی 
درخشــان و گرانبهــا می‌شــود. ســخن 
هنگامــی ارزش پیــدا می‌کنــد کــه گفتــه 

شــود.

6.4.4. پند
ســرایندة ســخن فارســی در جای‌جــای 
و  پنــد  بــه  خویــش  حماســی  کلام 
در  شــاعر،  اســت.  پرداختــه  نصایــح 
هنگامــة کارزار و در هیمنــة نبردهــا و 
چکاچــاک شمشــیرها، آن زمــان کــه 
پهلوانــان مغرورانــه تنــگ بــر اســب 
ــر  ــرد ب ــن گ ــند و از زمی ــگ می‌کش جن
می‌آورنــد، هــر دو ســوی نبــرد را از اســب 
ــرم  ــتگاه ن ــی‌آورد و دس ــرود م ــن ف تاخت
ــه از  ــوری ک ــوازد به‌ط ــت را می‌ن نصیح
ــفندیار  ــه اس ــنویم ک ــتم می‌ش ــان رس زب
ــه از  ــه این‌گون ــای خردمندان ــا اندرزه را ب

جنگیــدن منصــرف می‌کنــد:
سپردم بدو کشور و گنج خویش
گزیدم ز هر گونه‌ای رنجِ خویش

زمانش چنین بود نگشاد چهر
مرا دل پر از درد و، سر پر ز مهر 

بدین‌گونه بُد گردشِ آسمان
بسنده نباشد کسی با زمان

ایــن جهان‌جــوی نــزد مــن  کنــون 
ــت اس

که فرّخ‌نژاد اورمزد من است
هنرهای شاهانش آموختم
از اندرز فام خرد توختم 

)فردوسی، 1392: 246(
ــفندیار  ــوق، اس ــات ف ــه ابی ــه ب ــا توج ب
بــه اندرزهــای رســتم روی خــوش نشــان 

ــرد. ــی نک ــداد و توجه ن
پنــد دهنــده دلســوز کســی اســت 
کــه در اندرزگویــی خویــش، ســخنی 
شایســته، اســتوار، نــرم، روان و پســندیده 
بــر زبــان آرد تــا در جــان و دل شــنونده 
ــردد.  ــت او گ ــة هدای ــد و مای ــر افت مؤث
ــگاه ارزشــمندی  شــخصیت پشــوتن جای
گویــی  دارد.  نصیحــت  و  پنــد  بــرای 
فردوســی آموزه‌هــای خــود را از زبــان 
مــی‌دارد.  بیــان  نصیحت‌گــر  ایــن 
ــاری  ــزّه، زنه ــد من ــن خردمن ــوتن ای پش

ســهراب را بــه نرمــی و آرامــش ســفارش 
ــن اســت  ــن، زمی ــد ای ــد و می‌گوی می‌کن
ــا ســخن  ــه ســرد و خشــک اســت، ام ک
بایــد گــرم و نــرم باشــد. آیــات متعــددی 
در اهمیــت ایــن صفــت پســندیده آمــده 
ــوا  ــن ءامن ــا الذی ــه: »یاأیه اســت. از جمل
اتقــوا الله و قولــوا قــولا ســدیدا« ای اهــل 
ایمــان! از خــدا پــروا کنیــد و ســخن 
درســت و اســتوار گوییــد )احــزاب/ 427(. 
و »قــل لعبــادی یقولــوا الّتــی هی أحســن 
إنّ الشــیطان ینــزع بینهــم إنّ الشّــیطان 
کان للإنســان عــدوّ مبینــا« و ای محمــد 
ــخن  ــه س ــه همیش ــو ک ــم را بگ بندگان
ــیطان  ــه ش ــد ک ــان آری ــر زب ــر را ب بهت
بســیار شــود بــه یــک کلمــة زشــت میان 

شــما دشــمنی و فســاد برمی‌انگیــزد؛ 
ــح و  ــان واض ــا آدمی ــمنی او ب ــرا، دش زی
آشــکار اســت )اســراء/ 53(. شــاعر در 

ــد: ــاره می‌کن ــر اش ــای دیگ ج
نبینی که موبد به خسرو چه گفت

بدانگه که بگشاد راز از نهفت
ــر  ــون گوه ــه چ ــت، ناگفت ــخن، گف س

ــت اس
کجا نا پَسوده به سنگ اندر است

چو از بند و پیوند یابد رها
درخشنده مُهری بود بابها

)فردوسی، 1386: 143(
را  حکمت‌آمیــزی  ســخن  ســهراب، 
ــت  ــه پادشــاه وق ــدان ب ــه یکــی از موب ک
ــا  ــخن ت ــد: س ــل می‌کن ــود، نق ــه ب گفت
گفتــه نشــده اســت ماننــد گوهــری 

ــگاه  ــوتن جای ــخصیت پش ش
پنــد  بــرای  ارزشــمندی 
گویــی  دارد.  نصیحــت  و 
ــود  ــای خ ــی آموزه‌ه فردوس
ــر  ــن نصیحت‌گ ــان ای را از زب

ــی‌دارد ــان م بی
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ــان  ــن جه ــه ای ــی ک ــرای آدمیان ــت ب اس
درونشــان را از حقیقــت انســانی ســاخته 
اســت. وی، در سراســر زندگــی اســفندیار، 
یــاور و راهنمــای اوســت. ایشــان، نمــودار 
تشــخیص نیــک از بــد اســت. وی، مــدام 
در پــی آن اســت کــه اســفندیار را از 
بــدی دور کنــد. آشــتی و صلــح اســفندیار 

ــت. ــان اوس ــتم آرم و رس
پشوتن که بُد شاه را راهنمای
بیامد هم آنگه به پرده سرای 

)همان: 126(
یکی بزم جوید یکی رزم و کین
نگه کن که تا کیست با آفرین؟

چنین داد پاسخ ورا نامدار
که گر من بپیچم سر از شهریار

بدین گیتی اندر نکوهش بُوَد
همان پیش یزدان پژوهش بُوَد

دو گیتی به رستم نخواهم فروخت
ســوزن  بــه  را  دیــن  کســی چشــم 

ندوخــت
بدو گفت: هر چیز کآمد ز پند
تن پاک و جان تو را سودمند

همه گفتم، اکنون بهی برگزین 
دل شهریاران نیازد به کین

)فردوسی، 1392: 127(
ــدی  ــا خردمن ــات ب ــن ابی ــوتن در ای پش
در  می‌پــردازد.  رســتم  نصیحــت  بــه 
ــفندیار  ــد اس ــعی می‌کن ــه س ــی ک حال
ــا رســتم بــر حــذر دارد.  را از جنگیــدن ب
ــک ســو  ــش از ی ــه جان ــا اســفندیار ک ام
آکنــده از خواهــش بــر تخــت نشســتن و 
از ســوی دیگــر آکنــده از تعصــب دینــی 
ــوتن را  ــة پش ــای خردمندان ــت، ‌پنده اس

ــرد. ــزی نمی‌گی ــه چی ب
روش‌هــای  از  یکــی  کریــم،  قــرآن 
مؤثــر در تربیــت روحــی انســان‌ها را 
ــد  ــدرز« می‌دان به‌کارگیــری »موعظــه و ان
ــفارش  ــه آن س ــات ب ــیاری از آی و در بس
نمــوده اســت، از جملــه: »یــا ایهــا ‌النــاس 
قــد جاءتکــم موعظــئ مــن ربّکــم و شــفاء 

ــتم،  ــدن رس ــته ش ــش از کش ــل، پی دلی
گشتاســپ، اســفندیار را از تهیــة مقدمات 
ــی‌دارد و  ــذر م ــر ح ــتم ب ــا رس ــگ ب جن
ــح را گوشــزد می‌کنــد: ارزش پیمــان صل

همی سوزد از مهرِ فرَّش دلم
ز فرمانِ دادار دل نگسلم
چو فردا بیاید به آوردگاه

کنم روزِ روشن برو بر، سیاه
پشوتن بدو گفت بشنو سَخُن
همی گویمت ای برادر، مکن

تو را گفتم و بیش گویم همی
که از راستی دل نشویم همی

میازار کس را، که آزاد مرد
سر اندر نیارد به آزار و درد
بخُسب امشب و بامدادِ پِگاه

برو تا به ایوانِ او بی‌سپاه
به ایوانِ او روز فرّخ کنیم

سخن هرچه گویند پاسخ کنیم
همه کار نیکوست زو در جهان

میانِ کهان و میانِ مهان
همی سر نپیچد ز فرمانِ تو

دلش راست بینم به پیمانِ تو
)فردوسی، 1392: 174- 175(
نمونــه‌ای دیگــر از عهــد و پیمــان را کــه 
در غم‌نامــة رســتم و ســهراب می‌بینیــم، 
ــاب  ــتم خط ــه رس ــهراب ب ــه س آن‌گاه ک

می‌کنــد:
مرا با تو امروز پیمان یکی است
بگوییم و گفتارِ ما اندکی است

اگر پهلوان را نمایی به من
سرافراز باشی به هر انجمن

تو را بی‌ نیازی دهم در جهان
گشاده کنم گنج‌های نهان

ور ایدون که این راز داری ز من
گشاده بپوشی به من بر سخن

)فردوسی، 1386: 142ـ 143(
خداونــد حکیــم، وفــاداری بــه هــر 
و  می‌خواهــد  مؤمنــان  از  را  پیمانــی 
می‌فرمایــد: »یــا أیهــا الذیــن آمنــوا 
أوفــوا بالعقــود ...« ای کســانی کــه ایمــان 
کنیــد  وفــا  پیمان‌هــا  بــه  آورده‌ایــد! 

.)1 )مائــده/ 

6.6. نیکی کردن

لمــا فــی الصــدور« ای مــردم! انــدرزی از 
ــرای شــما آمــده و  ــان ب ســوی پروردگارت
ــه  ــت؛ گرچ ــه در سینه‌هاس ــان آنچ درم
ــوا  ــل تق ــط اه ــرآن فق ــة ق ــن موعظ از ای
بهره‌منــد می‌شــوند )یونــس/ 57(. تعبیــر 
»و موعظــئ للمتقیــن« نیــز چهــار بــار در 
ــدف از  ــن، ه ــت. بنابرای ــده اس ــرآن آم ق
ارشــاد و نصیحــت، ارتقــای ســطح تربیــت 
ــی در  ــل اخلاق ــج فضای ــگ و تروی و فرهن

ــه اســت. جامع

6.5. وفاداری به عهد و پیمان

ــی از  ــان، یک ــد و پیم ــه عه ــاداری ب وف
اصــول ثابــت اخلاقــی و از معیارهــای 
تمیــز نیــک از بــد اســت و در بیــن همــة 
انســان‌ها بــا هــر عقیــده و مســلکی 
شکســتن  پیمــان  اســت.  ســتودنی 
همچــون خدعــه و نیرنــگ و فریــب صفت 
دوزخیــان  و  بــدکاران  ناجوان‌مــردان، 
اســت. در قصه‌هــای شــاهنامه به‌خصــوص 
ــه  ــای ب ــی، وف ــان اهورای ــزد قهرمان در ن
عهــد بــه هــر قیمتــی نگه‌داشــتنی اســت 
ــته  ــگاه داش ــان ن ــه پیم ــی ک ــا زمان و ت
ــه همیــن  شــود جنــگ مجــاز نیســت. ب

یکــی  کریــم،  قــرآن 
در  مؤثــر  روش‌هــای  از 
انســان‌ها  روحــی  تربیــت 
»موعظــه  به‌کارگیــری  را 
در  و  می‌دانــد  انــدرز«  و 
بســیاری از آیــات بــه آن 
اســت نمــوده  ســفارش 

ــاد  ــدف از ارش ــن، ه بنابرای
ــطح  ــای س ــت، ارتق و نصیح
ــج  ــگ و تروی ــت و فرهن تربی
ــه  ــی در جامع ــل اخلاق فضای

ــت اس
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و  اســت  کلــی  عنوانــی  نیکــوکاری 
شــامل  را  نیــک  اعمــال  از  بســیاری 
ــی  ــن طوس ــه نصیرالدی ــود. خواج می‌ش
ــی  ــت »صفات ــد اس ــاره معتق ــن ب در ای
مــروت،  ایثــار،‌  عفــو،  کــرم،  ماننــدِ 
بخشــش و ... در زمــرة اعمــال نیــک 
ــه  ــی،‌1369: 115(. اگرچ ــت« )طوس اس
ممکــن اســت نمونه‌هایــی از ایــن اعمــال 
مســتقلًا در زمــرة بایدهــای فردوســی 
آمــده باشــد امــا وی غالبــاً انســان را بــه 

مطلــق کار نیــک فــرا می‌خوانــد.
بــا  حکیــم تــوس، در اشــعار خــود 
ایــن  بــه  پی‌درپــی  مثــال  چندیــن 
موضــوع پرداختــه اســت. از جملــه از 
زبــان اســفندیار نســبت بــه فرزنــد خــود 

در پیــام بــه رســتم می‌گویــد:
بگویش که هر کس که گردد بلند

جهاندار، وز هر بدی بی‌گزند
ز دادار باید که دارد سپاس

که اوی است جاویدِ نیکی‌شناس
چو باشد فزایندة نیکویی

به پرهیز دارد سر از بد‌خویی
)همان، 85(

ــخص  ــوق مش ــات ف ــه ابی ــه ب ــا توج ب
ــی  ــدة نیک ــه افزون‌کنن ــی ک ــد، کس ش
)نیکــوکار( باشــد، از بدخویــی پرهیــز 

. می‌کنــد
خداونــد عزّوجــل، به‌طــور مکــرر انســان 
ــد:  ــرا می‌خوان ــدل ف ــان و ع ــه احس را ب
الاحســان«  و  بالعــدل  یأمــر  الله  »ان 
)نحــل/ 90( و »ان أحســنتم أحســنتم 
لانفســکم و ان أســاتم فلهــا« اگــر نیکــی 
ــد.  ــی می‌کنی ــان نیک ــه خودت ــد، ب کنی
اگــر بــدی کنیــد بــاز هــم بــه خــود بــدی 

می‌کنیــد ... . )اســراء/ 7(
ــپ  ــا گشتاس ــو ب ــفندیار در گفت‌وگ اس
می‌گویــد: از زمــان منوچهــر تــا کیقبــاد، 
پادشــاهان بــه رســتم امیــد داشــتند و در 
ایــران از او خیرخواه‌تــر کســی نبــوده 
اســت؛‌ زیــرا، بســیار )بــه ایــران( خدمــت 
کــرد و نیکــی کــرد. شــاعر در جــای 

دیگــر می‌گویــد: 
چنین پاسخ آوردش اسفندیار

که ای پرهنر، نامور شهریار
)فردوسی، 1392: 66(

نکوکارتر زو به ایران کسی
نبوده ست، کآورد نیکی بسی

همی خواندندش خداوندِ رخش
جهان‌‌گیر و شیر اوژن و تاج‌بخش

)همان: 66(
شاعر در جای دیگر می‌گوید:

ز رستم دلِ نامور گشت خَوش
نزد نیز بر دل ز تیمار تَش

هم اندر زمان نامه پاسخ نوشت
به باغِ بزرگی درختی بکِشت

)همان، 246(
نکتــة تأمل‌برانگیــز ایــن اســت کــه 
رســتم بــا نیکــوکاری بــاغ بزرگــی بــرای 
ــر  ــوردی دیگ ــه م ــت. چنانک ــود آراس خ
بــر بزرگــی‌اش افــزود. بــا توجــه بــه 
اصــل موضــوع )نیکــوکاری( در بیــت 
ــتم  ــا رس ــو ب ــفندیار در گفت‌وگ ــر اس زی

می‌گویــد:
ــا آن گنــج، کــه مــن از ارجاســب  ــو ب ت
گرفتــم، نیکویــی و احســان کــردی و 
بــذل و بخشــش نمــودی. در حالــی کــه 
ســهم مــن خــون دل و درد و رنــج شــد:

همه نیکویی‌ها بکردی به گنج
مرا مایه خون آمد و درد و رنج

)همان: 60(
اســتاد تــوس، از زبــان موبــد )روحانــی( 
بــه ســهراب می‌گویــد: کســی کــه نیــک 
بمیــرد، بهتــر اســت از اینکــه زنــده بماند 

و دشــمن بــه وجــود او شــادمان باشــد:
چنین گفت موبد که مردن به نام

به از زنده دشمن بدو شاد کام
)همان، 144(

ــی را در  ــت جاودانگ ــن بی ــاعر، در ای ش
می‌دانــد. نیکــوکاری  و  نیک‌نامــی 

6.7. مشورت با خردمندان
حاکــم بایــد پیــش از تصمیم‌گیری‌هایش، 
بــا خردمنــدان مشــورت کنــد تــا تصمیم 
ــه دور  ــه نقــص و اشــتباهی ب او از هرگون
ــان  ــی آگاه باشــد و حاصــل خــرد جمع

ــد. ــمار آی به‌ش
بــه  اســامی  تعالیــم  و  متــون  در 
»مشــورت« اهمیــت و توصیه‌های بســیار 
شــده اســت. ایــن امــر بــرای جلوگیــری 
و  اســت  خودمحــوری  و  اســتبداد  از 

اندیشــه‌های  و  افــکار  بــه  دســت‌یابی 
نــاب، مؤثــر و مفیــد را در پــی دارد.

قــرآن کریــم در این بــاره می‌فرمایــد: »... 
و الّذیــن اســتجابوا لربّهــم و أقامــوا الصلائ 
و أمرهــم شــوری بینهــم ...« کســانی کــه 
دعــوت پروردگارشــان را اجابــت می‌کنند 
و نمــاز را بــر پــا می‌دارنــد و کارهایشــان 
بــا مشــورت در میــان آن‌هــا انجــام 
در  حکیــم،   .)38 )شــوری/  می‌گیــرد. 

ــد: ــردن می‌گوی ــورت ک ــفارش مش س
همه دوده اکنون بباید نشست

زدن رای و سودن بدین کار دست
زواره، فرامرز و دستانِ سام 

جهان‌دیده رودابة نیک‌نام
همه پندِ من یک به یک بشنوید

بدین خوب گفتارِ من بگروید
نباید که این خانه ویران شود

به کامِ دلیرانِ ایران شود
)فردوسی، 1392: 94(

ــون  ــد اکن ــد می‌کن ــوق تأکی ــات ف در ابی
همــة افــراد خانــواده بایــد بنشــینید، 
ــد.  ــن کار بپردازی ــه ای ــد و ب ــورت کنی مش
ــه  ــه ک ــرز، زال و روداب ــان زواره، فرام همه‌ت
ــی  ــام اســت. یکی‌یک ــده و خوش‌ن جهان‌دی
پنــد مــرا بشــنوید و ایــن گفتــار خــوب مــرا 
ــران  ــما وی ــة ش ــن خان ــد ای ــد. نبای بپذیری
ــد: ــر می‌گوی ــای دیگ ــاعر در ج ــود. ش ش

نشست آنگهی رای زد با دبیر 
که کاری گزاینده بُد ناگزیر

)همان، 106(
فــوق  بیــت  در  تأمل‌برانگیــز  نکتــه 
ــورت  ــد مش ــان بای ــه انس ــت ک ــن اس ای
کنــد، زیــرا عمــل قبــل از مشــورت 
ــار اســت. در بیــان  گزندرســاننده و زیان‌ب
معصومــان )ع( »مشــورت«، مشــارکت 
در عقــل و خــرد دیگــران شــمرده شــده 
ــر نشــان‌دهندة همیــن  اســت. روایــت زی
نکتــه اســت. امیرمؤمنــان )ع( می‌فرمایــد: 
»شــاور ذوی العقــول تأمــن مــن الزلــل و 
ــن  ــورت ک ــدان مش ــا خردمن ــدم« ب الن
ــردی  ــا از لغــزش و پشــیمانی ایمــن گ ت
ظهیــر  لا  و   ...«  .)448 )غررالحکــم/ 
ــون  ــتیبانی چ ــچ پش ــاوره« و هی کالمش
)نهج‌البلاغــه/ 637(.  نیســت  مشــورت 
ــتاد  ــاهنامة اس ــف ش ــن در توصی بنابرای
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ــة  ــد: »گنجین ــو گفته‌ان ــه نیک ــوس چ ت
ــر درس  ــت و سراس ــی اس ــرد و دانای خ
انســانیت و اخــاق و فضیلــت اســت« 

.)197  :1375 )ریاحــی، 

6.8. استهزا و تمسخر
ــن شــیوه بیشــتر از ســوی اســفندیار  ای
بــه چشــم می‌خــورد. وی، در روبــرو 
شــدن بــا دشــمن خویــش از ایــن حربــه 

ــت: ــرده اس ــتفاده ک اس
به کردن برفتم به رای پدر

کنون، این گزین پیر پرخاشخر
بسی رنج دارد به جای سران

جهان راست کرده به گرز گران
همه شهر ایران بدو زنده‌اند
اگر شهریارند و گر بنده‌اند

)فردوسی، 1392: 81(
را  اســتهزا  اخلاقــی،  کتاب‌هــای  در 
ــور  ــی ام ــراد در برخ ــردن اف ــخره ک مس
ــا کــردار،  دانســته‌اند »به‌وســیلة گفتــار ی
ماننــد اشــارة بــا چشــم و دیگــر اعضــای 
بــدن کــه بــه قصــد تحقیــر و توهیــن بــه 
دیگــران صــورت می‌گیــرد« )نراقــی، 

 )256  :1377
ــه  ــک ناهنجــاری ب ــرآن از ی ــات ق در آی
ــران  ــردن دیگ ــخره ک ــتهزا و مس ــام اس ن
ــد  ــده اســت. خداون ــان آم ــه می ســخن ب
ــاره  ــا اش ــة 11 ب ــرات، آی ــورة حج در س
ــا  ــا ایّه ــد: »ی ــئله می‌فرمای ــن مس ــه ای ب
الّذیــن امنــوا لایســخر قــوم مــن قــوم ... و 
مــن لــم یتــب فأولئــک هــم الظّالمــون« 
ــد  ــد! نبای ای کســانی کــه ایمــان آورده‌ای
ــر  ــروه دیگ ــما گ ــردان ش ــی از م گروه
ــه  ــه توب ــی ک ــد ... و کس ــخره کنن را مس

ــم و ســتمگر اســت. ــد، ظال نکن

6.9. پرهیز از خشم
فردوســی صفــت خشــم و رفتارهــای 
نکوهــش  مــورد  را  خشــمگینانه 
ویژگــی  از  را  آن  وی  می‌دهــد.  قــرار 
انســان‌های نــادان می‌دانــد. شــاعر در 
اشــعار خــود بــا چندیــن مثــال پی‌درپــی 
ــت: ــته اس ــاره داش ــوع اش ــن موض ــه ای ب

بدو گفت گشتاسب تندی مکن

بلندی بیا بی، نژَِندی مکن
ز لشکر گزین کن فراوان سوار

جهان دیدگان از درِ کارزار
سلیح و سپاه و درم پیشِ توست
نژندی به جانِ بداندیشِ توست

چه باید مرا بی‌تو گنج و سپاه
همان گنج و تخت و سپاه و کلاه؟

)فردوسی، 1392: 67(

ــب  ــوق گشتاس ــات ف ــه ابی ــه ب ــا توج ب
ــد:  ــاره می‌کن ــفندیار اش ــت اس در نصیح
ــی  ــر می‌خواه ــن. اگ ــدی نک ــم و تن خش
بیابــی،‌  )پادشــاهی(  مقــام  و  بلنــدی 
کژخلقــی نکــن. از میــان ســپاه، ســواران 
ــگ  ــه مجــرب و شایســتة جن ــی ک فراوان
ــث  ــات و احادی ــن. آی ــاب ک ــند انتخ باش
ــا  ــت را ب ــت ناشایس ــن صف ــامی ای اس
شــدت بیشــتری نکوهــش می‌کنــد و آن 
را از صفــات اهریمــن می‌دانــد. امــام 
علــی )ع( در نکوهــش صفــت خشــم 
ــرادرش را  ــن ب ــی مؤم ــد: »وقت می‌فرماین
بــه خشــم آورد، بــه یقیــن از او جدا شــده 
ــن،  ــه/ 743(. همچنی ــت« )نهج‌البلاغ اس
ــه  ــد بلندمرتبــه، مکــرّر انســان را ب خداون
پرهیــز از خشــم فــرا می‌خوانــد: »... و 
الکاظمیــن الغیــظ و العافیــن عــن النّــاس 
و الله یحــبّ المحســنین« ... و خشــم خود 
ــردم در  ــای م ــد؛ و از خط ــرو می‌برن را ف
می‌گذرنــد؛ و خــدا نیکــوکاران را دوســت 

دارد )آل عمــران/ 134(.
در جای دیگر می‌گوید:

پشوتن بدو گفت: بشنو سَخُن
همــی گویمــت ای بــرادر، مکــن )همــان: 

)174
ــی‌دارد،  ــان م ــاعر بی ــت ش ــن بی در ای
زنهــاری  منــزه،  خردمنــدی  پشــوتن 
ــان  ــن جه ــه ای ــی ک ــرای آدمیان ــت ب اس
درونشــان را از حقیقــت انســانی ســاخته 
اســت. وی در سراســر زندگــی اســفندیار، 
نمــودار  او  اوســت.  راهنمــای  و  یــاور 
ــد اســت. وی مــدام  تشــخیص نیــک از ب
در پــی آن اســت کــه اســفندیار را از 
بــدی دور کنــد. آشــتی و صلــح اســفندیار 
ــان طــوری  ــان اوســت. هم و رســتم آرم
ــن  ــفندیار چنی ــه اس ــت ب ــه در نصیح ک

می‌گویــد:
ــه  ــن و ب ــه کی ــی ب ــه گوی ــا او چ ــو ب ت

ــم؟ خش
بشوی از دلت کین و از خشم چشم

)همان: 174(

ــد  ــاره می‌کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــت ب بی
از  و  بشــوی  کینــه  دلــت،  از  کــه 
علــی  امــام  بشــوی.  چشــم  خشــم، 
)ع( در نکوهــش تنــدی، می‌فرماینــد: 
»تندخویــی بی‌مــورد نوعــی دیوانگــی 
اســت؛ زیــرا، تندخــو پشــیمان می‌شــود. 
اگــر پشــیمان نشــود، پــس دیوانگــی وی 

.)487 )نهج‌البلاغــه/  اســت«  پایــدار 

6.10. پرهیز از حیله و مکر
پهلوانــان باســتان، صفــت مکــر و حیلــه 
ــد. آن را  ــرار می‌دهن ــورد نکوهــش ق را م
ــد.  ــاره می‌دانن ــان‌های بیچ ــی انس ویژگ
آیــات و احادیــث اســامی نیــز ایــن 
صفــت ناشایســت را بــا شــدت بیشــتری 
نکوهــش می‌کننــد. ایــن خصیصــه در 
رزم‌نامــه این‌گونــه نکوهــش شــده اســت:
رســتم  بــه  پاســخ  در  اســفندیار 
و  داد: چــرا حیلــه  پاســخ  این‌چنیــن 
مکــر ســاختی؟ یقینــاً درمانــده و بیچــاره 
ــه و  ــه حیل شــدی. از بیچارگــی اســت ک

ــاختی: ــر س مک
چنین پاسخ آوردش اسفندیار

که چندین چه گویی چنین نابکار؟
ز ایوان به شبگیر برخاستی
از این تند بالا مرا خواستی

چرا خواستی بند و مکر و فریب؟
همانا بدیدی به تنگی نشیب
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پی‌نوشت‌ها
1. پشوتن: در روایات شاهنامه پسر دیگر گشتاسب و برادر 

کوچک اسفندیار است )شعار و انوری، 1392: 84(.
2. اسفندیار: معروف به رویین‌تن، »پسر گشتاسب پادشاه 
کیانی، جهان‌‌پهلوان ایرانی اســت. وی، به دست زرتشت 

رویین‌تن گردید.« )همان، 52(.
3. رســتم:‌ پهلوان معروف و به‌نام ایرانی مورد توجه ویژة 
فردوسی در شــاهنامه است. »وی، پسر زال جهان‌پهلوان 
ایرانی« )همان: 69( از مردم زابلســتان اســت که طبق 
روایت شــاهنامه نیروی فوق بشــری داشــته و در زمان 

کیقباد و کیکاوس و کیخسرو خدمت می‌کرده است.
4. ســهراب: پسر رستم که ناشــناس به دست پدر کشته 

شد )همان: 77(.
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فردوسی، تهران: نشر مرکز.

سرچشــمة   ،)1382( محمدامیــن،  ریاحــی،   .5
فردوسی‌شناســی، تهران: نشر پژوهشــگاه علوم انسانی و 

مطالب فرهنگی.
6. شبّر، سیّد عبدالله، )1364(، بنیادهای اخلاقی اسلامی، 

ترجمه حسین بهجو، تهران: نشر مؤسسة دین و دانش. 
7. طوسی، خواجه نصیرالدین، )1369(، اخلاق ناصری، به 
تصحیح مجتبــی مینوی و علیرضا حیدری، چاپ چهارم، 

تهران: نشر خوارزمی.
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اسفندیار، به تصحیح و توضیح شعار و دکتر حسن انوری، 

چاپ سی‌وهفتم، تهران: نشر قطره.
9. .............، )1386(، غم‌نامه رستم و سهراب، به تصحیح 
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اســامی، ترجمة ســید جلال‌الدین مجتبــوی، تهران: 

انتشارات حکمت.

)فردوسی، 1392: 186(

بنابرایــن، اســفندیار آن را از بیچارگــی و 
ــد. ــی انســان می‌دان درماندگ

ــا رســتم، وی  ــو ب اســفندیار، در گفت‌وگ
ــد: ــکار خطــاب می‌کن ــر فریب را پی

چو بشنید گردن‌کش اسفندیار
بدو گفت که ای رستم نامدار،

به دانایِ پیشین نگر تا چه گفت
بدانگه که جان با خرد کرد جفت

که پیرِ فریبنده کانا بُوَد
و گر چند پیروز و دانا بُوَد

)فردوسی، 1392: 165(

اســفندیار ســخن یکــی از دانایــان قدیــم 
را بیــان می‌کنــد. در حالــی کــه وی گفته 
اســت: پیــری کــه فریبــکار باشــد، اگرچه 
پیــروز شــود احمــق اســت. اســفندیار بــه 

ــد. ــه رســتم را احمــق می‌نام کنای
توصیــه  فردوســی  زیــر،  ابیــات  در 
ــد  ــادان را نبای ــان ن ــب انس ــد فری می‌کن

خــورد.
بدو گفت رستم که ای نامجوی
نبودیم هرگز بدین گفت‌و‌گوی

ز کشتی گرفتن سخن بود دوش
نگیرم فریبِ تو، زین در مکوش

نه من کودکم گر تو هستی جوان
به کُشتی کمر بسته‌ام بر میان

)همان: 178(

مکــر، رفتــاری ناپســند اســت و خداونــد 
ــد.  ــخ می‌نمای ــه شــدت توبی ــکاران را ب م
ــرای  ــی را ب ــرآن مجازات ــه در ق ــان ک چن
ــازات  ــن مج ــت. ای ــم زده اس ــا رق آن‌ه

ــار در  ــن رفت ــتن ای ــه داش ــان از ریش نش
اختیــار و صفــات روانــی انســان دارد. 
ــد:  قــرآن کریــم در ایــن رابطــه می‌فرمای
ــد  ــن بع ــئ م ــاس رحم ــا الن »و إذا أذقن
فــی  مکــر  لهــم  إذّا  مســتهم  ضــرّاء 
ــس  ــردم، پ ــه م ــه ب ــی ک ــا« هنگام ءایاتن
از ناراحتــی کــه بــه آن‌هــا رســیده اســت، 
رحمتــی بچشــانیم، در آیــات مــا نیرنــگ 

می‌کننــد )یونــس/ 21(.

6.11. نتیجه‌گیری
دســتاورد نوشــتة کوتــاه دربــارة محورهای 
ــه فردوســی  ــه و غم‌نام ــی در رزم‌نام اخلاق
ایــن اســت کــه وی در شــاهنامه بیــش از 
هــر شــاعر و نویســندة دیگــری، الگوهــای 
متعــدد و متفــاوت از محورهــای اخلاقی را 
بــه مخاطبان، نشــان داده اســت. شــاهنامه 
و  اخلاقــی  ظریــف  نــکات  از  سرشــار 
عرفانــی  و  مذهبــی  دســتورالعمل‌های 
بــرای خوب زیســتن و شــرافتمند زندگانی 
کــردن اســت. بــرای کوچک‌تریــن مســائل 
زندگــی ماننــد صداقــت تــا مســائل مهمی 
چــون عدالــت و محبت و نصیحــت، در این 
ــب  ــکار و روش مناس ــترگ راه ــاب سُ کت
ــی در  ــه فردوس ــت. آنچ ــده اس ــه ش ارائ
ایــن زمینــه ارائــه کــرده، حاصــل تأملــش 
ــن  ــت. بنابرای ــوده اس ــم ب ــرآن کری در ق
پیــام اصلــی فردوســی در شــاهنامه توجــه 
جــدی بــه اخــاق اســت. شــاعر، پرداختن 
بــه ایــن موضــوع را جــزء رســالت اخلاقــی 
خــود می‌دانــد. بیــن نــوع بیــان حکیــم، در 
داســتان‌های رزم‌نامــه و غم‌نامــه شــباهت 
آشــکاری وجــود دارد. لحــن شــاعر در بیان 

هــر دو داســتان اندرزگونــه اســت.
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چكيده 
ادبيات فارســي مشــحون از اشــعار نغز 
شاعران زيبا‌سخن بسياري است كه هر يك 
به نوعي به بيان نيازهــاي روحي و رواني 
انسان در مسير شكفتن پرداخته‌اند. در اين 
ميان، شعرهاي حافظ رنگي دگر و جلوه‌‌اي 
زيبا‌تر دارد و از لحــاظ انواع ادبي در زمرة 
اشــعار غنايي قرار مي‌گيرد. اشعار غنايي 
بيانگر احساسات و تمنيات روحي و رواني 
آدمي اســت. خوانندة اين اشــعار مسحور 
سخن دلنشين و حلاوت كلام آن مي‌گردد. 
تفــأل از ديوان حافظ از ديرباز بخشــي از 
مناسك تمسك ايرانيان به هنگام مواجهه 
با دشــواري‌ها يا انتخاب راه‌ها به شــمار 
مي‌آمده اســت. دليل ايــن رفتار به تعبير 
برخي بزرگان، گاه ماهيت تأويل‌پذير اشعار 
حافظ است كه هر كس به فراخورخواست 
و نياز خود، خواســته‌اش را در آن ميي‌ابد. 
عده‌اي بر اين اعتقاد‌ند كه ابيات غزل‌هاي 
حافظ هر يــك به‌طور جداگانــه، معناي 
متفاوتي دارند و تفــأل زننده اگر در بيت 
اول نتوانــد به مقصود برســد در بيت دوم 
يا ديگــر ابيــات آن را در ميي‌ابد. نتيجه 
اينكــه از ديدگاه روان‌شــناختي، تفأل به 
اشــعار حافظ باعث اميدواري و مســرت 
است. همچنين مثبت‌انديشي حافظ اثري 

يافتن از امور پوشيده و پنهان، از ديرباز در 
ميان مردم همة جوامع انساني رواج داشته 
است. تفأل يا فال زدن يكي از اين روش‌ها 
در جهان بوده اســت. مردم با چنگ زدن 
به تفأل از فشــار نگراني‌ها، دلواپسي‌ها و 
دلهره‌هاي خود مي‌كاسته‌اند و زمينة تردد 
و دودلي در اقدام به انجام دادن امور خير 
و شــرّ را از ميانه بر مي‌داشته و روح خود 
را آرامــش مي‌بخشــيده‌اند« )زرين‌كوب، 
غني  ادبيــات  »بي‌شــك   .)548  :1341
فارسي از تأثير اين اعتقاد مردمي بر كنار 
نبوده و در متون مختلف منثور و منظوم، 
جاي جاي از اين مسئله و انواع آن سخن 
گفته شده است« )وجداني، 1351: 234(. 
غزليــات حافظ كه الهام گرفتــه از قرآن 
است، تأثيرات بسيار بر خوانندگانش دارد 
كه آثار روان‌شــناختي بخشي از آن است. 
تأثير اشــعار حافظ بر ايجاد حالات مثبت 
رواني بسيار است؛ زيرا اغلب اشعار وي بر 
مثبت‌انديشي و زيبا‌نگري تأكيد دارند و به 
همين دليل است كه اغلب مردم ايران به 
هنگام مواجهه با دشواري‌هاي روان‌شناختي 
به اشعار وي تمسك مي‌جويند و مراد دل 

خود از ديوان وي مي‌طلبند. 
تفأل يا فال زدن يكي از راه‌هايي است كه 

 زمينه‌هاي روان‌شناختی

مطلوب بر فال‌گيرنده دارد. وقتي فردي از 
ديوان حافظ فال مي‌گيرد، در واقع تمنيات 
دروني خود را به زبان اشعار او بيان مي‌كند 
و همين، به زعــم ديدگاه روان‌ تحليلگري 
خاصيــت روان‌ پالايي دارد و بر گرايش به 

تفأل به ديوان حافظ را مي‌افزايد. 
كليدواژه‌ها: تفأل، ديوان حافظ، ديدگاه 

روان‌شناسي 

مقدمه
آگاهي از سرنوشت و آيندة مبهم و همت 
گماشتن و توجه به دانستن فرجام كارها، 
از خصوصيات روحي نوع بشــر و خواستة 
هميشگي او بوده و براي تحقق اين خواسته 
به وســايل مختلف متوسل شده و راه‌هاي 
گوناگوني پيموده است. از جملة اين راه‌ها 
تفــأل، تطير و طالع‌بيني اســت كه در هر 
زمان و مكان به‌گونــه‌اي متفاوت جلوه‌گر 
شده اســت. تفأل و طالع‌بيني دريچه‌هايي 
به ســوي عالم غيب و ناشناخته‌اند. »تفأل 
زاييدة اميد و تطير، نتيجة يأس و نااميدي 
اســت و به همين دليل فال بــد زدن در 
فرهنگ اســامي مطرود است. روش‌هاي 
پيش‌بيني سرنوشت و واقعه‌هايي كه براي 
انسان در آينده روي خواهند داد و آگاهي 

قربان كياني 
دكتراي روان‌شناسي تربيتي و مدرس 

دانشگاه فرهنگيان
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به گمان برخــي، راهيابي به دنياي مبهم 
آينده را ميســر مي‌كند. به عبارت ديگر، 
فال دريچه‌اي است كه دست پندار انسان 
رو به ســوي غيب گشــوده  است )ديوان 
حافظ، 1377: 273(. يكي از دلايل تفأل 
به اشعار حافظ اين است كه حافظ بيانگر 
خواســته‌ها و تمنيات دروني آدمي است. 
اشــعار وي در تقســيم‌بندي انــواع ادبي 
جزء‌گونه‌هاي غنايي محســوب مي‌گردد. 
اين نوع از انواع ادبي به بيان خواسته‌ها و 
تمايلات دروني آدمي مي‌پردازد. در مكتب 
روان‌كاوي، بيان تمايلات سركوب‌شــده و 
ابراز آن‌ها خاصيت درماني دارد؛ از اين رو 
با خواندن اشــعار حافظ در حقيقت افراد 
تمايلات دروني خود را به زبان اين اشعار 
بيان مي‌دارند و همين باعث بهبود حالات 
روان‌شــناختي آن‌ها مي‌شــود. خاصيت 
اشــعار حافظ منشــوري  تأويل‌پذيــري 
هزار‌پهلو مي‌ســازد كه هر يك از افراد يا 
اقشــار  جامعه از نــگاه و بينش، در دايرة 
تجربــه، در گونــه‌اي از دانش، ســاحتي 
از حضــور، در شــكل خاصــي از تربيت 
و آمــوزش و مراحل گوناگــون آرماني و 
عاطفي در آن قرار مي‌گيرد و وارد ساحت 
مكالمه با خواجه مي‌شــود. اشعارش فقط 
گزاره‌هاي سادة زباني نيستند بلكه نوعي 

اشعار حافظ و ديدگاه روان‌كاوي
نقطة اشتراك حافظ و فرويد به ظاهر اين 
اســت كه هر دو مي‌گويند مشكلات رواني 
در نتيجة عشــق‌اند. عمدة جذابيت اشعار 
حافظ هم در همين نكته اســت كه شــاه 
غزل‌هايش مشــكل‌ها در بر دارند. خواجه 
ليبيدوي فرويد را اين‌گونه تعريف مي‌كند: 
»لطيفه‌اي  ست نهاني كه عشق از او خيزد 
كه نام آن نه لب لعل و خط زنگاري‌ است«

»گاه خواجه اولين روياي عشــقي خود را از 
نهاد رندمنش و دل سرگشــته‌اش مي‌داند و 
از روز الست شــهره به پيمانه‌ كشي‌ شده و 
از چنين شــخصي طاعت و پيمان درستي 
نمي‌توان انتظار داشت. اين عشق چنان گناه 
بزرگي است كه كمر كوه در برابر آن از كمر 
مور نازك‌تر است و لذا تنها به پروردگار نظر 
دارد« )فلاتي، 1378: 171(. به اعتقاد يونگ، 
ناخودآگاه شخصي عبارت است از انديشه‌ها، 
احساســات و انگيزه‌هاي فرد كه زماني براي 
او خودآگاه بوده، اما به علل روان‌شناختي به 
ناخودآگاه رانده شده و ظاهراً فراموش گرديده 
اســت، ليكن در آنجا به حيات خويش ادامه 
مي‌دهد و ما تجليات آن را در همة امور زندگي 
به‌صورت غيرمستقيم، مي‌بينيم؛ در روياهاي 
شبانه، خيال‌بافي‌هاي روزانه، رفتارهايي كه 
انگيزة آن‌ها را نمي‌دانيم، تصميم‌گيري‌هايي 
كه ظاهراً با خواست يا مصلحت ما هماهنگ 
نيســتند و يا آفرينش‌هاي هنــري )فدايي، 

 .)1387
اريك فــروم كــه جــزء نوفرويدي‌ها به 
حســاب مي‌آيد، بر اين عقيده اســت كه 
عشــق ورزيدن يك هنر است؛ همان‌گونه 
كه زيســتن هنر اســت. او عشــق را يك 
هنر برمي‌شــمرد و مشكل عشق را مشكل 

جهان‌بيني يا زندگي را بيان مي‌كنند كه 
براي ساده‌ترين و كم‌فرهنگ‌ترين انسان‌ها 
هم جاذبه دارد )غلام‌حسين‌زاده، 1386: 13(. 

تفأل به ديوان حافظ
نخســتين كســي كه به تفــأل زدن به 
ديــوان حافــظ اشــاره مي‌كنــد، مؤلف 
كتاب‌»دياربكريه«، ابوبكر طهراني است كه 
در ســال 867 ق، 75 ســال پس از مرگ 
حافظ )792ق( به شيراز رفته بود. او در آن 
سال، جهانشاه ميرزا را كه براي گوشمالي 
پسر سركشــش، پيربوداق، به فارس سفر 
كــرده بــود، همراهي مي‌كــرد )طهراني، 
1356: 364-2 /363(. »حاجــي خليفــه 
در »كشــف الظنون« با اشــاره به تداول 
فال‌گيري با اشــعار حافظ نزد فارســيان، 
دادن لقب »لســان‌الغيب« به حافظ را به 
واسطة شعرهاي مناسب حالي مي‌داند كه 

او گفته است. 
به هر روي، رســم فال‌‌گشــايي از ديوان 
حافظ به قصد باز كــردن دريچه‌اي براي 
نفوذ در دنيــاي غيب، روي هم‌رفته حالت 
ابهام و تقدس توصيف‌ناپذيري هم به ديوان 
او، كه در گذشــت قرن‌ها اندك‌اندك پديد 
آمده است، مي‌افزايد« )زرين‌كوب، 1383: 

 .)199
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استعداد‌ مي‌شمارد و انسان را بدون داشتن 
اســتعداد از گام برداشــتن در راه عشــق 
برحذر مي‌دارد. اينجاست كه حافظِ متهم 
به جبرگرايي نيز از اختيار سخن مي‌گويد 
و اولين راه پيروزي در راه عشق را كوشش 

و نقطة آغازين آن را ارادة انسان مي‌داند: 
»طفيل هستي عشق‌اند آدمي و پري 

ارادتي بنما تا سعادتي ببري« 
اما حافــظ بخش بزرگــي از ناكامي‌ها و 
نداري‌هاي آدمي را محصول تقدير مي‌داند 
و بــه فردي كــه گرفته و ناراحت اســت، 

مي‌گويد: 
»چو قسمت ازلي بي‌حضور ما كردند 

گر اندكي نه به وفق رضاست خرده مگير« 
و يا: 

»رضا به داده بده وز جبين گره‌ بگشاي 
كه بر من و تو در اختيار نگشاده‌ست« 

كــه با خواندن آن هر فــردي مي‌داند كه 
خود مسئول تمام مشكلات خود نيست و 

بهتر است بپذيرد كه: 
»در دايرة قسمت ما نقطة تسليميم 

لطف آنچه تو انديشــي، حكــم آنچه تو 
فرمايي« 

اما از سويي هم فرد را به تلاش و پشتكار 
فرا مي‌خواند كه شــرايط دشوار را بر خود 

هموار كند: 
»دعاي صبح و آه شب كليد گنج مقصود 

است 
بديــن راه و روش مــي‌رو كــه بــا دلدار 

آرامش مي‌كند و به سلامت رواني مطلوب، 
دست ميي‌ابد )پنتريچ و شانك، 1386(. 

روان‌شناسي مثبت‌گرا و ديوان 
حافظ 

اول و دوم،  طــي جنگ‌هــاي جهانــي 
دانش روان‌شناســي بيشــتر به بيماران و 
هيجان‌هاي منفي آن‌هــا توجه نموده و از 
مطالعــة هيجان‌هاي مثبــت آدمي غفلت 
ورزيده اســت. بنابراين، تلاش‌هاي علمي 
و  اجتماعي  و حمايت‌هاي  روان‌شناســان 
اقتصادي دولت‌هــا بايد در جهت بالندگي 
اكثريت مردم باشــد كه ســالم‌اند و رفتار 
در  مثبت‌گرا  روان‌شناســي  دارند.  بهنجار 
كمتر از دو دهه توانســته است با مطالعه و 
پژوهش در سه حوزه، هيجان‌هاي مثبت، 
صفات و فضايل مثبت و نهاد‌هاي مثبت را 
از طريق مقالات و كتاب‌ها به جهان تقديم 

نمايد. 
شــادكامي، اميــد، خوشــبختي، هوش 
هيجانــي و عشــق هيجان‌هــاي مثبت و 
اصلي به شــمار مي‌آيند و خرد، شجاعت، 
انسانيت، عدالت، ميانه‌روي و معنويت شش 

پيوندي« 
و يا: 

»ذره‌ را گر نبود همت عالي، حافظ 
طالب چشمة خورشيد درخشان نشود«

و يا: 
»مگذران روز سلامت به ملامت حافظ 

چه توقع ز جهان گذران مي‌داري«
اين نوع نگرش در نظرية اسنادي »واينر« 
نيز منجر به نوعي خوش‌خدمتي مي‌شــود 
كــه اين ســوگيري اســنادي در كاركرد 
بهنجــار روان آدمي  كارگــر مي‌افتد؛ چرا 
كه فــرد پيروزي‌هايــش را محصول عمل 
خــود مي‌داند و شكســت‌هايش را نتيجة 
عوامل محيطي. در نتيجه، هميشه احساس 

تأثير اشعار حافظ بر 
ايجاد حالات مثبت 
رواني بسيار است؛ 
زيرا اغلب اشعار 

وي بر مثبت‌انديشي 
و زيبا‌نگري تأكيد 
دارند و به همين 

دليل است كه اغلب 
مردم ايران به هنگام 
مواجهه با دشواري‌هاي 
روان‌شناختي به اشعار 
وي تمسك مي‌جويند و 
مراد دل خود از ديوان 

وي مي‌طلبند
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توانمندي‌هاي  انساني هستند كه  فضيلت 
انســاني از آن‌‌ها ريشــه مي‌گيرند. در بين 
از  بيش  مثبــت، شــادكامي  هيجان‌هاي 
همــه اهميت دارد؛ به‌طوري كــه در آغاز 
روان‌شناســي مثبت برخي اين گرايش را 
شــادي نام نهادند )ســليگمن و آركايل1، 
1997، به نقل از پيرانــي، 1391(. هدف 
روان‌شناســي مثبت‌نگــر، عميق‌تر كردن 
فهم مردم نســبت به شــادي،‌ كامروايي، 
رضايتمندي، بازآفريني، تعهد، پرهيزكاري 
و ارزش و معنا بخشــيدن به زندگي انسان 
است )سليگمن، 2000، به نقل از پيراني، 
1391(. از ميان اشــعار حافــظ با رويكرد 
روان‌شناســي مثبت‌نگر، در جست‌وجوي 
شواهد ابيات در اين زمينه با آماري كه به 
دست آمد، معلوم شــد كه از حدود 486 
غزل حافظ نزديــك 400 بيت آن بيانگر 
هيجانات و صفات مثبت‌اند. به تعبير ديگر، 
نسبت هيجانات مثبت به منفي در ديوان 
حافظ 140 غزل در برابر 40 غزل يا 4 به 1 
است )پيراني، 1391(. حافظ در كنار غم و 
بي‌تابي، شخصيتي شاد و اميدوار داشته و از 
همين رو، نقش شادي و طرب در اشعار او 

و اگــر حــس حقــارت به عقــده مبدل 
گردد و ســبك برتري‌جويي اتخاذ نگردد، 
انتقام‌جويي روش ديگري براي دستيابي به 

اهداف زندگي است. 
حافظ: 

»طاعت از دست نيايد  گنهي بايد كرد 
در دل دوست به هر  حيله رهي بايد كرد« 
علاقــة اجتماعي كه معيار ســامت فرد 
است، در اين ديدگاه اهميت بسياري دارد 

و در اشعار حافظ جايگاه ويژه‌اي ميي‌ابد. 

حافظ: 
»اوقات خوش آن بود كه با دوست به سر 

رفت 
باقي همه بي‌حاصلي و بي‌خبري بود« 

و يا: 
»درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار 

آرد 
نهال دشمني بر كن كه رنج بي‌شمار آرد« 

و يا: 
 »ســينه مالامــال درد اســت اي خدايا 

مرهمي 
دل ز تنهايي به جان آمد خدا را همدمي 

و گاه بر شــيوه و نــوع ارتباط تأكيد دارد 
و چگونگــي با ديگران زيســتن را تبيين 

مي‌كند: 
»نازنيني چو تو پاكيزه دل و پاك نهاد 
بهتر آن است كه با مردم بد ننشيني« 

بسي بيشتر از غم است )مرتضوي نصيري، 
 .)1390

حافظ و رويكرد آدلري 
آدلر برعكــس فرويد به جــاي تأكيد بر 
انگيزه‌هاي جنسي بر انگيزه‌هاي اجتماعي 
تأكيد دارد و به جاي تأكيد بر ناهشــياري، 
بخش هشيار شخصيت آدمي را مورد تأكيد 
قرار مي‌دهــد. از نظر وي، براي درمان فرد 
بايد اهداف او را دريافت و ســبك زندگي 
مبتني بر اين اهداف را شــناخت و سپس 
به اصــاح آن مبادرت نمــود. رويكرد او 
جنبة پديدار شــناختي دارد و از نظر وي 
اين باورهاي فرد در مورد يك رويداد است 
كه مهم‌انــد نه خود رخدادهــاي بيروني؛ 
بنابراين وي پايه‌هاي شناخت درماني را پي 
مي‌ريــزد و درمانگر بايد به اصلاح باورهاي 
فرد بپردازد تا فرد از حقارت رها شود و به 
يابد )كولودونيسكي، كورت،  برتري دست 
2006، بــه نقل از شــيلينگ، 1379(. به 

گفتة حافظ: 
»عزيز مصر به رغم برادران غيور 

ز قعر چاه درآمد به اوج ماه رسيد« 
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 و يا:‌
»اگر رفيق شفيقي درست‌پيمان باش 
حريف خانه و گرمابه و گلستان باش« 

اگر از ديــدگاه آدلر، اضطراب ناشــي از 
يأس و نااميدي فرد در رســيدن به اهداف 
زندگي است، حافظ هميشه اميدواري را در 
دل‌ها زنده‌ مي‌كند و غبار يأس از چهره‌ها 

مي‌شويد. 
»يوسف گم‌گشــته باز آيد به كنعان غم 

مخور 
كلبة احزان شود روزي گلستان غم مخور 
اي دل غم‌ديده حالت به شود، دل بد مكن 
وين ســر شــوريده باز آيد به سامان غم 

مخور« 
 و يا: 

»مرا اميد وصال تو زنده مي‌دارد 
وگرنه هر دمم از هجر توست بيم هلاك«

در رويكــرد اليس كه متأثــر از نظريات 
رواقيون و فلسفة تائوئيسم است، نگرش‌ها 
و تفكرات صحيح ما پشــتوانة هيجان‌ها و 
رفتارهاي ما مي‌باشــند؛ يعني براي اينكه 
فردي را درمان كرد، بايد به شــناخت‌هاي 
معيوب او در قبال رويداد‌ها پي برد و سپس 
آن‌ها را اصلاح كــرد و تفكرات منطقي را 
جايگزين باورهاي غلط نمود )شــيلينگ، 
1379(. حافظ نيــز در تأكيد بر باورهاي 
صحيح به جاي شــناخت‌هاي معيوب به 
ما توصيه مي‌كند كــه در گيرودار زندگي 
روزمره از انديشه‌هاي منطقي پيروي كنيم. 
»دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت 
دائماً يكسان نباشد حال دوران، غم مخور« 

و يا: 
اين چه عيب اســت كــز آن عيب خلل 

خواهد بود 
ور بود نيز چه شد مردم بي‌عيب كجاست« 
اما برحسب »مايچن بام«  خود گويي‌هاي 
منفي باعث تقويت باورهاي غلط و پايداري 
آن‌ها مي‌شــود و ناراحتي توليد مي‌كند و 
خودگويي‌هاي مثبــت باعث بهبود اوضاع 
رواني انسان خواهد شد. حافظ نيز در اين 
زمينه اشعاري دارد كه در آن‌ها با سلاست 
و زيبايــي ما را بــه خودگويي‌هاي مثبت 

دعوت مي‌كند. 
»حافظا چون غم و شــادي جهان در گذر 

است 

او تأثير مي‌گذارند و همچنان كه در رويكرد 
شناختي گفته شد، طرح‌واره‌هاي شناختي 
نيــز بر حالات خلقي بي‌تأثير نيســتند اما 

حالات خلقي هم بر باورهاي ما اثر دارند: 
»كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد 
يك نكته از اين معني گفتيم و همين باشد«

ديدگاه انسان‌گرايي و حافظ 
اين ديدگاه كه به رويكرد انســان‌گرايان 
تعلق ميي‌ابد و به مراجع محوري اشــتهار 
يافته است؛ تصورات ذهني افراد از پديده‌ها 
را مورد توجه قرار داده و براي پديدار‌شناسي 
اهميت قائل شده است. اين ديدگاه معتقد 
اســت فرد محيط خارج را تجربه مي‌كند؛ 
تمامــي تجاربي كه به خودمان منســوب 
مي‌كنيــم، دنيايي برايمــان پديد مي‌آورد 
كه به آن »خود« گفته مي‌شود. اين همان 
بخش از دنياي پديداري اســت كه تجربة 
فرد از خودش را تشكيل مي‌دهد )ميلين، 
1388(. فرد در زندگي بايد خود واقعي‌اش 
را كشــف كنــد و از خود‌پنــدارة مثبت 
برخوردار شــود. والدين با ايجاد شرايطي 
ارزشــمند، ايده‌آل‌هايي بــراي كودك در 
نظر مي‌گيرند كــه او را از خود واقعي‌اش 
دور مي‌كند. راجرز با تأثير‌پذيري از فلسفة 
تائوئيسم چيني معتقد است كه بايد به يك 
فرد كمك شــود تا خود راه خودش را پيدا  
كند. حافظ نيــز در برخي از چكامه‌هايش 

چنين مي‌گويد: 
»ساقيا ساية ابر است و بهار و لب جوي 

من نگويم چه كــن، ار اهل دلي خود تو 
بگوي 

من نگويم كه برو با كه نشين و چه بنوش 
كه تو خود داني اگر زيرك و عاقل باشي« 
»مازلــو« نظريه‌پردازي ديگر از اين مكتب 
است، كه يكي از ويژگي‌هاي افراد خودشكوفا 
را اســتقبال از حالت بلاتكليفي و ظرفيت 
تحمــل و ديگري خودمختــاري و هدايت 
درونــي مي‌داند. روان‌شناســان پس از 25 
سال تحقيق در دانشگاه جان هاپكينز به اين 
نتيجه دست يافتند كه اعادة روحية مراجع 
به دو هدف بستگي دارد: هدف اول جنگ با 
نگرش‌ها و هيجانات مخرب، نظير ترس يا 
نااميدي و تشديد هيجاناتي است كه سلامت 
ما را بيشتر تأمين مي‌كنند؛ نظير اميدواري 

خودگويي‌هاي مثبت 
باعث بهبود اوضاع 

رواني انسان خواهد شد. 
حافظ نيز در اين زمينه 
اشعاري دارد كه در آن‌ها 
با سلاست و زيبايي ما را 
به خودگويي‌هاي مثبت 

دعوت مي‌كند

بهتر آن اســت كه من خاطر خود خوش 
دارم« 

»كمال سرّ محبت ببين نه نقص گناه 
كه هر كه بي‌هنر افتد نظر به عيب كند« 

معنا درماني و حافظ 
اگزيستانسياليســت‌هايي چــون هايدگر 
بــر اين باورند كه حــالات خلقي و عاطفي 
ما در شــكل‌گيري نوع باورهــا و تفكرات و 
نحوة پردازش اطلاعات ما تأثير مي‌گذارند؛ 
به‌طوري كه هنگام افســردگي يا غمگيني 
زياد، دنيا را تاريك و يك‌نواخت مي‌بينيم و در 
حالات شور و اشتياق و خوشي روشن و زنده 

و جذاب. شرايط خاص چون وجود اضطراب 
و افســردگي، طريقة پــردازش اطلاعات را 
تغييــر مي‌دهند. تئوري‌هاي شــناختي و 
رفتاري نيز بر اين حالات تأكيد مي‌ورزند كه 
فرايند‌هاي شناختي به فرايند‌هاي عاطفي 
پاســخ مي‌‌دهند و عكس ايــن حالات نيز 
صادق اســت. در تحقيقات )باور و تيزدل، 
به نقل از شــيلينگ، 1961( ثابت شده كه 
افسردگي سرعت پردازش اطلاعات را كند 
مي‌‌كنــد و در آن يادآوري وقايع منفي زياد 
مي‌شود، ولي خلق مثبت بر يادآوري وقايع 
مثبت اثر مي‌گذارد و يادآوري آن‌ها را بيشتر 
مي‌كند. طرح‌واره‌ها ســازماندهي ذهني و 
روانــي تجارب‌اند كه طريقة ســازماندهي 
اطلاعات را متأثر مي‌سازند. در ديدگاه حافظ، 
حالات خلقي فرد بر طرح‌واره‌هاي شناختي 
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و اعتماد‌به‌نفــس، و هــدف دوم بالا بردن 
احســاس تسلط و كنترل بيمار بر خود و از 
آن طريق بر محيط. در ديدگاه حافظ، افراد 
به داشتن ويژگي‌هاي  خودشكوفايي تشويق 
مي‌شوند؛ از جمله تأثيرناپذيري از ديگران، 
كنترل درونــي، اعتماد‌به‌نفس، توانمندي و 

بلند‌همتي. 
حافظ گفته است: 

»گر رَوي پاك و مجرد چو مسيحا به فلك
از چراغ تو به خورشيد رسد صد پرتو« 

و يا: 
»همايي چون تو عالي‌قدر حرص استخوان 

تا چند 
دريغ آن ساية همت كه بر نااهل افكندي« 

گشتالت درماني و حافظ 
اگر در گشتالت درماني و رويكرد پرز توجه 
به زمــان حال مورد تأكيد اســت و هدف 
درمان به يكپارچگي و تماميت رســاندن 
فرد مي‌باشد، شخصيت از ديدگاه »پرز« در 
حال شكوفايي مداوم و آشكار‌سازي پيوسته 
است و اين فرايند همان باليدگي فرد است 

)شيلينگ، 1379(. 
از اين ديدگاه، انسان دائماً در حال شدن 
اســت اما هيچ‌گاه به‌طور كامل نمي‌رسد. 
مردمي كه دچار آسيب مي‌شوند، به جاي 
اينكه ســعي كنند خود‌انــگارة خويش را 
تحقق بخشــند و به خودشكوفايي برسند، 
سعي دارند، خودانگارة غيرواقعي و تحريف 
شده‌اي را كه از خود دارند تحقق بخشند. 
انســان تنها مي‌تواند خود را در زمان حال 
تجربه كند و گذشته و آينده تنها در زمان 
حــال و از طريق به ياد آوردن و پيش‌بيني 
كــردن مي‌تواند به تجربــه درآيد. حافظ 
قرن‌هــا پيش در اين زمينه ســخن گفته 

است: 
»حافظا تكيه بر ايام چو سهو است و خطا 

من چرا عشرت امروز به فردا فكنم« 
از ديــدگاه حافــظ پيرمغان همــان پير 
فرزانه‌اي است كه به‌ويژه در مسائل اخلاقي 
به نوآموز كمك مي‌كند. حافظ نيز در مسير 
كمال، نوآموزي اســت كه با مدد پيرمغان 
مراحل دشوار خودشناسي را به درستي طي 
مي‌كند. پيرمغان در شعر حافظ پير ميكده، 
پيرميخانه، پير خرابات، پير مي‌فروش، پير 
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1.Arcayel
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دردي‌كش، پير گلرنگ و ... نيز ناميده شده 
است. توصية پيرمغان براي مي‌ نوشيدن، رمز 
ياري رساندن او به ناخودآگاه است تا بتواند 
بــه اعماق ناخودآگاه راه يابد و از اين طريق 
به شناخت صورت‌هاي ازلي پنهان در ضمير 
ناخودآگاه جمعي نايل آيد. در غزل حافظ، 
علاوه بر پيرمغان، معشــوق نيز با نوشاندن 
شراب، حافظ را در راهي‌ابي به لايه‌هاي پنهان 
ناخودآگاه جمعي مدد مي‌رســاند. معشوق 
يكــي از نمادهاي صورت ازلي آنيماســت 

)فلاتي، 1389: 131- 127(.

بحث و نتيجه‌گيري 
ديدگاه‌هاي متفاوتي در تفأل به شعر حافظ 
وجود دارد. گروهي از پژوهشگران فال حافظ 
را به جوابي غيب‌گويانــه تأويل كرده‌اند؛ از 
جمله بهاء‌الدين خرمشاهي، و گروهي ديگر 
نظير زرين‌كوب در اين‌باره بر آن‌‌اند كه مردم 
بــه هنگام درماندگي و ســرگرداني به فال 
حافظ پناه مي‌آورند و آن را ماية دلخوشــي 
مي‌دانند. گروهي ديگر نيز بر اين باورند كه 
فال زدن به ديوان حافظ به وسيلة خوانندگان 
بر حسب خواســت و نيازهاي آن‌ها تأويل 
مي‌شــود و در بازي‌هاي زباني حافظ به اين 
وســيله به برداشت‌هاي چند‌گانه مي‌رسند 
و همين، عامل جاودانگي شعر اوست. تأثير 
اشعار حافظ بر بهبود حالات روان‌شناختي 
مردم ناشي از ماهيت مثبت‌گرايانة اين اشعار 
و حالت بهبود بخشي آن‌هاست و به همين 
ســبب بايد به كساني كه به انواع مشكلات 
روان‌شناختي دچارند، توصيه كرد كه اشعار 
وي را بخوانند و در اين راه ممارست نمايند؛ 
باشــد كه حالشــان به شــود و به سلامت 
روحي و رواني دســت يابنــد. همچنين از 
ديدگاه آدلر، انســان به دنبال تحقق اهداف 
خود در زندگي اســت و براي دستيابي به 
اين اهداف ســبك خاصي را دنبال مي‌كند. 
اين ســبك در حقيقت در بستر شرايط و 
مقتضيات اجتماعي مناسب تعريف مي‌شود 
و به همين دليل او از يك مسير كه تعلقات 
اجتماعي‌اش‌ نيز حفظ مي‌شــود، به اهداف 
خود دست ميي‌ابد. اين نظر آدلر در ديدگاه 
حافظ نيز مورد تأكيد قرار گرفته اســت. از 
منظر روان‌شناسي انسان‌گرا اشعار حافظ از 
يك سو بر واقعيت ذهني بيشتر از واقعيت 

عيني نظر دارد و از سوي ديگر، روان‌شناسي 
انسان‌گرا به دليل تأكيد بر انتخاب آزادانه با 
ديدگاه حافظ ارتباط نزديكي ميي‌ابد. از اين 
ديدگاه، انســان موجودي است خودساخته 
كه همانند شخصيت رند در حافظ، از اعمال 
رياكارانه نفــرت دارد و آزادگي در وجود او 

شكل گرفته است. 
در نظرية گشــتالت درمانــي كه بر زمان 
حال تأكيد دارد و رسيدن به يكپارچگي و 
تماميت را از جمله اهداف درمان به حساب 
مي‌آورد، مي‌توان جاي پايي از حافظ يافت. 
در كل، مي‌تــوان گفت اشــعار حافظ در 
برگيرندة تمامي ديدگاه‌هاي روان درماني 
است و كسي كه با اين اشعار آشنايي دارد، 
مي‌تــوان گفت درمانگر اســت. با خواندن 
اشعار حافظ حالات رواني ما بهبود ميي‌ابد 
و اين نوعي درمان ســنتي در جهت بهبود 

روان رنجور آدمي است. 
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با نام و ياد او كه ميزبان ســفرمان بود و ما كبوتران 
سبك‌بال، عاشق كوي دوست و پركشيده از آشيانه، 

راهي سفري بي‌مانند شديم. 
در فرودگاه بين‌المللي زاهدان جز ســاكنان شــهر 
زاهــدان از شــهرهاي زابل، خاش، كرمــان، كرج و 
بيرجند انتخاب شــده بوديم كه هم‌ســفر باشيم. با 
چشماني اشكبار آشيانه و حتي كودكانمان را سپرده 
بوديم؛ اول به خودش و بعد به مهرباني تا برايشــان 

پدري و مادري كند. 
چشــمانمان نگران، قلب‌هامان در تپش و افكارمان 
حيران آنچه گذاشــته بوديم، آنچه همراه داشتيم و 

آنچه قرار بود به دست بياوريم و با خود بازگردانيم. 
بازيگراني بوديم همه نقش اول و نمايشــي زيبا كه 
كارگردانش خــدا بود و جشــنواره‌اش ذي‌الحجه و 

تلاشمان به دست آوردن مقام »ابراهيم«؛ 
صحنــة عبورمــان از زير قــرآن كريــم و ورود به 
هواپيمايي ســعودي با راهنمايي‌هاي دلسوزانة حاج 
مهدي دقتي‌پور مدير محترم، به دلهره‌اي شــيرين 

بدل گشته بود و چه وصف‌نشدني بود فرود در مدينه، 
مدينئ‌النبي، شــهر پيامبر )ص(، شهر فاطمه )س(، 

شهر ائمة بقيع )ع(. 
در مســير رســيدن به هتل، با عبــور از كنار بقيع 
اشــك‌هايمان هم از شــوق ديدار بــود و هم بغض 
مظلوميت. خستگي برايمان معني نداشت؛ بي‌صبري 
مي‌كرديــم براي ديــدار پيامبــر )ص( و دخترش و 

ذريه‌اش. 
در اتاق‌هايمــان مــأوا گرفتيــم و با هم‌ســفران و 
هم‌اتاقي‌هايمان كمي آشنا شديم. توصيه‌هاي حاج‌آقا 
دقتي‌پور و روحاني محترم حاج آقا سلطاني مهربان 
با لهجة شــيرين يزدي و حاج‌آقا مشيريان مقتدر و 
باصلابت در تمامي لحظات تلخ و شــيرين و آســان 
سفر همراهمان و چه صبورانه و دلسوزانه پاسخگوي 

سؤالاتمان بودند. 
ســاعت 5 عصر 11 شــهريور‌ماه راهي زيارت حرم 
مقدس نبي اكرم )ص( شــديم؛ با زيارت‌نامه‌خواني 
روحاني محترم و ديدار گنبد سبز پيامبر )ص( و قبر 

ناپيداي فاطمه )س(. 
زبان از توصيف لحظات حضور و ديدار مسجد‌النبي 

قاصر است. 
حالا كبوتران عاشقي بوديم كه پروازمان شب و روز 
نمي‌شــناخت و بي‌صبري مي‌كرديم تا فرصتي را از 
دست ندهيم و بتوانيم دانه‌هاي استجابت دعا را از اين 

ديار برچينيم و به همراه ببريم تا پايان عمر.

 ويدا وحيدنيا 
 دبير بازنشسته زمين‌شناسي شهرستان بيرجند
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خوشا به ســعادت آقايان كه توفيق زيارت بقيع را 
داشــتند ولي خانم‌ها به دنبال حــاج آقا طباطبايي 
كه بيرق به‌دســت پيش مي‌رفت، فقط توانستيم از 
دريچه‌هاي كوچكــي، نيم‌نگاهي به بقيع بيندازيم و 
آرزو مي‌كرديم كاش آزادانه به زيارت ائمة معصوممان 

نائل مي‌شديم. 
زيــارت روضة رضــوان بــا تمــام ممنوعيت‌ها و 
سختي‌هايش حظّي باطني برايمان به ارمغان مي‌آورد. 
حركت عقربه‌هاي ساعت بي‌رحمانه سرعت گرفته 
بود و لحظــة وداع با پيامبر )ص( و دخترش، فاطمه 

زهرا )س( و بقيع فرا رسيده بود. 
با چشــماني گريان و با آرزوي ديدار دوباره‌اش دور 
شديم و به سمت خانه‌اش رفتيم، در هيبتي جديد؛ 

سفيد‌پوش به پاكي برف. 
در شجره »لبيك« گفتيم و لبيك‌گويان طي طريق 
نموديم و هرچــه آقاي طباطبايــي مي‌گفت تكرار 
مي‌كرديم و وارد محدودة شــهر مكه شــديم و آرام 
گرفتيم و منتظر هتل جديد و هم‌‌اتاقي‌هاي نو براي 

باقي سفر شديم. 
پس از نماز صبح همه آماده بوديم با چشماني منتظر 
براي ديدار، كه پروازمان بهتر شــده بود؛ چون حالا 
ديگر ياد گرفته بوديم با دل‌هايمان هم پرواز كنيم و 
پاي زميني كفافمان را نمي‌داد. از مروه وارد شديم به 
ياد هاجر و فرزندش گام برداشتيم. حالا هنگام ديدن 
خانه‌اش، اشك شــوق مي‌ريختيم؛ اشك مهر، اشك 
عشق، اشك اشتياق، و سر به سجده نهاديم تا سپاس 
گوييمش به پاس لطفش، و نجواهاي عاشقانه‌مان آغاز 

گشت. 
مي‌دانستيم او همه‌چيز را مي‌داند. باز هم مي‌گفتيم 
تا ياد خودمان باشد كه چيزي از قلم نيفتد و خيالمان 
راحت باشد از بســياري تكرار درخواست‌هايمان، تا 

مهربانانه در رحمتش را بگشايد. 
حالا ديگر پروانه‌هاي ســفيد زيبايي بوديم كه دور 
شمع كعبه مي‌گشتيم تا عاشق‌ترين عاشقانش باشيم 
و از پس همة صحنه‌هاي نمايشش برآييم و هاجروار 
ســعي صفا و مروه كرديم. چه زيبا با خلق بيشترين 
تفاوت‌ها در انسان‌ها قدرتت را به رخمان كشيدي و 

گفتي فقط به تقوا بر يكديگر برتري داريد. 
روحانيون محترم كاروانمان بي‌وقفه و خستگي‌ناپذير 
همراهمان بودند و گره‌گشــاي مشكلات و سؤالات 
ديني‌مان و مســئولان كاروان تمــام وقت در حال 
خدمت به زائران كوي دوســت. همه دست به دست 
هم داده بودند تا ما بتوانيم در اين سفر بهترين مقام 
را كسب كنيم و هر كدام، ابراهيم زندگي خود باشيم. 

ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند 

تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري 
پس از انجام دادن اعمال عمرة تمتع آرام گرفتيم و 
قانع شديم به طواف مستحبي و نماز جماعت و قرائت 
قرآن و نگاه كردن به خانه‌اش، به لطف احاديث حاج 

آقا مشيريان و سلطاني. 
خداي مهربان لطف و كرمش را بر ما تمام كرده بود 
كه همراه شده بوديم با حس خوب عبادت و يك دل 

سير زيارت.
براي طرح مسائل مناســك هر روز جلسه داشتيم. 
پس از ورود به مكه، هر شــب دورة قرآن به پيشنهاد 
حاج‌آقا ســلطاني مهربان،  كه هر روز اين جلسات با 

حضور چشمگير هم‌سفرانمان انجام مي‌گرفت. 
باران رحمت نيــز باريدن گرفته بود. اجابت دعا نيز 
باز شده بود تا ما بيشتر به ياد ملتمسين دعا باشيم. 
به علت حضور در جلسه به حرم مشرف نشده بوديم 
كه صــداي هولناكي همة ما را به پشــت پنجره‌ها 
كشــاند. باوركردني نبود؛ درخت‌هاي جلوي هتلمان 
از ريشــه در آمده بودند. همه گيج اين اتفاق بوديم  
كه خبر ناگوار سقوط بالابر كنار خانة خدا، خانة امن 
الهــي، همه را نگران كرد؛ بــه خصوص خانواده‌هاي 

چشم‌انتظارمان را در ايران. 
خدايا چه شــده است؟ حالا ديگر به صداي ماشين 
سنگ‌شــكن روبه‌روي هتــل، كه كــوه را مي‌كند، 
صداي آژير آمبولانس‌هاي بيمارســتان ملك فيصل، 
كــه روبه‌رويمان بود، نيز اضافه شــده بــود و دلهره 
امانمان را بريده بود. آناني كه خود را به ســختي به 
هتل رسانده بودند، صحنه‌هاي هولناكي را مشاهده 
كرده بودند. كبوتران عاشقمان به آسمان‌ها پر كشيده 
بودند، لاله‌هاي ســرخمان پرپر شــده بودند. اشك 
چشــم كفافمان را نمي‌داد و خــون دل مي‌ريختيم 
از چشــمانمان، تا كبوتران شكســته‌ بالمان تيمار 
شــوند. هر لحظه به ياد آن‌ها كه پر كشــيده بودند 
فاتحــه مي‌خوانديم و آرزوي صبــر مي‌كرديم براي 
و خانواده‌هايشان. دل  همسرانشان، هم‌سفرانشــان 
خوش كرده بوديم كه خدا آن‌ها را دوســت داشــته 
و حتماً بيشــتر دوست داشــته كه انتخابشان كرده 
اســت و در حال نماز پشت مقام ابراهيم به سوي او 

پر كشيده‌اند. 
بالاخره روز موعود فرا رســيد؛ هشــتم ذي‌الحجه، 
ســي‌ويكم شــهريورماه )آغاز جنگ تحميلي( و ما 

سفيد‌پوش راهي عرفات شديم. 
عرفات سرزمين شناخت، شــناخت خود و سپس 
خداي خــود. تمرين دل كندن مي‌كرديــم، اول از 
شــهر و كشورمان و حالا از وســايل و حتي سوغات 

عزيزانمان. 
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عرفات، شهري كه فقط يك شــب در سال روشن 
اســت و زمين آن شــاهد نجواهاي شبانه و عاشقانة 
بســياري از مقربين درگاهش بوده است؛ شهري در 

كنار جبل‌الرحمه. 
 جا گرفتن در چادرهاي عرفات، آب ســرد، كولر و 
خوراكي‌ها، خودش داستاني بود كه به لطف حاج‌آقا 
طباطبايي و حاج آقا ‌طاهري، آب در دل‌هايمان تكان 

نخورد؛ هم فال بود و هم تماشا. 
تحمل گرما و پشــه‌ها و غنيمت‌ شمردن لحظه‌ها... 
و فقط يك فكر خيلي آزارمــان مي‌داد؛ صحنه نهم 
ذي‌الحجه، دعاي عرفه، دعاي عرفه امام حسين‌)ع( و 
آغاز سفر بي‌پايانش، حسين، حسين ‌فاطمه، حسين 
علي )ع(، حســين محمد )ص(، عزيز دردانة پيامبر 

)ص(، كه با تولدش گريست. 
به لطف خودش شب را با زمزمه‌اي عاجزانه و عاشقانه 
گذرانديم و صبح براي برائت از مشركين راهي شديم. 
چقدر به ياد محمد جهان‌آرا افتاده بودم و چقدر جاي 

شهدايمان در عرفات خالي بود. 
با دعاي توســل مداحــان عزيز كاروانمان توســل 
جســتيم به چهارده‌ معصوم و طلــب مغفرت براي 
كبوتران پركشيده‌مان و باز تكرار آنچه مي‌خواستيم 
براي خود و ملتمسين دعا و تمام كساني كه دوست 
داشتند جاي ما باشند و خواستيم زندگي سالم مادي 

و معنوي و دنيوي و اخروي را. 
و حــالا در بعدازظهر ذي‌الحجه، عرفات، آغاز دعاي 
عرفــه را، مي‌شــنويم ناباورانه؛ اين ما هســتيم در 
سرزمين عرفات كه گام نهاده‌ايم جاي گام اولياء خدا، 

جاي گام امام حسين )ع(. 
فقط ســكوت مي‌تواند تلاطم قلب‌هايمان را و باران 
اشك‌هايمان را تســلي دهد و صحنة بعدي نمايش 
مشعر‌الحرام است؛ براي زنان وقوف كوتاه و عبور، براي 

مردان وقوف تا اذان صبح. 
مي‌رســيم به منا، سرزمين آرزوها. حالا شايد كمي 
بهتر بدانيم كه چه بخواهيم از او، زنان كاروان پشت 
سر آقاي طاهري بيرق به دست پيش مي‌رويم براي 
رمي، رمي جمرات، ابراهيم، شيطان، اسماعيل، هاجر. 
مي‌خواهيم ابراهيم شــويم و دور كنيم شــيطان را 
از خــود و زندگي خود تا آخــر عمر. از ميان چادرها 
مي‌گذريم و مي‌رسيم، هفت ‌سنگ آمادة نشانه‌گيري 
و به لطف خودش از پس اين نيز برمي‌آييم و منتظر 
مي‌‌مانيم تا مردان پس از نمــاز صبح، پياده خود را 
برسانند. سفرة صبحانه را مي‌چينيم و منتظر. خدا را 
شــكر آن‌ها نيز مي‌رسند؛ صبحانه مي‌خورند و راهي 
مي‌شوند، سنگ‌به‌دست و با ياري‌اش پيروزمندانه باز 

مي‌گردند. 

واي خدايــا... چه خبر شــده؟ باوركردني نيســت! 
نمي‌دانيم چه شــده... خبرها خيلي ناگوار اســت... 
)فاجعة منا( اشك، انتظار، دعا و نيايش و درخواست 
عاجزانه... صــداي آژير آمبولانس‌ها و هلي‌كوپتر‌ها... 
قلب رهبري به درد مي‌آيد و ايران سه روز سياه‌پوش 
و عزاي عمومي. اين بار كبوتران عاشــقمان با لباس 
احرام پر كشيده‌اند... خدايا، راضي هستيم به رضايت، 
اينجا، منا، پركشيدن و بي‌خبر از عزيزانمان، انا ‌لله و 

انا اليه راجعون. 
با دل شكسته و چشمي اشك‌بار بايد صحنة بعدي 
را به انتظار بنشينيم و آن خبر قرباني از قربانگاه است 

و انجام تقصير. 
عيد قربان شــده ولي باز هم گريانيم؛ مي‌بوسيم و 
تبريــك مي‌گوييم به همديگر حاجي‌شــدنمان را و 

كبوترانمان خود قرباني شده‌اند. 
ولي داغ عزيزانمان بر دلمان است. يازدهم و دوازدهم 
ذي‌الحجه نيز رمي جمرات با تشويش و نگراني و به 
لطف ذكر »يا حفيظ و يا عليم« به درســتي به پايان 
مي‌رســد. با اذان ظهر، منا را به ســمت هتل ترك 
مي‌كنيم. ذكرمان حالا »سبحان‌الله و الحمد‌لله و شكر‌اً 
لله« اســت. همه دست به دست هم داده‌اند تا ما اين 

مسير گرم را تا هتل طي كنيم. 
مي‌رســيم به هتل و تلويزيــون و صحنه‌هاي منا، 
كه طاقتمان را از دســت مي‌دهيم. تمام خانواده‌ها و 
آشنايان نگران شده‌اند و به سختي تماس مي‌گيرند 
و خدا را شــكر مي‌كنيم كه سالم هســتيم و آماده 
مي‌شويم براي ادامة مناسك حج؛ حج كه از فرو‌ع ‌دين 
است و در خود همه‌چيز دارد، نماز، خمس، توحيد، 

عدل و ... دعا، نيايش و ... واجب بر هر مسلمان.
با تلاش و همراهي مســئولان كاروان و روحانيون 
موفق به انجام دادن آن‌ها مي‌شويم و حالا ما مانده‌ايم 

و لحظات باقي‌ماندة سفر و غنيمت شمردن آن. 
ســاك‌ها را تحويل داده‌ايم و اين جلسة آخر و ختم 
قرآن اســت و دور هم جمع شده‌ايم تا به طواف وداع 
برويــم و از او بخواهيم طواف آخر عمرمان نباشــد، 

ان‌شاء‌الله. 
يك آرزو: اي‌كاش موقع پوشيدن لباس احرام پدران 
و مادرانمان كنارمان بودند تا مثل هميشه ذوق كنند 
از ديدنمان و خوشا به سعادت كساني كه در كنار پدر 

و مادر اين سفر معنوي را مي‌گذرانند. 
يك لحظة شيرين سفرمان: مسجد شيعيان مدينه 
كه به لطف مسئولان موفق به اداء نماز در آنجا شديم 
و حظ كرديم از اذانش »اشهد ‌ان لا اله الا الله... اشهد  

ان محمد ‌رسول‌الله... اشهد‌ ان علي ولي‌الله...« 
و يك خواهش: ســيزده رجب هر ســال به شكرانة 
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ســفر حجمان، مولودي باشــكوهي بــراي حضرت 
اميرالمؤمنيــن‌)ع( بگيريــم. ايــن ســفر بــا تمام 
خوبي‌هايش، غذاهايش، آسانسورهايش، ميوه‌هايش و 
حتي سختي‌هايش، سرفه‌هايش و غرزدن‌هايمان به 
پايان رسيد. بياييد بهترين خاطرات را از هم به خانه 
و ديارمان ببريم و در تمام دعاهايمان هم‌ســفرانمان 

را ياد كنيم. 
ضمن حلاليــت طلبيدن از همة شــما عزيزان، از 
درگاه باري‌تعالي ســامتي، عزت، موفقيت در دنيا و 
همة حسنات را در دنيا و آخرت براي شما و خانواده 

محترمتان مسئلت دارم. 

شهريور و مهر سال 1394 
مكة مكرمه
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جواهر مؤذنی

معلمان ادبیات منطقة 14

تجربه‌ها و روش‌های موفق تدریسِ

اشاره
آموزش  قبلی مجلة رشد  در نشست‌های 
معلم  ویژگی‌های  فارسی،  ادب  و  زبان 
ادبیات ترازمند و عوامل تدریس مطلوب و 
نامطلوب مورد بررسی استادان، کارشناسان 
و معلمان زبان و ادبیات فارسی قرار گرفت. 
 14 منطقة  فرهنگ  دبیرستان  به  بار  این 
تهران رفتیم تا تجارب و روش‌های موفق 
را در  این منطقه  ادبیات  تدریس معلمان 
نشست،  این  در  بگذاریم.  شما  اختیار 
سردبیر مجله با آقای دکتر محمود حسنی،‌ 
فعالیت‌های  دربارة  فرهنگ  مدرسة  مدیر 

این مرکز آموزشی گفت‌وگو کردند.
ســپس معلمان ادبیات دربارة کتاب‌های 
درســی تازه تألیف سؤال کردند که آقای 
دکتر محمدرضا ســنگری به آن‌ها پاسخ 
دادند امــا چون این ســؤال‌ها خارج از 
موضوع نشست بودند،‌ حذف شده‌اند. در 
ادامه، دبیران تجربه‌ها و روش‌های تدریس 
خود را توضیح دادند. گزارش این نشست 
و سخنان دلچسب و شنیدنی حاضران را 

می‌خوانید.

 دکتر محمدرضا سنگری:  
ابتدا از حضور همة شــما عزیزان،‌ همکاران 
ارجمند و دوســتان گرامی و بزرگواری که 
لطف کرده و در این جمع دوســتانه حضور 

یافته‌اید، صمیمانه تشکر می‌کنم.
در بدایــت شــکل‌گیری دبیرســتان‌های 
فرهنگ، زمانی که دکتر حداد عادل نخستین 
دبیرستان فرهنگ را شکل داد،‌ من هم بودم 
و تدریس می‌کردم، بعدها دبیرســتان‌های 
فرهنــگ در مناطق مختلف تهران شــکل 

با اینکه من دکترایــم را هم گرفته بودم و 
ایشان بعد از ده سال مرا می‌دیدند اما هنوز 
آن ارتباط و نقش تربیتی و مدیریتی خود را 

نسبت به من حفظ کرده بودند. 
به من گفتند: بعد از اینکه موهایت را کوتاه 
کردی، بیا دبیرســتان. وقتی رفتم، گفتند: 
می‌خواهم یک هفته این دبیرستان را به تو 
بسپارم و شما آن را مدیریت کنید. من هم 
در مقابل ایشــان که یک علامه بود چیزی 

نمی‌توانستم بگویم جز اینکه بپذیرم.
حــالا من این مثال را می‌زنم که بابی را باز 
کرده باشم. حتماً‌ همکاران شنیده‌اند که ما 
یک میرنوروزی داشته‌ایم که حافظ هم به آن 

اشاره می‌کند: 
»ســخن در پرده می‌گویم چو گل از غنچه 
بیرون آی/ که بیش از پنج روزی نیست حکم 

میرنوروزی« 
ظاهراً‌ وقتی نوروز می‌رسیده، پادشاه چند 
روزی از مسئولیت کناره می‌گرفته و کسی 
را برای تفنن و تفریــح می‌آورده‌اند که کار 
پادشــاهی را می‌کرده و دستوراتی می‌داده 
که جنبة تفریح و تمســخر داشته است. به 
هر حال، ‌دکتر فیاض‌بخش می‌گوید که آن 
علامة بزرگوار به من گفت: سؤالی از تو دارم؛ 
به نظر شــما سطل آشغال مدرسه کجا باید 
باشــد؟ خب، در نظر اول این ســؤال ‌پرتی 
است اما هر عنصری به‌عنوان سازه‌ای پنهان 
می‌تواند در تدریس مؤثر باشد. ممکن است 
ما جزئی‌ترین و پیش‌پا افتاده‌ترین مسائل را 
نبینیم و به راحتی از کنار آن‌ها رد شــویم 
و این ســؤال تکانة بزرگی برای من بود که 
عجب!! گاهی وقت‌ها بعضی چیزها از دید ما 

گرفتند و آرام‌آرام به استان‌های دیگر رسیدند 
و الحمــدلله ره‌آوردهای خیلــی خوبی هم 

داشتند. 
گاه می‌دیدم که این دبیرستان‌ها از ظرفیت 
فارغ‌التحصیلان خود نیز استفاده می‌کنند. 
این روشــی بسیار خوب و مناسب است که 
دانش‌آموزان پایة دوازدهم یا پیش‌دانشگاهی 
را بــه یکــی از بچه‌هایی که بــا موفقیت 
فارغ‌التحصیل شــده‌اند گره می‌زنند و این 
فارغ‌التحصیلان تجربه‌های توفیق خود را به 
نســل بعدی منتقل می‌کنند. حتی بعضی 
از ایــن دبیرســتان‌ها جایگاهــی هم برای 
فارغ‌التحصیلان در مدرسه قائل شده‌اند؛ مثلاً‌ 
برای ایجاد ایــن ارتباط یک اتاق را به آن‌ها 
اختصاص داده‌اند. شاید بد نباشد خاطره‌ای 
را در ایــن باره برایتان تعریف کنم. خدایش 
رحمت کند مرحوم علامه کرباسچی را که 
در آن روزگار عهده‌دار مدارس علوی بودند. 
شــاید بعضی از همکاران شیوه‌های کار این 
شخصیت بزرگوار را در مدارس دیده باشند. 
یکی از شاگردانشان، آقای دکتر فیاض‌بخش، 
که از چهره‌‌های علمی کشور است می‌گفت: 
من برای ادامة تحصیل به خارج از کشــور 
رفته بــودم اما همچنان با ایشــان )علامه 
کرباسچی( ارتباط داشــتم. )ارتباط در آن 
روزگار در حد نامه‌نگاری بود( می‌گفت وقتی 
من به ایران برگشــتم،‌ علامه کرباسچی مرا 
به دبیرستان دعوت کردند؛ در حالی که ده 
سال از زمانی که من دانش‌آموز آن مدرسه 
بودم، می‌گذشت. ایشان در بدو ورود نگاهی 
به من انداخت و گفت: موهایت بلند است. برو 

کوتاهش کن.



43 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي‌وسوم| شمارة 3| بهار 1399 |

خارج می‌شوند، در حالی‌که اتفاقاً‌ آن‌ها هم 
نقــش تربیتی زیادی دارند و ممکن اســت 
ما اصلاً‌ آن‌ها را نبینیم. بیســت سال پیش 
من مقاله‌ای نوشتم با عنوان »نقش تربیتی 
معاون مدرسه« که آن وقت‌ها به او »ناظم« 

می‌گفتند. اینکه ناظم و یا حتی فراش مدرسه 
چه تأثیری می‌توانند داشته باشند. آن‌ روزها 
ما به فراش می‌گفتیم »بابای مدرسه«، ممکن 
است نقش تربیتی این اشخاص دیده نشود 
اما اتفاقاً‌ این‌ها هم تأثیر گذارند. به‌طور کلی، 
هر عنصری می‌توانــد در تدریس تأثیرگذار 
باشد. هر چیزی به‌عنوان یک سازة پنهان در 
شکل‌دهی رفتاهای ما می‌تواند مؤثر باشد. نور 
یــا حتی باران و ... می‌توانند در رفتارهای ما 

تأثیرگذار باشند.
زمان، مکان، جغرافیا، موقعیت، اتمســفر 
یا فضا، جنســیت، خودِ مخاطب، نوع متن، 
خود معلم، صدای معلم، چهــرة معلم و ... 
از عناصــر تأثیرگذار در تدریــس معلم‌اند 
که در شــماره‌های قبلی مجله هم به آن‌ها 
پرداخته‌ایم. امروز بیشتر می‌خواهیم دربارة 
تجربه‌ها و روش‌های تدریس صحبت کنیم، 
اما قبــل از آن می‌خواهم دو پرســش را با 
آقای دکتر حسنی، مدیریت محترم مدرسة 
فرهنگ مطــرح کنم. آیا شــما از ظرفیت 
دانش‌آموزانــی که فارغ‌التحصیل شــده‌اند،‌ 

‌تأثیرگــذاری زیادی دارنــد. حتی بعضی از 
حرف‌های بچه‌ها را که ممکن است نتوانند با 
ما در میان بگذارند، از زبان این‌ها می‌شنویم. 
دربــارة اینکه چند درصــد از دانش‌آموزان 
مدرســة ما رشــتة ادبیات را دوست دارند، 

بایــد عرض کنم که علاقــة بچه‌های ما به 
رشتة ادبیات زیاد است اما تعدادی که موفق 
شده‌اند این رشته را ادامه بدهند، 15 تا 20 
درصد بیشــتر نیستند. هر هفته با بچه‌های 
یازدهم یک ســاعت جلســه دارم. خودم از 
بچه‌ها می‌خواهم که مثلًا ‌برای هفتة آینده 
روی یک برگه کاغذ، 10 رشــتة اولی را که 
مایل‌اند در دانشــگاه در آن‌ها ادامة تحصیل 
بدهند، بنویسند و به من بدهند که من روی 
همان رشته‌ها برنامه‌ریزی کنم. ما دو مشاور 
هم در مدرسه داریم: مشاور آموزشی و مشاور 
خانوادگــی، که هم به بچه‌ها دربارة درس‌ها 
مشــاوره می‌دهند و هم بــه خانواده‌ها که 
نمی‌دانند با دانش‌آموزان سال دوازدهم خود 
چه رفتاری داشته باشند. طرحی که خودم 
ابداع کرده‌ام این است که دانش‌آموزان سال 
دوازدهم هر روز در مدرســه مطالعه داشته 
باشــند. آن‌ها بعدازظهرها تا ساعت 8 شب 
مطالعه می‌کنند. بچه‌های سال یازدهم را هم 
از همین حالا به مطالعه علاقه‌مند می‌کنیم تا 
وقتی به پایة دوازدهم رسیدند، مطالعه کردن 

را یادگرفته باشند. 
بعدازظهر روزهای شــنبه ســه هدف را 

گاهی یک معلم دانش 
کافی دارد اما چون روش 
تدریس مناسبی ندارد، 
در تدریس موفق نیست

بهره‌گیــری می‌کنید و آیا آمــاری دارید از 
اینکه چند درصــد از بچه‌هایی که از اینجا 
ادبیات  به رشتة  فارغ‌التحصیل می‌شــوند، 
می‌روند؟ حالا رشته‌های مختلف علوم‌انسانی 
هم هست. آیا درصد روشن و مشخصی پیش 

‌رویتان هست؟ 

 دکتر محمود حسنی 
 دکترای مدیریت آموزشی و مدیر 

دبیرستان فرهنگ منطقة 14:
خیلی‌هایشان  گذشته،  سال‌های  بچه‌های 
در رشــته‌های دیگری درس خوانده‌اند اما 
سال‌ گذشــته از دو نفر از دانش‌آموزان که 
وارد دانشگاه شده‌اند، خواستیم که بعضی از 
روزها که دانشگاه نمی‌روند، به مدرسه بیایند 
و در کنار بچه‌ها باشند. البته درسی برایشان 
نگذاشتیم که بروند سرکلاس و تدریس کنند 
اما بعدازظهرها که دانش‌آموزان مدرســه در 
پانسیون مطالعاتی خود هستند، کارهایی را 
که خودشان در سال‌های قبل انجام داده‌اند و 
راه‌هایی را که رفته‌اند و به نتیجه رسیده‌اند، با 
بچه‌های مدرسه در میان می‌گذارند و با توجه 
به نزدیک بودن سن و سالشان به همدیگر، 
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پیش برده‌ایم: یکی اینکه بچه‌ها روش‌های 
درســت مطالعه کردن را یاد بگیرند؛ دوم،‌ 
روش‌ تندخوانــی را بیاموزند و ســوم در 
کلاس‌های تست‌زنی شــرکت کنند تا به 
تست زدن مســلط شوند. این سه هدف را 
برای بچه‌های پایة یازدهم دنبال کرده‌ایم 
که در ســال دوازدهم با مشــکلات زیادی 

روبه‌رو نباشند.

 دکتر محمدرضا سنگری:
سپاسگزارم. همة این‌ها مقدمه‌ای بود برای 
اینکه زمینه‌ای را فراهم کنیم تا از این فرصت 
کــه در محضر همکاران و دوســتان عزیز و 
معلمان بزرگوار هســتیم، بهره‌گیری کنیم. 
اگر تجربة خاص در آموزش و تدریس متون 
درســی ادبیات یا دروس و یا دســتور زبان 
فارســی دارید یا الگوهــا و روش‌هایی بوده 
اســت که در آن‌ها توفیق داشــته‌اید، بازگو 
بفرمایید. امیدوارم ثمرات این جلسه تأثیرات 
خوبی بر روند آموزشی دانش‌آموزان داشته 
باشــد. همچنین، از جناب آقای منتهایی و 
سرکارخانم ماشی، مسئول متوسطة منطقة 
14، و سرکار خانم فاطمه مقصودی،‌ معاون 
پژوهشی منطقة 14، و دبیران محترم ادبیات 
دبیرستان فرهنگ و سایر دبیرستان‌های این 
منطقــه که در اینجا حضــور دارند تقدیر و 

تشکر می‌کنم.
ان‌شاءالله بتوانیم از تجربه‌های آموزشی همه 

شما عزیزان استفاده کنیم. 
بحث ما بر سر کتاب‌های درسی ادبیات است 
که در روزهای اخیر موج‌هایی را برانگیخت و 
به بحث‌های روشی بسیاری دامن زد. چون ما 
عمدتاً‌ دربارة مسائل دانشی صحبت کرده‌ایم 
تا روشــی. دلیل این امر هم آن است که در 
حوزة روش، مقالات هم اندک‌یاب‌اند و بهتر 
است به روش هم به اندازة دانش بپردازیم و 

عنایت و توجه داشته باشیم.
گاهی یک معلــم دانش کافــی دارد اما 
چون روش تدریس مناســبی نــدارد، در 
تدریس موفق نیســت. البته این به معنای 
فروداشت دانش نیست. دانش هم در جای 
خود بســیار مهم است اما به تنهایی کافی 
نیست. از دوســتان بزرگوار تقاضا می‌کنم 
بفرمایید که برای عرضه کردن متن درس 
از چه روش‌هایی می‌توانیم استفاده کنیم تا 

میان، خود معلم باید خوانندگان خوب را به 
دانش‌آموز معرفی کند، چون ممکن اســت 
دانش‌‌آمــوزان پا را فراتر بگــذارد و خوانندة 
مناســبی را پیدا نکند. البته اشعار کتاب را 
اغلب خوانندگان شناخته شده و کلاسیک و 

مجاز خوانده‌اند.
 دکتر محمدرضا سنگری: 

  از دبیران محترمی که در اینجا حاضرند، 
تقاضا می‌کنم اگر روش‌های تدریس متفاوتی 
دارند و از اصل غافلگیری و آشنایی‌زدایی بهره 

برده‌اند،  بفرمایند.

 معصومه جلیلی 
 دبیر ادبیات مدرسة بشارت منطقة 14: 

خودشــان  می‌توانند  مــن  دانش‌‌آموزان 
متــن درس را بخوانند و در کلاس توضیح 
بدهند. حتی در اشــعار هم می‌توانند این 
کار را انجــام دهند، مثــاً‌ درس‌هایی که 
برایشان قابل فهم‌تر است، مانند درس بوی 
جوی مولیان در پایة دوازدهم را خودشان 
در کلاس به‌طــور کامــل بخوانند و برای 
بدهند؛ حتی  توضیح  هم‌کلاسی‌هایشــان 
بدون اینکه از کتاب استفاده کنند یا مثلًا 
درس »قصة عینکم« در پیش‌دانشگاهی و 
یا آخریــن درس از آلفونس دوده را بچه‌ها 
می‌خواننــد و بدون اســتفاده از کتاب در 
کلاس ارائه می‌دهند. با جزئیات کامل هم 
توضیــح می‌دهند و حتی از دوستانشــان 
می‌خواهنــد که بــه کتاب نــگاه کنید و 
ببینند که جایی از درس مانده که برایشان 
توضیح نداده باشــند. روش کار من به این 
صورت است که یکی از دانش‌‌آموزان درس 
را دقیق می‌خوانــد و به‌طور کامل توضیح 
می‌دهد. ســپس، اگر دانش‌آموزان سؤالی 
داشــته باشــند، آن را از دانش‌آموز مورد 
نظر می‌پرســند. در پیش‌دانشــگاهی هم 
من همیشــه همین کار را انجام می‌دهم؛ 
مثلاً‌ در تدریس داســتان کاوه و ضحاک، 
تختــة کلاس  روی  را  اول شــخصیت‌ها 
می‌نویسم و معرفی می‌کنم و سپس، وارد 
درس می‌شوم. زمانی هم شروع به تدریس 
می‌کنم کــه مطمئن باشــم بچه‌ها کاملاً‌ 
آماده‌اند. مثلاً‌ با شــخصیت فریدون کاملًا 
‌آشنا شــده‌اند و ضحاک را می‌شناسند. در 
مورد اشــعار خیلی طولانی همیشه همین 

تدریس موفقی داشته باشیم. 
  شیرین علی‌پور 

 دبیر ادبیات مدرسة بشارت منطقة 14:
دبیــر ادبیات بایــد قبــل از عرضه کردن 
متن درس ادبیات، دانش‌آمــوزان را از قبل 
شناســایی کرده باشد و تشخیص بدهد که 
کدام دانش‌آموز برای خواندن متن حماسی 
مناسب اســت یا کدام یک توانایی خواندن 
متن تعلیمی را دارد یا مثلًا کدام دانش‌آموز 
بهتر می‌تواند داستان را بخواند و از قبل به او 
بگوید که فلان متن یا فلان درس را مطالعه 
کند و ســپس در کلاس ارائه بدهد. اینکه از 
قبل به دانش‌آموزان بگوییم که مثلًا در جلسة 
بعد می‌خواهیم چه درسی را مطرح کنیم و 
اگر آن درس دربارة یک شاعر است دیوانش 
را به کلاس بیاوریم که بچه‌ها از نزدیک آن 
را ببینند، لمس کنند و ورق بزنند، می‌تواند 
جاذبه ایجاد کند. مثلاً‌ گلســتان سعدی را 
خودمان به داخــل کلاس ببریم و دیگر او 
را بــه فضای مجازی ارجاع ندهیم. بنابراین، 
معرفی نویسنده از قبل می‌تواند بسیار مؤثر 
باشد؛ همین‌طور، استفاده از دانش‌آموزانی که 
می‌توانند به‌خوبی از عهدة خواندن متن مورد 
نظر برآیند. این شــیوة کار من در تدریس 
است؛ چون اگر دانش‌آموزان ضعیف بخواهند 
متنی را بخوانند، به نتیجة لازم نمی‌رسیم. 
بنابراین،‌ مــن از قبل دانش‌آمــوزی را که 
می‌تواند آن متن را بهتر بخواند، شناسایی و 
تعیین می‌کنم. در غیر این صورت هم وقت 
کلاس هدر مــی‌رود و هم جذابیت کار کم 
می‌شود. من با شناختی که از دانش‌آموزانم 
دارم، می‌دانم که کدام یک از آن‌ها چه متنی 
را بهتــر می‌توانند بخواننــد. با توجه به این 
شناخت، متن متناسب با استعداد و توانایی 
آن دانش‌آموز را به او می‌دهم و از همان اول 
سال معلوم اســت که کدام دانش‌آموز چه 
درسی را باید بخواند و در کلاس ارائه بدهد. 

البته من فقط بــه خواندن توجه نمی‌کنم 
بلکه درک مطلــب هم مهم اســت؛ البته 
اگر دانش‌آموز از عهــدة آن برآید. گاهی از 
موســیقی و آهنگ‌های خوانندگان مجازی 
هم که شــعر کتاب درسی را خوانده باشند، 
اســتفاده می‌کنم؛ چون خود دانش‌‌آموزان 
هم می‌گویند که با این روش بهتر می‌توانند 
آن شــعر را حفظ کنند و یاد بگیرند. در این 
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کار را انجام می‌دهم.

 نصراله کیا
 دبیر ادبیات دبیرستان فروغ شهادت 

منطقة 14:
بعضی از متون، انگیــزه و علاقة لازم برای 
بهتر گوش کردن و یادگیری بهتر درس را به 
دانش‌آموز می‌دهند. معلم می‌تواند از ظرفیت 
این متون بهره ببرد و کاری کند که بچه‌ها 
با  علاقة بیشتری به درس توجه کنند؛ مثلاً‌ 
درس »امواج سند« دکتر مهدی حمیدی را 
که می‌خواهم آموزش بدهم، فقط به همان 
درس اکتفا نمی‌کنم. ابتدا چند بیت شــعر 
می‌خوانم و از تاریخ مغول و کتاب عطا ملک 
جوینی مباحثی را که بــرای بچه‌ها جذاب 
است، مطرح می‌کنم تا آن‌ها هم حسی پیدا 
کنند و با اشتیاق بیشــتری به درس توجه 
کنند. جتی گاهــی ابیات محذوفی از درس 
را هم برایشــان می‌خوانم، یا مثلًا در درس 
تاریخ بیهقی مطالبی را دربارة سلطان محمود 
و سلطان مسعود غزنوی مطرح می‌کنم که 
برایشــان جالب توجه اســت و مقدماتی را 
مطرح می‌کنم که برای بچه‌ها ایجاد انگیزه 

کند. سپس درس را شروع می‌کنم.

 فاطمه قاسمی مقدم 
 دبیر ادبیات هنرستان نمونة دولتی 

آسیه منطقة 14:
ای کاش در کتاب‌های درسی وقتی ابیاتی 
از شــعری حذف می‌‌شــود، بــرای رعایت 
امانت،‌ حذف‌‌شــده‌ها را به طریقی مشخص 
کنند اما چون در حال حاضر این کار انجام 
نمی‌گیرد، معلم به روش‌هایی چون با تغییر 
لحن یا توضیح دادن ابیــات محذوف را به 
دانش‌آموزان اطــاع می‌دهد؛ وگرنه ممکن 
است دچار اشتباه شــوند. نکتة دیگر اینکه 
در شــعر »دماوندیه«، ابتدا کلیت شــعر را 
برای دانش‌آموزان توضیح می‌دهم تا نقشــة 
داســتان در ذهن آن‌ها ترسیم شود. هدف 
از ایــن کار تأکید بر مفهــوم ابیات جهت 
درک بیشــتر دانش‌آموزان و کمک به آن‌ها 
برای پاسخ دادن به سؤالات کنکوری است. 
بعد از توضیحات کلی، بیت به بیت را برای 

دانش‌آموزان توضیح می‌دهم. 

کشــیدند و گفتند حالا قلة ایــن کوه‌ها  را 
مشخص کنید. بعد کارورز یک کوه بزرگ‌تر 
کشید. بچه‌ها از اين روش خیلی خوششان 
آمده بود و در ذهنشــان هم ماندگار شد. با 
اینکــه آن کارورز اولین بار بود که آن درس 
را تدریس می‌کرد، کارش برای دانش‌آموزان 
جــذاب بود و توجه و علاقه و تمرکز آن‌ها را 

بالا برده بود.

 دکتر حسن نادرخانی 
 دبیر ادبیات دبیرستان نمونة دکتر 

حسابی منطقه 14: 
روش گشــتالتی را که همکاران دربارة یک 
درس عنوان کردند من به‌صورت کلی دربارة 
درس ادبیات مطالبی را می‌گویم که هم در 
آزمون‌های تشریحی و هم در کنکور مبتلا به 

دانش‌آموزان هست. 
اصل کار این اســت که دانش‌آموز با علاقه 
و هیجان‌ و انگیزه درس ادبیات را فرابگیرد. 
دوم اینکه من روش معکوس را در تدریسم 
اجرا می‌کنم؛ یعنی وقتی اهداف کلی درس 
مثل املا و معنی واژه و تاریخ ادبیات و دستور 
و آرایه و مفهوم را برای دانش‌آموزان ترسیم 
می‌کنم و وقتی درسی را می‌خواهیم شروع 
کنــم، دانش‌آموزان خودشــان باید اهداف 
درس را اســتخراج کنند و مثلاً‌ تشخیص 
بدهند که علاوه بر واژه‌هــای پایان کتاب، 
چه واژه‌هایی از جهت معنایی اهمیت دارند. 
معمولًا قبل از آمدن به کلاس، دانش‌آموزان 
کار استخراج اهداف درس را انجام می‌دهند؛ 
همچنین تشخیص واژه‌هایی را که از جهت 
املایــی اهمیت دارند. اینکه چه مباحثی از 
نظر دســتوری دارای اهمیت‌اند. با توجه به 
می‌دهند  تشخیص  قبلی‌شان  آموخته‌های 
که چرا روی فلان کلمه یا فلان جمله مکث 
شده و چرا دبیر بیشتر به آن مباحث پرداخته 
اســت؛ همین‌طور لحــن و طریقة خواندن 
متن یا شــعر. من با همان روش گشتالتی 
به دانش‌آموزان می‌گویم که تمام شــاعران 
و نویســندگان می‌خواهند ایــن مفاهیم را 
بیان کنند. این مفاهیم یا اخلاقی هستند یا 
عارفانه و عاشقانه و یا حماسی و یا توصیف‌اند 
که موضوع آن‌ها می‌تواند طبیعت یا جوانی 
و ... باشد. برای این مفاهیم مثال‌هایی را نیز 
مطرح می‌کنم و به دانش‌آموزان می‌گویم که 

این کار برای پرسش‌های کلاسی و آزمون 
گرفتن از دانش‌آموزان هم کمک‌کننده است؛ 
چون سبب می‌شــود مطلب را درک کنند 
و در نتیجه بهتر به ســؤالات پاســخ دهند. 
در همین درس دماوندیه که به‌عنوان مثال 
عرض کردم، کوه دماوند را هم خیلی ساده 

طراحی می‌کنم.
اما همین طرح ســاده باعث می‌شــود که 
مطلب بهتر در ذهن دانش‌آموز جای بگیرد. 
حتی بعضی دانش‌آموزان موقع معنی کردن 
بیت‌های شــعر، طرح کــوه را هم مثل من 
نقاشی می‌کنند. این نشان می‌دهد که کاملاً‌ 
متوجه مفاهیم و آرایه‌های شعری شده‌اند و 
این مفاهیم به خوبی در ذهنشــان ماندگار 

شده است.
من لپ‌تاپ هم ســر کلاس می‌برم؛ پی‌دی 
اف کتاب را روی تخته پخش می‌کنم و زیر 
ابیات خط می‌کشم و آرایه‌ها را می‌نویسم و 
توضیح می‌دهم. تمرکز دانش‌آموزان با این 

روش بالاتر می‌رود. 

  شیرین علی‌پور:  
من در مبحــث آرایه‌ها به بچه‌ها گفتم که 
شما را گروه‌بندی می‌کنم. این کار را در پایة 
دوازدهم انسانی انجام دادم؛ مثلاً‌ برای آرایة 
تشــبیه پنج نفر را انتخاب کردم و گفتم در 
درس نی‌نامه، توضیح آرایة تشــبیه و پیدا 
کردن آرایه‌های تشــبیه با شــما. من دیگر 
خودم دربارة تشبیه هیچ توضیحی نمی‌دهم 
و دانش‌‌آموزان که از قبل با آرایة تشبیه آشنا 
شــده‌اند، این بخــش از تدریس را به عهده 
می‌گیرند. به پنج نفر دیگر اســتعارة مکنیه 
یا مصرحه را محول می‌کنم. البته این طور 
نیست که همیشه تشــبیه با آن 5 نفر اول 
باشد. به‌صورت چرخشی در درس‌های بعدی 
تغییر می‌کند و مثلًا کسانی که قبلًا تشبیه 
را تدریس کرده‌اند، حالا استعاره را تدریس 
می‌کنند یا مثلًا مجاز را به عهده می‌گیرند. 
دربارة درس دماوندیه که همکارمان فرمودند، 
می‌خواستم یک تجربه را بیان کنم. من در 
کلاسم کارورز داشــتم. کارورزم در تدریس 
دماوندیه از بچه‌ها ســؤال کــرد: کدام یک 
از شما بهتر نقاشــی می‌کشید؟ بچه‌ها هم 
دانش‌آموزانی را که بهتر نقاشی می‌کشیدند، 
معرفــی کردند. بعد روی تخته ســه تا کوه 
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بعضی اشعار ترکیبی از این مفاهیم هستند. 
بعد به آن‌ها فرصت می‌دهم؛ مثلاً‌ دو هفته، 
ابیاتی را می‌دهم و از آن‌ها می‌خواهم که در 
طول مدت تعیین شده، تشخیص بدهند که 
آن ابیــات چه مفاهیمی را بیان می‌کنند. و 
اینکه عاشقانه یا عارفانه و ... هستند ... آن‌ها 
بعد از تشخیص دادن این مفاهیم باید این 
نکته را هم مشخص کنند که مثلًا ‌اگر شعری 
عاشقانه است، چه حرف عاشقانه‌ای را مطرح 
می‌کند یــا اگر اخلاقی اســت، کدام نکتة 
اخلاقی را بیان می‌کند. گاهی دانش‌آموزی 
به اشــتباه بیتی را که مثلاً‌ مفهوم عارفانه 
دارد، به‌صورت اخلاقی معنی می‌کند. وقتی 
دلیلش را می‌پرسم و دانش‌آموز آن بیت را 
می‌خواند، متوجه می‌شوم که اصلًا آن بیت 
را اشــتباه خوانده و به همین سبب مفهوم 
را اشتباه متوجه شــده است. به تدریج که 
مفهوم بیــت را در می‌یابند، متوجه ارتباط 
زنجیره‌وار کلمات بیت و در نتیجه آرایه‌های 
نهفته در بیت هم می‌شوند. لذت‌بخش‌ترین 
کار بــرای دانش‌آموزان من همین اســت 
که آن‌ها )حتــی داوطلبانه( پیدا کردن این 
مباحث را قبل از تدریس به‌عهده بگیرند. من 
دو ســه هزار بیت به‌صورت نمونه در اختیار 
دانش‌آموزان می‌گذارم و از آن‌ها می‌خواهم 
ارتبــاط بین ابیاتی را کــه در درس کتاب 
است با ابیاتی که خودم به آن‌ها داده‌ام، پیدا 
کنند. این ارتباط که آن را به‌صورت زنجیره 
بیــن آموخته‌هایشــان و درس‌های کتاب 
پیدا می‌کنند، باعث می‌شــود که از درس 
ادبیات لذت ببرند. آن‌ها به‌خوبی درمی‌یابند 
که وقتی آزمــون دارند، چه مواردی را باید 
بخوانند. این کار باعث شــده که حتی روی 
شــعری که روی دیوار یا پشت یک ماشین 
هــم می‌بیننــد، کنجاوی کننــد و بیایند 
سرکلاس و دربارة مفاهیم آن صحبت کنند. 

 دکتر محمدرضا سنگری: 
روش تدریس شــما به‌گونه‌ای مفهوم‌محور 
اســت و حرکت از کل به سمت جزء و دادن 
تصویــر کلی از یک متن و فهم جایگاه متن 
در مجموعة ادبیات و گونه‌شناسی متن است. 
این کار مستلزم حوصله و صرف وقت زیادی 
است که باعث توسعة ذهنی دانش‌آموزان هم 

می‌شود.

و چــه نگوییم به اشــکال برمی‌خوریم؛ اگر 
نگوییم که تمرین قابل پاسخ دادن نخواهد 
بود. اگر هم بخواهیم بگوییم، زمان با توجه 
به تنوع و حجم مطالب کتاب کافی نیست. 
بنابراین، توصیه من به مؤلفان کتاب درسی 
این اســت که تمرین کتاب در حدی باشد 
کــه در درس گفته شــده اســت. در بحث 
روش‌های تدریس مثلاً‌ در درس دســتور و 
مبحث گروه‌های اسمی، من از دانش‌آموزان 
می‌خواهم که ابتدا اجزای جمله را مشخص 
کنند و بعد از آن، هسته و وابسته را. سپس، 
به آن‌ها می‌گویم که مثلاً‌ کلمه‌ای که اســم 
است می‌تواند یک گروه اسمی باشد یا مثلًا 
در آرایه‌هــای ادبی گاهی اوقــات از تصویر 
استفاده می‌کنم؛ مخصوصاً‌ در تشبیه مرکب، 
و همیشه سعی می‌کنم نمونه‌هایی خارج از 
کتاب برای بچه‌ها سرکلاس ببرم. در تدریس 
بعضی اشــعار و ابیات هم به‌عنوان مثال در 

بیت: »سر از البرز بر زد قرص خورشید
چو خون آلوده دزدی سر ز مکمن«

کــوه البرز و همین‌طور خورشــید در حال 
طلوع را به‌صورت ساده روی تخته می‌کشم و 
بعد جلوی آن یک علامت تساوی می‌گذارم؛ 
به‌طوری که گویی دزد از کمینگاه بخشی از 
سرش را در آورده و می‌گویم این دو وضعیت 
شبیه هم‌اند. از رنگ قرمز استفاده می‌کنم؛ 
برای اینکه صورت خون‌آلوده و حالت خورشید 
در حال طلوع را در ذهن دانش‌آموزان تداعی 
کنم. مورد دیگر اینکه ادبیات در متوســطة 
اول حالت شفاهی دارد و دانش‌آموز به برگزار 
شدن آزمون کتبی اعتراض می‌کند که بارم 
خاصی هم ندارد و دســت همکاران در نمره 
دادن باز است. این معضلی است که همکاران 

متوسطة دوم را دچار مشکل می‌کند. 

 دکتر محمدرضا سنگری: 
بسیار سپاسگزارم. صحبت‌های بسیار خوبی 

مطرح شد.
متأسفانه فرصت نشد همة همکاران و دبیران 
حاضر صحبت کنند اما همین مقدار هم که 

بیان شد، بسیار مغتنم است. به قول شهریار:
امشب از دولت می‌دفع ملالی کردیم

این هم از عمر دمی بود که حالی کردیم
ان‌شاءالله در مجال‌های بعدی سایر عزیزان هم 

تجربه‌‌های خود را در تدریس مطرح کنند.

  اکرم بیگلری
دبیر ادبیات منطقة 14: 

من در کلاس ابتدا به دنبال اســتعدادهای 
دانش‌آموزانم هســتم؛ اینکه آیا شاعرند و... . 
به استعدادهای آن‌ها خیلی اهمیت می‌دهم. 
اگر دانش‌‌آموزی شــاعر است، به او فرصت 
می‌دهم کــه شــعرش را در کلاس بخواند 
هنگام تدریس هم آرایه‌ها را روی شــعر آن 
دانش‌آموز اجرا می‌کنم. ســپس، به دنبال 

تدریس خودم می‌روم.
معمولاً‌ بچه‌ها از این موضوع خیلی استقبال 
می‌کنند. اگر دانش‌آموزی خط خوبی دارد، از 
او می‌خواهــم با خط زیبایش بیتی را که من 
می‌خواهم روی تخته بنویسد. این قدردانی از 
استعداد دانش‌آموزان خیلی در تدریس من مؤثر 
بوده اســت. معمولاً ‌از دانش‌آموزان می‌خواهم 
که ادامة داســتان یا شعر کتاب را به میزان دو 
سطر بنویسند و به مفاهیم اشاره کنند و به آن 
شکلی که خودشان دلشان می‌خواهد، مطلب 
را ادامه دهند. مثلاً‌ در درس رستم و سهراب، 
اغلب بچه‌ها دلشان نمی‌خواهد سهراب بمیرد. 
بعضی از آن‌ها دوست دارند سهراب فرار کند 
یا با پدرش آشــتی کند و ... نکتة بعدی این 
است که بعضی از دانش‌‌آموزان به‌دنبال خواندن 
کتاب‌های نویســندگان غیرایرانی هســتند. 
گویی کتاب‌های جدید نیازهای دانش‌‌آموزان 
ما را برطرف نمی‌کنند و جذابیت لازم را برای 
دانش‌آموزان ندارند. بسیاری از دانش‌آموزان در 
خواندن ضعیف‌اند و به همین دلیل مفاهیم را 

به‌خوبی درک نمی‌کنند.

 مریم معینی
دبیر ادبیات دبیرستا‌ن‌های منطقة 14: 

می‌خواهم دربارة متوســطة اول نکته‌ای را 
مطرح کنم. معمولاً‌ در کتاب درسی مطالبی 
را دربارة گروه اسمی می‌گوید و در تمرین‌ها 
جمله‌هایی می‌دهد و این باعث می‌شود که 
دانش‌آموز نتواند به تمرین‌ها پاسخ بدهد یا 
کتاب دربارة نقش عطف و واو عطفی که در 
گروه اسمی هست، اینکه نقش آن چیست 
و آیا جزء هسته محســوب می‌شود یا جزء 
وابســته‌ها در نظر گرفته می‌شــود، چیزی 
نگفته اما در عین حال تمرینش را داده است.

واقعیت این است که در تدریس چه بگوییم 
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محمد‌رضا دهقان‌زاده
دبير ادبيات تربت حيدريه

نثار دانشي‌مردي كه به‌حق، علامه 
بود.

تقديــم بــه روان پاك همــة بزرگاني كه 
بــراي اعتلاي فرهنــگ ايران‌زمين از جان 
مايه گذاشــته‌اند. دهخدا را بــا لغت‌نامة او 
مي‌شناســيم؛ دايرئ‌المعارفي كــه هنوز با 
بيش از دويســت‌هزار مدخل اثري ماندگار 
و جاودانه در تاريخ فرهنگ اين ســرزمين 
محسوب مي‌شود. دهخدا در اين اثر سترگ 
نشان مي‌دهد كه اطلاعات وسيعي در حوزة 
فرهنگ‌نويسي و اصول علمي آن دارد. ويژگي‌ 
ديگر اين لغت‌نامه ارائة شــواهد و مثال‌هاي 
فراوان برگزيده از پيكرة عظيم ادبيات گذشته 
اعم از نظم و نثر فارسي است كه خود كاري 
منحصر به‌فرد است و نمونة كم‌نظيري را رقم 
زده است. اگر فرصتي شد در جايي ديگر به 

اين موضوع خواهيم پرداخت. 
اما در اين گفتار، سخن از چهرة چند‌وجهي 
دهخداســت كه او را به شخصيتي بي‌بديل 
در عرصة فرهنگ ايراني تبديل كرده و اين 
نگاهي است ناقص و ناتمام به چهرة ادبي او 
در حد فهم  يك معلم، كه مي‌كوشد شعري 
از دهخدا را به دانش‌آموزانش آموزش دهد؛ 
شــعري كه ســال‌ها در كتاب‌هاي درسي 
دبيرستان بود و اكنون خاطرة بخش عظيمي 
از همة كساني است كه در سال‌هاي نه‌چندان 

دور آن را به عنوان درس خواند‌ه‌اند. 
از مجموعة بي‌كران شــعر و ادب فارســي 
برخي از اشــعار، ناخودآگاه در خانة ذهن و 
ضمير آدمي لانه مي‌كنند و گويي پيوندي 
ناگسستني با جان انسان برقرار مي‌سازند. من 

ارزش‌ها از بذل جان نيز دريغ نداشته‌اند. به 
همين‌منظور و به پاسداشت خاطرة كساني 
كه براي تحقق اين آرمان‌ها قيام كرده، خون‌ 
دل‌ها خورده و جهاني رنج را تحمل كرده‌اند 
تا آيندگانشــان انساني‌تر زندگي كنند، اين 
شعر كه در آن شاعر خورشيد آزادي را طلب 
كرده و به همــة آزادي‌خواهان جهان نويد 
فردايي روشــن داده است، مي‌تواند انتخابي 

شايسته باشد. 
دهخدا كه دانش‌آموختة رشتة سياست بود 
و از بنيانگذاران ادبيات سياســي در ايران به 
شمار مي‌آيد، به نيكي دريافته بود كه براي 
تحقق آرمان‌هاي ذكر شده بايد از ابزار شعر و 
از قدرت آن در برانگيختن احساسات كمال 
بهره را برد. دو كار بــزرگ دهخدا را به‌ويژه 
هرگز نبايد فراموش كرد: نخســت اينكه او 
بي‌ترديد زمينه‌ساز ساده‌نويسي در حوزة نثر 
فارسي است. ديگر اينكه او در تغيير ساختار 
شعر فارسي نقشي تأثيرگذار دارد. بي‌ترديد او 
و هم‌نسلانش كه تمهيدات انقلاب ادبي اول را 
فراهم كردند، از جمله علامه‌هاي زبان و ادب 
فارســي بودند كه نظام آكادميك دكتر‌پرور 
ما كمتر توانســته است چنان فرهيختگاني 

تربيت كند. 

قصة پرغصة مسمط »يادآر ز شمع 
مردهي اد آر« 

از آنچه اهل تحقيق در باب اين شعر اشاره 
نمودند اين نكته روشن مي‌شود كه اين شعر 

 طلايه‌دار ادب سياسي در ايران 

كه در حفظ و يادآوري شــعر توانايي اندكي 
دارم، بخشــي از يك مسمط دهخدا چنان 
در جانــم لانه كرده كه كمتر روزي اســت 
كه ناخودآگاه آن را زمزمه نكنم و بي‌اختيار 

نگويم: »ياد آر ز شمع مرده ياد آر«!
تصميم دارم اين شعر را از منظر ساختاري 
و با نگاهي ســينمايي تقديم نگاه نقاد شما 
بزرگــواران كنم تا هم خطاهايم در فهم اين 
شعر اصلاح شود و هم ياد آن روزهايي را زنده 
كنم كه جوان بودم و با حرارت زايد‌الوصفي 
اين شــعر را در كلاس چهارم دبيرســتان 
مي‌خواندم و دانش‌آموزانم با نگاه معصومانه، 
مؤدبانــه و پرسشــگر خود، مــرا همراهي 
مي‌كردند. شايد پرسشــي كه آن‌ روزها در 
ذهن آن‌ها نقش مي‌بســت اين بود كه چرا 
معلمشان اين شعر را بغض‌آلود مي‌خواند و 
گاهي توان جلوگيري از فروريختن اشكش را 

از كف مي‌دهد. 
بي‌ترديــد آزادي، عدالــت، قانون‌گرايــي، 
پاسداشــت حرمت انساني، شفقت بر خلق، 
برابري و احترام متقابل افراد، نفرت از جنگ 
و خون‌ريزي، بركندن نهال دشمني و زدودن 
كينه و انتقام از ساحت جوامع انساني، مدارا 
و نرم‌خويي، مــروت و جوان‌مردي و از همه 
مهم‌تر فراهم نمودن زمينة شادي و شادكامي 
و بهروزي آدميان از جملة ارزش‌ها و آرزوهاي 
اصيل انساني در همة فرهنگ‌ها و زبان‌ها و 
جوامع بشري است. فرهيختگان هر جامعه‌اي 
با آگاهي از اين مفاهيم و در جهت تحقق اين 
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شايد متأثر از شــعر اكرم‌زاده، شاعر ترك 
باشد، و شايد هم نيم‌نگاهي داشته باشد به 
شعر آلفرد دو موسه، شاعري فرانسوي كه 
با همين مضمون براي ژرژ ساند سروده است. 
بي‌ترديد شعر پاســخي است به نياز روحي 
و رواني شــاعر و حتماً تكانه‌اي به هيجان او 
دامن زده اســت تا واژه‌ها به رقص درآيند و 
اوج و فرود كلام بيانگر حالت عاطفي گوينده 
شود و به اين ترتيب، خواننده را متأثر سازد. 
اگر از منظر شماي ارتباطي ياكوبسن به شعر 
اين دوره دقت كنيم، در‌ميي‌ابيم كه از شش 
عنصر ارتباطي، يعني: گوينده، شنونده، پيام، 
كانال ارتباطي، رمزگان و زمينه، جهت‌گيري 
شعر غالباً به سوي زمينه است. علت آن هم 
آشــكار اســت. ايرانيان در دورة قاجار و در 
ساية حاكمان تهي‌مغز و بي‌خرد اين طايفة 
بيابان‌گرد كه خوي ايلياتي در رگ و ريشــة 
آن‌ها خانه كرده بود، روزگار مي‌گذراندند؛ در 
حالي‌كه در اروپا تحولاتي صورت گرفته بود 
كه نشان از آگاهي سياسي و تغييرات بنيادي 
در فهم نخبگان و روشنفكران و به تبع آن، 
توده‌هاي مردم داشت. البته اين روند تاريخي 
نيز بدون جنگ و خونريزي به انجام نرسيده 
بود. قدر مسلم آن است كه حاكميت سياسي 
به موضوعي براي انديشه‌ورزي تبديل شده 
بود؛ اگرچه اين موضوع از »جمهور« افلاطون 
ســابقه‌اي دو سه هزار ساله دارد. )اين بحث 
گسترة عريض و طويلي دارد كه در اين مجال 
اندك فرصت پرداختن به آن نيست.( فقط 
به‌عنوان طرح مقدمه‌اي براي ورود به بحث 
مورد اشاره قرار گرفت. در اواخر سده‌اي كه 
گذشــت، نخبگان جامعه متأثر از تحولات 
سياســي و اجتماعي جهــان دريافتند كه 
آزادي، قانون، برادري و برابري، دموكراسي، 
رجوع به آراء عمومــي، تفكيك قوا، عدالت 
اجتماعي، رفاه عمومي، پيشرفت، ترقي و ... 
از ضروريات جوامع امروز اســت و اين ميسر 
نمي‌شود مگر با اســتقرار حكومت قانون، و 
علاوه بر ايــن، پيش‌نياز آن بيداري عمومي 
و آگاهي همگاني است؛ بنابراين، شاعران و 
نويسندگان در صف مقدم اين جهاد فرهنگي 

قرار گرفتند. 
احســاس تعهد و مسئوليت اجتماعي آنان 
را بر آن مي‌داشت كه با تحريك احساسات 
ملــي و ســتايش آزادي، وطن‌پرســتي و 

اگرچه عده‌اي اين شــعر را در شكل‌گيري 
شــعر نو نيمايي مؤثر مي‌دانند، دهخدا در 
آن بيشــتر به مضمون توجه داشته و فرم و 
ساختار شــايد برايش در درجة دوم اهميت 
بوده اســت. با دقت در ساختار آن به نكات 
جالبي برمي‌خوريم كه اهميت و لذت درك 
متن را چند برابر مي‌كند. پس، ابتدا مسمط 

را مي‌خوانيم و سپس تحليل مي‌كنيم. 

ياد آر ز شمع مردهي اد آر 
اي مرغ سحر! چو اين شب تار/ بگذاشت ز 

سر سياه‌كاري 
وز نفحة روح‌بخش اســحار/ رفت از ســر 

خفتگان خماري 
بگشــود گره ز زلف زرتار/ محبوبة نيلگون 

عماري 
يــزدان به كمال شــد پديــدار/ و اهريمن 

زشتخو حصاري
ياد آر ز شمع مرده ياد آر 

اي مونس يوسف‌ اندر اين بند/ تعبير عيان 
چو شد تو را خواب 

دل پر ز شــعف، لب از شكرخند/ محسود 
عدو، به كام اصحاب 

رفتي برِ يار و خويش و پيوند/ آزادتر از نسيم 
و مهتاب، 

زان كو همه شام با تو يك چند/ در آرزوي 
وصال احباب، 

اختر به سحر شمرده، ياد آر 
چون باغ شود دوباره خرم/ اي بلبل مستمند 

مسكين 
وز سنبل و سوري و سپرغم/ آفاق، نگارخانة 

چين 
گل ســرخ و به رخ عرق ز شبنم/ تو داده ز 

كف زمان تمكين 
زان نوگل پيش‌رس كه در غم/ ناداده به نار 

شوق تسكين، 
از سردي دي فسرده، ياد آر

اي همره تيهِ‌ پور‌عمران/ بگذشــت چو اين 
سنين معدود 

وان شــاهد نغز بزم عرفان/ بنمود چو وعدِ 
خويش مشهود 

وز مذبح زر چو شــد به كيــوان/ هر صبح 
شميم عنبر و عود 

زان كو به گناه قوم نادان/ در حســرت روي 
ارض موعود، 

عدالت‌خواهي مطالبات خود را از حاكميت 
طلب كنند. بر حاكميت كه تا آن‌ روزها فقط 
مردم را مكلف مي‌دانست و هيچ حقي براي 
آن‌هــا قائل نبود، ايــن حق‌طلبي و مطالبة 
حقوق اجتماعي سخت گران آمد؛ تا جايي 
كه چاره‌اي جز پذيرفتن خواســتة عمومي 
نداشت و ســرانجام فرمان مشــروطيت را 
كه چونان ســند آزادي‌خواهي و حق‌طلبي 
مردم بود، امضا كرد، اما دو ســال از امضاي 
اين سند نگذشــته بود كه خوي استبدادي 
و خودكامگي غالب شد و در نتيجه مجلس 

را به توپ بســت. عده‌اي در باغ شاه هزينة 
اين حق‌طلبــي و عدالت‌خواهي را با اهداي 
جان خود پرداختند، ميــرزا جهانگيرخان 
صوراســرافيل از جملة همين افراد بود كه 
آن روز تاوان بي‌باكي و شــجاعت خود را با 
دشنه‌اي در سينه و طنابي در گردن پرداخت. 
دهخدا كه از نويســندگان اصلــي روزنامة 
صوراسرافيل و همرزم و همراه اين مبارز راه 
آزادي بود، توانست از مهلكه جان سالم به در 
ببرد و به تفليس و از آنجا به فرانسه بگريزد. 
او خود دربارة سرودن اين مسمط مي‌گويد 
شبي ميرزا‌ جهانگير را در خواب مي‌بيند كه 
به او مي‌گويد چرا نگفتي فلاني جوان افتاد! با 
ديدن اين خواب، او سراسيمه بيدار شد و در 
همان نيمه‌هاي شب، اين شعر را كه روايتي 
از مظلوميت جنبش آزادي‌خواهي مردم ايران 
اســت، در قالب مسمط و در پنج بند سرود. 

دو كار بزرگ دهخدا 
را به‌ويژه هرگز نبايد 
فراموش كرد: نخست 
اينكه او بي‌ترديد 

زمينه‌ساز ساده‌نويسي 
در حوزة نثر فارسي 
است. ديگر اينكه او 
در تغيير ساختار شعر 
فارسي نقشي تأثيرگذار 

دارد
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بر باديه جان سپرده، ياد آر 
چون گشت ز نو زمانه آباد/ اي كودك دورة 

طلايي 
وز طاعت بندگان خود شــاد/ بگرفت ز سر 

خدا، خدايي
نه رســم ارم، نه اسم شداد/ گِل بست زبان 

ژاژ‌خايي
زان كس كه ز نــوك تيغ جلاد/ مأخوذ به 

جرم حق‌ستايي، 
پيمانة وصل خورده ياد آر 

پردة اول )بند اول(: 
شخصيت‌ها عبارت‌اند از: مرغ سحر، خفتگان 
خمار، محبوبة نيلگون عماري )خورشــيد(، 

يزدان، اهريمن. 
اگرچه روايت ار زبان داناي كل بيان مي‌شود 
و شاعر تصوير بسته‌اي از صحنه به نمايش 
مي‌گذارد، دگرديســي فضاي تيــره و تار و 
وهم‌آلــود با حضور خورشــيد آزادي باعث 
بيداري خفتگان )توده مردم( مي‌شود. صحنه 
با پيروزي يزدان بر اهريمن زشت‌خو به پايان 

مي‌رسد. 

پردة دوم: 
تصويري از زندان در روزگاران بسيار دور و 
اسطوره‌اي؛ داستاني كه در متون مقدس هم 
به آن اشاره شده است. شخصيت‌ها عبارت‌اند 
از: يوســف و هم‌بند او، دشمنان، دوستان و 
ماجراي تعبير خواب حضرت يوسف كه تقدير 
دو زنداني را پيشگويي مي‌كند كه هر دو در 
واقعيت اتفاق مي‌افتد و آن كس كه شــاد و 
خندان به وصال دوستان مي‌رسد، سرانجام، 
داراي پايگاه اجتماعي نيز مي‌شود و مقدمات 
آزادي يوســف را هم فراهم مي‌نمايد )شايد 

تمثيلي از سرنوشت او و ميرزا جهانگير(. 

پردة سوم: 
تصويــري باز هم از نمــاي نزديك؛ هنگام 
بهار است و باغ پر از انواع گل، و بلبل مست 
و شــوريده مشــغول گفت‌وگو بــا گل‌ها و 
شرمندگي گل ســرخ و سوگواري او در غم 
از دســت دادن گل نورسيده‌اي كه نشكفته 
پرپر شده است )ميرزا جهانگير(. شخصيت‌ها: 
بلبل، گل ســرخ، گل نــورس و دي )نماد 

استبداد(. 

ســوي ديگر نيز مي‌تواند باشد؛ علاوه بر اين 
بيانگر تسلط خير بر شرّ و نور بر ظلمت است 
كه سيطرة حضور فراگير خداوند در گسترة 
هستي است و اين تجلي منجر به شادماني 
همــگان مي‌شــود. بندگان مطيع‌انــد و از 
سركشي و نافرماني و طغيان ضحاك‌صفتان 
خبري نيســت؛ حق‌طلبان بــه وصال حق 
رسيده‌اند و در بهشت در كنار چشمه‌ساران 

بهشتي اوقات خوشي را سپري مي‌كنند. 
چنان‌كه ملاحظه شــد، گوهــر آزادي كه 
همزاد شرافت انساني است، در بستر زمان و 
متأثر از عوامل بيروني- از جمله ارادة معطوف 
بــه قدرت برخي از ابناء بشــر كه حاصل بر 
هم‌كنش نيروهاي سياسي و اجتماعي و شايد 
هم توانايي‌هاي فردي است- به تاراج مي‌رود. 
چنان‌كه ميرزا جهانگير و ميرزا جهانگيرها، 
مردان مردي بودند كه از نثار جان خود براي 
بهبود اوضاع اجتماعي و رفاه حال مردمانشان 
دريغ نورزيدند، خون دل‌ها خوردند و رنج‌ها 
ديدند و ستم‌ها كشيدند تا زمينة شكل‌گيري 
جهانــي را فراهم آورند كــه قابل تحمل‌تر 
و انساني‌تر باشــد؛ جهاني كه در آن حرمت 
انســان و انسانيت پاس داشته شود و شادي 
در كوچه پس‌كوچه‌هاي غم و افســردگي و 
دلهره و اضطراب ســر درگم نشود. جان‌‌ها و 
روان‌هايي كه شايســتة شاد زيستن‌اند، كه 
سرزندگي اساس موجوديت و حيات آدمي 
است. كوشيدند تا كودك شادي در چنگال 
نيروهاي سركوبگر اجتماعي و سياسي گرفتار 
نشــود تا همچون راوي بوف كور، خسته و 
رنجــور و دردمند دچار ماليخوليا و توهم  و 
اضطراب و سردرگمي نگردد؛ به گونه‌اي كه 
حتي تحمل ساية خودش را نيز نداشته باشد 
و او را با ضربات دشنه از پا درآورد. بي‌ترديد، 
برآينــد نيروهاي اجتماعي با لگد‌مال كردن 
هويت پاك و شرافت انســاني كه در بستر 
فردي و اجتماعي، تاب انســان‌هاي صبور را 
هم بي‌تاب كرده است، سرانجام از جايي سر 
باز مي‌كند و همچون آتشفشاني هولناك‌، تر 

و خشك را به پاي هم مي‌سوزاند. 

پردة چهارم:
صحنه‌اي تاريخي از ماجراي حضرت موسي، 
كوه طــور و ارض موعود، ســنين معدود، 
ديدار شــاهد بزم عرفان، به‌ويژه غفلت قوم 
نادان و انحراف از مســير صواب كه به تباه 
شــدن عده‌اي از مردم منجر مي‌شود. شاعر 
به موازات توصيف صحنه از نماي نزديك و 
بستة خودش و دوستش ميرزا جهانگيرخان 
از زبان شــخصيت اصلي داســتان روايت 
مي‌شود. ســرانجام از اسطوره به تاريخ گذر 
مي‌كند و ما شاهد جان دادن قهرمان اصلي 

داستان در پايان اين صحنه هستيم. 

پردة پنجم: 
تصويــر ايــن صحنه بســيار فانتــزي و 
فرا‌واقع‌گرايانه )ســوررئال( است؛ از يك سو 
دگرديسي جهان است و تغيير و در هم شدن 
واقعيت و تخيل، به‌ويژه در‌هم‌تنيدگي زمان 
اســطوره‌اي و تاريخي و نوسان جهان‌هاي 
واقعي و اســطوره‌اي كه يادآور تقابل دنياي 
ميتوس و لوگوس از يك ســو و معطوف به 
الهة زمان يا زروان در انديشــة زرتشــتي از 
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انتخاب: جواهر مؤذني

غرور عبادت
شــخصي از نماز جماعت صبــح به خانه 
برمي‌گشــت. گروهــي را ديد كــه به زور 
قصد بردن گاوي را با خود داشــتند اما گاو 
مقاومــت مي‌كرد و حاضر نبود همراه آن‌ها 
برود. او رفت و دستي به پيشاني گاو كشيد. 
ناگهان گاو مطيع شــد و با آن گروه رفت. 
آن فرد مغرور شــد و با خود انديشيد: اين 
از بركت نماز صبحي بــود كه به جماعت 
خواندم. وقتي به خانه رســيد مادرش را در 
حال شــيون و زاري ديد. علت را جويا شد. 
مادرش گفت: »گاومــان را دزديدند«. مرد 
فهميد كه گاو چون او را شناخته بود مطيع 
شده بود اما او گاو را نشناخته بود. پس، به 
خاطر غرور عبادت به درگاه خدا اســتغفار 

كرد.

فقير و كريم
عارفــي را گفتند: »اگر در روز رســتاخيز 
خداوند از تو بپرسد با خود چه آورده‌اي، چه 
خواهي گفت؟« پاسخ داد: »وقتي فقيري بر 
كريمي وارد مي‌شــود، از او نمي‌پرسند چه 

آورده‌اي بلكه مي‌گويند چه مي‌خواهي!«

پاسخ مرد جهان‌ديده
گوينــد 3 ســرباز لاغرانــدام 200 نفر را 
به اســارت گرفته و به صــف كرده بودند و 
با خود مي‌بردند. تعــدادي نظاره‌گر بر اين 
جماعت اسيرشده مي‌خنديدند و مي‌گفتند: 
»اي بيچاره‌ها! چگونه است كه اين سه نفر 
نحيف چنين بر شــما چيره گشته‌اند؟ چرا 
اين‌چنين خوار شده‌ايد؟« مردي جهان‌ديده 
در ميان آن‌ها فريــاد زد: »اي مردم، بر ما 
نخنديــد كه آن 3 تن با هم هســتند و ما 

200 نفر تنها!«
برگرفته از امثال و حكم دهخدا

محبت مادري
مادري را پرســيدند: »كدامي‌ك از فرزندان 
خود را بيشتر دوســت داري؟« پاسخ داد: 
»غايب آن‌ها را، تا وقتي كه باز گردد؛ بيمار 
آن‌ها را، تا وقتي كه بهبود يابد؛ كوچك‌ترين 
آن‌ها را، تا وقتي كه بزرگ شود؛ و همة آن‌ها 

را، هريك بيشتر از ديگري دوست دارم«.

حضرت موسي و مناجات با 
پروردگار

روزي حضرت موسي)ع( به هنگام مناجات 
در كوه طــور عرض كــرد: »اي پروردگار 
جهانيــان!« جواب آمد: »لبيك!« ســپس 
عرض كرد: »اي پروردگار اطاعت‌كنندگان!« 
جواب آمد: »لبيك!« آن‌گاه عرض كرد: »اي 
پروردگار گناه‌كاران!« پاسخ شنيد: »لبيك، 
لبيك، لبيك!« حضرت موســي)ع( گفت: 
»خدايا، به بهترين اسم صدايت زدم، يك بار 
جواب دادي اما تا گفتم خداي گناه‌كاران، 
سه بار جواب دادي. چرا؟« خداوند فرمود: 
»عارفان به معرفت خود و نيكوكاران به كار 
خود و مطيعان به اطاعت خود اعتماد دارند 
اما گناه‌كاران جز فضــل من پناهي ندارند 
و اگر من هــم آن‌ها را از درگاه خود نااميد 
گردانم، كسي را ندارند كه به درگاهش پناه 

ببرند.«
برگرفته از قصص‌التوابين/ ص 198
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ببار حضرت باران
دلم اگرچه هواي بهار مي‌خواهد

بهار نيز مرا بي‌قرار مي‌خواهد

بهار آمده از راه و خوب مي‌دانم
چه از حوالي قلبِ دچار مي‌خواهد

نشانه‌اي‌ست رجوع پرنده‌ها از كوچ
نشانه‌اي كه مرا رهسپار مي‌خواهد

بهار آمده و اين زمين بي‌خورشيد
از آسمان نگاهت مدار مي‌خواهد

طلوع صبح معطر تنفسي كن! عشق
هواي تازه‌اي از روزگار مي‌خواهد 

دوباره فصل شكوفايي شقايق‌هاست
شكفتني كه مرا داغدار مي‌خواهد

ببار حضرت باران، سراب تشنة خاك
تو را هنوز چه بي‌اختيار مي‌خواهد!

بهار آمده اما هوا بهاري نيست
هنوز آمدنت انتظار مي‌خواهد ...

حنانه اميري
دبير ادبيات دبيرستان فرهنگ

هميشه منتظر شعر عاشقانه‌تري است
هميشه دغدغه‌اش فرصت ترانه‌تري است

دلي كه پنجرة مهربان خورشيد است
دلي غريب كه آوازه‌خوان خورشيد است

تو را به حيرت بال فرشتگان سوگند
تو را به وسعت دلتنگي جهان سوگند

به پاي آمدنت بوسه مي‌زنم هر شب
انيس لحظه دلتنگي‌ات منم هر شب

شبانه‌هاي تو لالايي جهان شده است
براي اين تن بي‌تاب و خســته جان شده 

است

هميشه در نفس لحظه‌هات طوفان است
هميشه در دل آيينه‌هات انسان است

هميشه با تو به دنبال خويشتن بوديم
هميشه در تب و تاب رها شدن بوديم

هميشه خواسته‌ام با تو بيكران باشم
هر آنچه عشق به من داده باشد آن باشم

ابراهيم حسنلو

»بهار زمين«
بهار آمده با كوله‌بار احسانش

و عطر ناب شكوفه، سلامِ بارانش
غرور خشك درختان به باد خواهد داد

ترنمي كه سپرده به جويبارانش
غم زمينِ سترون به خنده درمان كرد

تبسم علف و خاطرات دهقانش
نفس كشيد زمين با قدوم باد صبا

شكفت غنچة گل در دل گلستانش
قنوت سبز صنوبر، سلام سبزه و گل

و بلبلان تغزل‌سراي دستانش
تو را به ياد من آورد اي بهار عزيز

خدا كند كه تو باشي هميشه مهمانش
خدا كند كه بيايد و شعر من روشن

شود چو لالة صحرا ميان بستانش
مرضيه احمديان

كارشناس ارشد و دبير ادبيات فارسي 
دهاقان
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منصوره جنابي
كارشناس ارشد و دبير دبيرستا‌ن‌هاي خوانسار

چکیده
کتاب زبان فارسی که با عنوان درس کسب 
مهارت‌های زبانی، فرهنگی و ادبی در برنامة 
درسی دانش‌آموزان دورة متوسطه گنجانده 
شــده، حاوی مطالب و محتویــات فراوان 

آموزشی، نگارشی و دستوری است.
از آنجا که زبان فارسی عاملی برای یافتن 
عنصر هویت‌بخــش ایرانیان و درک بهتر و 
والاتر آن است، ضرورت دارد که برای بسط 
و گســترش آن تــاش افزون‌تری صورت 

گیرد و به آن اهمیت بیشتری داده شود.
زبان شــیرین و دیرین فارســی بهترین 
سرمایة ملی و عامل هویت ما ایرانیان است. 
این امانت گران‌بها میراثی اســت که سینه 
به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده 
است و باید برای تقویت و حفظ آن در تمام 

نسل‌ها کوشید.
هدف از نگارش مقالة حاضر، بررسی و نقد 
کتاب‌های فارســی متوسطة دوم در زمینة 
نقش‌های دستوری اســت. نگارنده در این 
مقاله ضمن بررسی نقش کتاب‌های حاضر 
در بر طرف کردن ضعف پایه‌ای دانش‌آموزان 
در دستورزبان فارسی، ساختار دروس را به 

چالش می‌کشد.
کلیدواژه‌ها: دســتورزبان فرسی، قلمرو 

زبانی، گروه اسمی، جمله، فعل، قید

مقدمه
دســتور زبان توصيف قانون‌مند يك زبان 
است كه از گذشــته تا به حال مورد توجه 
فعالان در زمينة زبان و ادب فارســي قرار 

جمله نياز به شناخت دقيق و روشن دارد. 
همان‌طور كه در شــناخت هر ساختماني 
لازم اســت كه اجــزاي آن به‌طــور كامل 
شناخته شــوند و ارتباط ميان آن‌ها آشكار 
گــردد. بنابراين لازم اســت ايــن قواعد و 
دستورات از پايه‌هاي ابتدايي و متوسطة اول 
كامل و دقيق براي دانش‌آموزان بيان شود 
تا با حضور ذهن و آمادگي در ســال دهم 
پاية متوسطه دوباره براي آن‌ها تداعي گردد.

نگارنده با اســتناد بــه مباحث قلمروهاي 
زباني و خودارزيابي‌ها در پاية دهم، يازدهم 

و دوازدهم مواردي را مطرح مي‌كنم:
متأسفانه بدون هيچ مقدمه و پيش‌درآمدي 
در اين زمينه در كتاب فارسي )1( در درس 
اول، صفحة 15، قلمرو زباني سؤال 3 آمده 

است:
بيت زير را براساس ترتيب اجزاي جمله در 
زبان فارسي، مرتب كنيد و نام اجزاي آن را 

مشخص نماييد:
گشت يكي چشمه ز سنگي جدا

غلغله زن، چهره‌ نما، تيز پا
در ايــن بيــت قيدهايي آمده اســت كه 
دانش‌آموز هنوز شــناختي از آن‌ها ندارد و 
در بســياري از موارد آن‌ها را به جاي نقش 

اصلي مي‌گيرد.
در صفحة 41 سؤال 3 و صفحة 138 سؤال 
4 و صفحة 144 ســؤال 3 دوباره بررســي 
همين موارد از دانش‌آموزان خواسته شده 

است.
1. تنها قســمتي از كتاب فارسي پاية 11 

 تازه‌تأليف دورة متوسطة دوم، با تكيه بر بررسي اجزاي جمله

گرفته و توجه بــه حفظ آن خود دليلي بر 
ارزشــمندي و درك والاي اين زبان كهن و 

آشنا ساختن غيرفارسي‌زبانان با آن است.
دستور زبان فارسي مجموعه قواعدي است 
كه ويژگي‌ها و توانايي‌هاي زبان فارســي را 
نشان مي‌دهد و كاربرد صحيح آن و نيز بُعد 
جامعه‌شــناختي، فرهنگي، ملي و فراملي 
آن در آموزش‌وپــرورش كشــور مقوله‌اي 
بســيار مهم اســت و همواره مــورد توجه 
دست‌اندركاران امر، متفكران و اديبان قرار 

داشته است.
كتب فارسي متوسطه براساس آنچه كه در 
پيشگفتار كتاب آمده است رويكردي مهارتي 
مبتني بر آموزش و تقويت مهارت‌هاي زباني 
و فرازباني دارد و مقولة مهم دستور زبان در 
اين كتاب‌ها در قلمرو زباني در دو قســمت 
ســطح واژگاني و سطح دستوري يا نحوي 
)تركيبات و قواعد دســتوري، كاربردهاي 
دســتور تاريخي، كوتاهي و بلندي جمله( 

مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
يكي از مهم‌ترين و شــايد اساســي‌ترين 
قســمت‌هاي دســتور زبان فارســي، كه 
دانش‌آموزان با درك و فهم صحيح آن نقش 
و كاربرد هر كلمه را مي‌آموزند، گروه اسمي 

و نقش‌هاي دستوري آن است.
اين گروه )اسمي( سازه‌اي است كه جايگاه 
نهاد، مفعول، متمم، مسند و فعل را آشكار 
مي‌كند و بيشترين بسامد را در جمله و زبان 

دارد.
گروه اسمي به‌عنوان يكي از عناصر اصلي 
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صفحة 140 و در كتاب فارســي پاية نهم 
صفحة 116 به كلمة قيد اشــاره شــده و 

مختصراً توضيح داده شده است.
مسئلة مهم اين اســت كه دبير بايد تمام 
قيدها را چه بي‌نشانه و چه با نشانه خصوصاً 
متمم قيدي را بــراي دانش‌آموزان توضيح 
دهد كه اين خود يك جلسه را مي‌طلبد. آيا 
به راستي بدون شناخت كامل قيد مي‌توان 

اجزاي جمله را شناخت؟
و باز نمونه‌هايي از اين دست در فارسي )1( 

قابل تأمل است:
در قســمت قلمرو زبانــي درس اتاق آبي 
سؤال )3( نقش دستوري كلمات مشخص 

شده را بنويسيد.
صياد هرگز جانوري  جز از پهلو نكشيد.

در اين جمله نقــش »هرگز« و »از پهلو« 
براي دانش‌آموزان مبهم است.

در صفحة 85 سؤال )3( در بيت زير ضمير 
»م« به ترتيب در نقش دســتوري .......... و 

............ قرار گرفته است:
تنم گر بسوزي به تيرم بدوزي ........

در صفحــة 138 درس خيــر و شــر باز 
جمله‌اي در سؤال 4 قلمرو زباني خودنمايي 

مي‌كند:
»ناگهــان جواني را ديد كه بر خاك افتاده 

است«
الف. نقش دستوري واژه‌هاي مشخص شده 

را بنويسيد.
در درس 18 عظمت نگاه در قسمت قلمرو 
زباني ســؤال 3، صفحة 144 مطرح شــده 
است: نقش دستوري واژه‌هاي مشخص شده 

را بنويسيد.
ناتانائيل، با تو از انتظار سخن خواهم گفت.

و آن‌گاه در فارسي )2( اين مسئله )اجزاي 
جملــه( فرامــوش مي‌شــود. آن‌گاه بدون 
پيش‌نويس در پاية 12، فارســي 3، درس 
7، صفحة 54 درباره نقش‌هاي دســتوري 

توضيح داده شده است.
يكي ديگر از ســرفصل‌هاي دســتور زبان 
فارسي مقولة »فعل« است )گذرا و ناگذرا( 
و دانش‌آموزان به واسطه اين تقسيم‌بندي 
انواع جمله‌ها را از نظر دوجزئي، ســه‌جزئي 
و چهارجزئــي به خوبــي درك مي‌كردند، 
همچنين دانش‌آموز از ساده و مركب بودن 
فعل، شناختي ندارد، مباحثي كه از كتاب‌ها 

تخصصي ارائه گردد تــا دانش‌آموز تنها با 
خواندن آن‌ها به اهداف آموزشي دست يابد.

گروه اســمي و نقش دستوري در فارسي 
2 پاية 11 خيلي كمرنگ ديده مي‌شــود و 
اين يك فاصله ذهني براي دانش‌آموز ايجاد 
مي‌كند و دوباره در پايــة دوازدهم مطرح 
مي‌گردد. ولي اين مبحث هيچ اشاره‌اي به 

مرتبط بودن آن با جمله ندارد.
يكــي ديگر از نقاط ضعف و اساســي اين 
كتاب‌ها تناسب نداشتن حجم كتاب درسي 
با ساعت تعيين شده براي تدريس آن است؛ 
موضوع مهمي كه برنامه‌ريزي سنجيده‌اي 

براي آن در نظر گرفته نشده است.
مباحث دستور زبان از دورة دوم متوسطه 
حذف نشــده و در يك كتاب مستقل هم 
نيامده است. به‌صورت يك فصل مستقل هم 
در كتاب فارســي ارائه نشده، بلكه به شكل 
جســته و گريخته در خلال پرســش‌هاي 
درسي ارائه گرديده، كه شيوه‌اي غيرمتعارف 

و گيج‌كننده است.
ادغام زبان فارسي در ادبيات فارسي لذت و 
لطافت ادبي متون را از بين مي‌برد و چه بسا 

ذهن مخاطب را از التذاذ ادبي دور سازد.
مؤلفان كتاب!

اگر واقعــاً ادبيات را دوســت داريد زبان 
فارسي را از فارســي جدا نماييد و اگر اين 
امكان‌پذير نيســت لااقــل در ابتداي كتب 
فارســي پيشــنهاد نماييد كــه دبيران در 
درس‌هاي آزاد به جــاي دروس بومي )كه 
مشــكلي را حل نمي‌نمايــد( مباحث زبان 

فارسي را با ذكر مباحث بررسي نمايند.

در سه پايه حذف شده است.
2. اگر دانش‌آموزان گذرا و ناگذرا بودن فعل 
را در متوسطة اول فرا نگيرند، بعدها توضيح 
آن نيز كاري بس دشــوار خواهد بود. من 
مطمئنم دانش‌آموزان افعال مركب و ساده 
و نقــش مهم آن‌ها را در جمله تشــخيص 
نمي‌دهند. دردسري عظيم كه قلمرو زباني 
را دچــار اختلال مي‌كند و التذاذ ادبي را از 

كتب فارسي مي‌گيرد.
من به‌عنوان دبير فارســي اگر افعال ساده 
و مركب و افعال معين را مطرح نكنم حق 
درس را ادا نكرده‌ام. لذا مجبورم براي كمك 
به آنان لااقل پيوست آخر شمارة )1( زبان 
فارسي )3( رشتة انساني نظام قديم را كپي 

كنم و در اختيارشان قرار دهم.
پيوست شمارة يك زبان فارسي نظام قديم 
اين مهم را گوشــزد مي‌نمايد كه شناخت 
فعل يعني شــناخت اجزاي جمله، اگرچه 
ممكــن اســت در امتحانــات نهايي براي 
دانش‌آموز مشكل‌آفرين نباشد ولي آشنايي 

با آن‌ها در كنكور سراسري ضروري است.
به هر جهــت مي‌دانيم كــه در كنكور از 
جمله‌هاي نثر و روان‌خواني مندرج در كتاب 

استفاده مي‌شود.
براي نمونه از فارسي )2( صفحة 48 جملة 
زير را مطرح كردم تــا دانش‌آموزان نقش 
اجزاي جمله را بيابند، كه در شــناخت اين 

مهم درماندند.
مثــال: »در باغ، زير يــك درخت تنومند 
سيب، پس از چند ساعت نشستيم و از هر 

دري سخن به ميان آورديم.«
مي‌دانيم فعل »نشستن« ناگذراست و باقي 
اجزاي جمله قيد محســوب مي‌شود ولي 
دانش‌آموزان ايــن را نمي‌دانند. در »جملة 
دوم« به ميان آوردن فعل مركب اســت كه 

اصلًا در كتاب به آن اشاره نشده است.
آزمون‌هــاي  در  مــواردي  چنيــن  بــه 
چهارگزينــه‌اي پايــة دوازدهــم از جمله 
ســنجش، قلم‌چي، گزينــة )2( و در ديگر 
آزمون‌ها مثل آزمون‌هاي تســتي سازمان 
معارف اســامي پرداخته شده است و اين 
در حالي است كه آموزش‌وپرورش درصدد 
حذف نهادهاي رانتي و پولي و مؤسســات 
غيرانتفاعي اســت. بنابراين بهتر است زبان 
فارســي در كتاب درســي به‌صورت كاملًا 
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پيش‌گفتار
تجربه يكي از ارزشمندترين دستاوردهاي حوزة آموزش‌وپرورش 
اســت كه ممكن اســت در صورت هم‌رســاني، گرهي بگشايد يا 

همكاري را به‌كار آيد.
نشســت هم‌انديشي روز دوشــنبه 27 آبان 1398 با حضور دكتر 
محمدرضا سنگري و مدرسان فرهيختة ادبيات متوسطة دوم منطقة 
14، بســتري را فراهم آورد تا تجارب دبيران ادبيات شنيده شود و 
تجربه‌هاي 30 سالة نگارنده در حوزة تدريس ادبيات فارسي نيز به 

نگارش درآيد.
اين روش كه تركيبي از »روش گشتالت« مبتني بر ترسيم شماي 
كلي موضوع تدريس براي دانش‌آموز و »روش معكوس« مبتني بر 
مطالعه براساس اهداف سؤالات آزمون‌هاي تشريحي و تستي است، 
بازخورد مطلوبي داشته است؛ زيرا هم‌زمان به دو هدف عمدة التذاذ 
ادبي و ارتقاي آموزشي را توجه كرده و به اذعان دانش‌آموزان، ايشان 

را از سردرگمي و آشفتگي نجات داده است.
اين روش به دنبال آن است كه:

1. به »برخورد فعال« فراگير بينجامد؛
2. »رشد كمّي و كيفي« آموزش ادبيات را در پي داشته باشد؛

3. در »وقت دبير و دانش‌آموز صرفه‌جويي« كند؛
4. از »حواشي و هدررفت زمان حوزة تدريس و مطالعه« بكاهد.

5. »هــدف دقيــق تدريس و مطالعه« را براي دبيــر و دانش‌آموز 
ترسيم كند؛

6. »انگيزة تحقيق و پژوهش« را در دانش‌آموز تقويت نمايد؛
7. »روش صحيح مطالعة ادبيات« را به دانش‌آموز بياموزد؛

8. بــه »التذاذ ادبي« بينجامد و دانش‌آموز را تشــويق كند كه به 
»مطالعة ديگر آثار ادبي« روي بياورد.

مراحل تدريس به روش تركيبي )گشتالت و 
معكوس(

1. در اولين جلسة كلاس، تصوير كلي اهداف آموزش ادبيات براي 
دانش‌آموزان تبيين مي‌شــود )روش گشــتالت(. اين تصوير بر دو 

شاخصة كلي استوار است:
الف. اهداف آزمون‌هاي تشريحي ادبيات؛ دانش‌آموز توجيه مي‌شود 
كه براي موفقيت در آزمون‌هاي تشــريحي، بايد در قلمروهاي زير 

مهارت و تبحر كامل را كسب نمايد:
 قلمرو زباني )7 نمره( شــامل: معني واژه )1/5 نمره( فقط يك 
معني كافي است؛ املاي واژه )1/5 نمره( با تأكيد بر املاي واژه‌هاي 
هم‌آوا؛ دستور زبان )4 نمره( با توجه به نكات و مثال‌هاي دستوري 

مطرح شده در بودجة آزمون؛
 قلمرو ادبي )5 نمره( شــامل آرايه‌هاي ادبي )3 نمره(؛ شــعر 
حفظي )2 نمره( از مباحث شعرخواني كتاب درسي؛ تاريخ ادبيات؛

 قلمرو فكري )8 نمره( شامل معني و مفهوم نثر )2 نمره(؛ معني 
و مفهوم شعر )2 نمره(؛ درك مطلب )4 نمره(.

به اين ترتيب، دانش‌آموز با اهداف آموزشي و رفتاري هر درس به 
شكل هدفمند آشنا مي‌شود و مي‌داند كه در كدام زمينه به مطالعة 

بيشتر نياز دارد.

ب. اهــداف آزمون‌هاي تســتي: دانش‌آموز توجيه مي‌شــود كه 
آزمون‌هاي آزمايشــي تســتي و كنكور درس ادبيات 25 سؤال با 

محورهاي زير دارد:
 معني واژه: 3 تست شامل واژه‌هاي پايان كتاب با تمام جزئيات 
و توضيحات مقابــل واژه: واژه‌هاي مهم هر درس كه در درجة دوم 
اهميت‌اند. همچنين، روش مطالعه، دام‌ها و شــيوه‌هاي تســلط بر 

معني براي دانش‌آموز تبيين مي‌شود.
 املاي واژه: 3 تست شامل املاي كلمات هم‌آوا و املاي كلماتي 

كه يك يا چند واج آن‌ها اهميت املايي دارد.
 تاريخ ادبيات: 1 تست با تأكيد بر مؤلف/ اثر نظم/ نثر؛ توضيحات 

جانبي.
 آراية ادبي: 4 تســت با تبيين الگوهاي تست آرايه، شيوه‌هاي 

پاسخ‌گويي و شاخص‌هاي آرايه.
 دســتور زبان: 5 تست شــامل نكته‌هاي مهم دستوري بودجة 

آزمون با مثال‌ها و تست‌هاي متعدد.

دكتر حسن عادلخاني
دبير ادبيات دبيرستان‌هاي منطقة  14تهران

روش گشتالتي + روش معكوس 
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 قرابت معنايي )قلمرو فكري، تناسب معنايي(: 9 تست، در كتاب 
3 تست؛ اولويت: مفاهيم ادبيات، عبارات، آيات، احاديث و تلميحات 
هر 3 كتاب با محور مفاهيم عاشــقانه/ عارفانه؛ اخلاقي؛ حماسي و 

اجتماعي؛ وصف طبيعت و نمادها.

2. فعاليت دانش‌آموزي
در اين مرحله از دانش‌آموز خواسته مي‌شود كه قبل از تدريس، هر 
درس را به شكل موضوعي و طبقه‌بندي شده مطالعه كند و اهداف 
هر درس را ضمن مطالعه، اســتخراج نمايد. به اين ترتيب، او علاوه 

بر تسلط بر مطالعه و روان‌خواني به شكل طبقه‌بندي شده با درس 
آشنا مي‌شود.

در اين مرحله، اغلب از يك يا چند دانش‌آموز و يا گروه خواســته 
مي‌شود كه هريك از اهداف درس را در كلاس ارائه كنند.

3. راهنمايي دبير
دبير جزوه‌اي در اختيار دانش‌آموز قرار مي‌دهد كه شامل محورهاي 
اصلي درس با مثال‌هاي متعــدد و متنوع و ابيات و عبارات نمونه، 
به‌ويژه در حوزه‌هاي »املا، دســتور، آرايه و مفهوم« است و از وي 
مي‌خواهد كه يافته‌هاي خود را با مطالب جزوه تطبيق دهد. به‌ويژه 
بكوشد بر مفهوم »آيات، احاديث، تلميحات، عبارات و ابيات نمونه« 

تسلط پيدا كند.
براي تســلط بر آرايــه و مفهوم تأكيد مي‌شــود كــه »غزليات 
 حافظ و ســعدي« را به‌طــور مداوم مطالعه كننــد و در يك دورة
‌4 روزه، روزي 10 تســت آرايه، دستور و مفهوم را علامت بزنند )با 
مشخص كردن ميزان زمان به‌كار رفته(. سپس چگونگي بازدهي كار 

خود را يادداشت و پايش نمايند.

4. تمرين
در اين مرحله، از دانش‌آموز خواسته مي‌شود كه به تعدادي مناسب 
از ســؤالات و تســت‌هاي مرتبط با موضوع بودجة تدريس شده از 
كتاب‌هاي كمك‌آموزشي پاسخ دهد، نقاط ضعف خود را يادداشت 

نمايد و در جلسة بعد در كلاس مطرح كند.

5. ارزشيابي شفاهي، كتبي تشريحي، كتبي تستي
در جلسة بعد، ابتدا مطابق اهداف هر درس از حوزه‌هاي شش‌گانة 
»معني واژه، املا، تاريخ ادبيات، آرايه، دســتور زبان و مفهوم« از هر 
دانش‌آموز به شكل شفاهي سؤالاتي مي‌شود. نتيجة اين سؤال‌ها در 
دفتر ثبت مي‌گردد و به اطلاع اولياي مدرسه و دانش‌آموز مي‌رسد.

در پايان هر فصل، يك آزمون تشريحي مطابق با استاندارد سؤالات 
نهايي برگزار مي‌شود.

در پايان هر 3 يا 4 درس يك آزمون تســتي 20 سؤالي مطابق با 
اهداف درس‌ها و استاندارد كنكور برگزار مي‌شود.

6. تحليل نتايج ارزشيابي‌ها
در مرحلة پاياني، ابتدا نتايج ارزشــيابي‌هاي شــفاهي، آزمون‌هاي 
كتبي تشــريحي و آزمون‌هاي تستي در دفتر كلاس ثبت مي‌شود. 
ســپس نمودار رشد تحصيلي دانش‌آموزان نسبت به ارزشيابي‌هاي 
گذشته بررســي مي‌گردد و پاســخ‌هاي غلط يا نزدة دانش‌آموزان 
تعليل مي‌شــود. در ادامه از يكايك آن‌ها خواســته مي‌شود كه با 
مطالعة هدفمند، سؤالات مشابه و تست‌هاي زمان‌دار و متنوع، نقاط 

ضعف خود را برطرف نمايند.
»يك عمر مي‌شود سخن از زلف يار گفت
در بند آن نباش كه معني نمانده است«
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چكيده
در ايران، خلاف دنياي غرب، ما از داســتان شروع 
كرده و به رمان رســيده‌ايم؛ بنابراين، رمان سابقة 
چنداني در ادبيات ايران ندارد. با اين حال، در طول 
عمر كوتاه آن، آثار شــاخص و قابل توجهي منتشر 
شــده اســت. پس از انقلاب رمان‌نويسي و داستان 
كوتاه نيز شتاب بيشتري به خود گرفت. با پيروزي 
انقلاب اســامي، ادبيات با موضوعي روبه‌رو شد كه 
نمي‌توانست در برابر آن سكوت كند. انقلاب مسائل 
عميق و فراگيري را در خود داشــت؛ بنابراين لازم 
بود كه نويســندگان خاص خــود را تربيت كند و 
از رهگذر اين حــوادث اجتماعي، رمان‌هاي خوبي 
منتشــر شد؛ تا جايي كه دهة 1370 تا اواسط دهه 
1380 درخشــان‌ترين دورة‌ رمان و داستان‌نويسي 
در ايــران پــس از انقلاب بوده اســت؛ دوره‌اي كه 

تلاش‌هاي دهة 1360 در آن به بار نشست.
با اين حال، از اواسط دهة 1380 و به‌ويژه از ابتداي 
دهه 1390 ادبيات داســتاني ديگر شتاب سابق را 
ندارد. بسياري از نويسندگان شاخص حوزة انقلاب، 
دفاع‌مقدس و حتي اجتماعي‌نويس‌ها كمتر دســت 
به قلم برده‌اند و در آثار خلق‌شده در اين سال‌ها نيز 
رمان دندان‌گيري ديده نمي‌شود. معرفي نشدن اثر 
ادبي برگزيده در دوره‌هاي متعدد جايزة كتاب سال 
و جايــزة جلال آل‌احمد در اين ســال‌ها خود گواه 
اين ادعاست. در كنار اين سكوت نسبي نويسندگان 
شــاخص دهه‌هاي 70 و 80، جوان‌گرايي البته در 
ادبيات داستاني دهة 1390 رشد يافته و آثار خوبي 

از نويســندگان جوان در اين ســال‌ها منتشر شده 
اســت. با اين حال، منتقدان بر ايــن باورند كه در 
دهــة 1390 ما با توليد انبوه اما ضعيف آثار ادبيات 

داستاني روبه‌رو هستيم.

ادبيات داستاني  ادبيات داســتاني،  كليدواژه‌ها: 
انقلاب اسلامي

مقدمه
ادبيات بــه معناي عــام كلمه اغلب بــه هر نوع 
نوشته‌اي گفته مي‌شود؛ مثل بخشنامه‌ها، رساله‌ها، 
اعلان‌هــا، آثار فلســفي، ادبي و ...، امــا ادبيات به 
معناي خاص كلمه، به آثاري گفته مي‌شــود كه از 
روي اراده بــراي ارائة مقصود معيني به‌كار مي‌روند 
و از نظر زيبايي و سبك و شكل باارزش و معتبرند.
ادبيات به هر اثر ادبي شــكوهمندي گفته مي‌شود 
كــه در آن عامــل تخيل دخيل باشــد و با جهان 
واقع نيز ارتباط معناداري داشــته باشــد. ادبيات 
دربرگيرندة همة انواع آثار خلاقه اســت؛ چه شعر و 
چه نثر؛ مثل منظومه‌هاي حماسي، غنايي، نمايشي، 

تعليمي، قصه، رمان، داستان كوتاه، رمانس و ... .
بنابراين، ادبيات داســتاني نيز بخشــي از ادبيات 
اســت كه همة انــواع آثــار روايتي منثــور را در 
برمي‌گيــرد؛ يعني هر اثر روايتــي منثور خلاقه‌اي 
كه با دنياي واقعي ارتباط معناداري داشــته باشد، 
در حوزة ادبيات داســتاني قــرار مي‌گيرد. ادبيات 
داستاني شامل قصه، رمانس، رمان، داستان كوتاه و 

مريم ارجمندي
دانشجوي دكتري دانشگاه فرهنگيان شيراز
نوازالله فرهادي
دكتراي ادبيات و استاد دانشگاه فرهنگيان شيراز
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آثار وابسته به آن‌هاست.

ادبيات داستاني جنگ
ادبيات داستاني جنگ يعني داستاني كه از جنگ، 
دربارة جنگ و حواشــي آن نوشته شود. اين نوع 
ادبيات، جنگ را با تمام تلخي‌ها و شيريني‌هايش 
به مخاطب نشــان مي‌دهــد و مي‌توانــد دربارة 
شــجاعت و پايمردي ملتي و فرومايگي و پستي 
ملتي ديگر باشــد. مهم نيســت كه نويســنده از 
ديدگاه آنكه مي‌كشــد سخن بگويد يا آنكه كشته 
مي‌شــود. مهم اين است كه روند ادامة زندگي در 
برهة شليك گلوله‌اي بررسي شود و فراتر از آن در 
داســتان‌هايي كه به جنگ و مقوله‌هاي مرتبط با 

آن مي‌پردازند )حنيف، 1386(.

پيدايش ادبيات جنگ
با شروع جنگ تحميلي در پايان تابستان 1359، 
ادبيــات جنگ هــم پديد آمد. دگرگون شــدن 
زندگي بر اثر جنگ، مســائل تازه‌اي را در دستور 
كار ادبيات قرار داد. داستان‌هايي از مجموعه‌هاي 
»دو چشم بي‌سو« از »محسن مخملباف« و »مرغ 
آمين« از »ســيروس طاهباز« در ســال 1360 
منتشر شدند. در ســال‌هاي بعد، روند چاپ آثار 
متأثــر از جنــگ و تبعات آن شــتاب گرفت و تا 
ســال 1370 نزديك به 1600 داستان كوتاه، در 
مجلات و مجموعه داستان‌ها و 46 رمان و داستان 
بلند انتشــار يافت. تقريباً هيچ نويسنده‌اي نسبت 
به جنگ و پيامدهــاي آن بي‌تفاوت نماند؛ برخي 
در ستايش از حماسه‌آفريني رزمندگان نوشتند و 
گروهي مصائب جنگ و تأثير آن بر زندگي مردم 

عادي را بازتاب دادند )ميرعابديني، 1383(.

رشد كمّي و كيفي جنگ
ادبيات جنگ در ايران داراي فراز و فرود و رشــد 
كمّي و كيفي متغيري بوده اســت. با آغاز هجوم 
رژيم بعث عراق و اشــغال بخشــي از ســرزمين 
ايران عده‌اي از نويســندگان همــراه و همگام با 
رزمندگاني كــه در جبهه‌ها مي‌جنگيدند، قلم به 
دســت گرفتند و به ثبت رشــادت‌ها و ايثارهاي 
رزمنــدگان پرداختند. نگارش داســتان، به‌ويژه 
داستان كوتاه از همان سال‌هاي اولية جنگ آغاز 
شد و روندي نسبتاً فزاينده داشت. اين رشد كمّي 
فزاينده به معناي آن نيســت كه از نظر كيفي نيز 
داســتان‌ها از درجة مطلوب برخــوردار بودند. با 
تمام شدن جنگ، اين جريان برعكس شد؛ يعني 

بسامد كمّي داســتان‌ها كاهش يافت و در عوض، 
كيفيت هنري آن‌ها رو به بهبود نهاد.

ناگفته پيداســت كه اين امر به موقعيت و شرايط 
خلق اثر مربوط مي‌شود. در دوران پرتلاطم جنگ، 
نويسندگان كمتر مي‌توانستند به جنبه‌هاي فني و 
هنري اثر خود بينديشــند و اغلب به خاطر تعهد و 
مسئوليت، آثاري خلق مي‌كردند كه روحية مقاومت 
و شــجاعت را در بين مردم افزايش دهد، اما فضاي 
پس از جنگ و آرامش حاصل از آن، به نويســنده 
ايــن فرصت را مي‌داد كه در تكنيك و جنبة هنري 

اثرش نيز بيشتر دقت كند.

موضوعات ادبيات جنگ
بــا وجود اينكه موضوع اصلي اين نوع ادبي، جنگ 
و مسائل مربوط به آن اســت، رويكرد نويسندگان 
به پديدة جنگ با هم تفاوت دارد. وقتي مي‌گوييم 
»ادبيات جنگ«، با چند موضوع سروكار داريم: اول 
موضوع جنگ و ديدگاهي كه نويســنده از آن دارد 
و دوم مسئلة ادبيات يا كاركرد آن و اينكه نويسنده 
چه انتظاري از ادبيات دارد. در كنار هم قرار گرفتن 
و تلفيق اين چند مسئله، ادبيات جنگ را به وجود 
مي‌آورد و منجر به خلق آثاري در اين حوزه مي‌شود. 
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بر اين اســاس، هريك از آثار داستاني، با توجه به 
برخورد نويســنده با اين دو معيــار، در گرو‌ه‌هاي 
متفاوتي قرار مي‌گيرند. منتقدان و محققان ادبيات 
داســتاني جنگ، هركدام تقســيم‌بندي خاصي از 
شيوة برخورد نويسندگان با دفاع‌مقدس دارند كه 
با وجود نقاط مشــترك، بعضاً از جهاتي نيز با هم 

متفاوت‌اند.

شيوه‌هاي برخورد نويسندگان با 
دفاع‌مقدس

در اين بررســي، تقســيم‌بندي »تفنگ و ترازو« 
به ســبب اينكه از بقيه جامع‌تر و علمي‌تر اســت، 
ترجيح داده شــد. بر اين اساس، شــيوة برخورد 
نويسندگان با دفاع‌مقدس، چهار گروه اثر داستاني 

را به وجود مي‌آورد:

الف. ثبت وقايع و ارزش‌هاي جنگ از طريق 
فُرم داستاني

نويسندگان نسل انقلاب، از يك طرف بنابر تعهدي 
كه براي ادبيات پذيرفتــه بودند و از طرف ديگر، 
نقشــي كه براي ادبيات در پيشــبرد دفاع‌مقدس 
متصور بودند، بيشــتر به ثبــت رويدادهاي جنگ 
و انتقــال ارزش‌هاي دفاع‌مقــدس پرداختند. اين 
گروه چنان پايبند انعكاس واقعيت‌ها هســتند كه 
نوشته‌هايشــان با گزارش و خاطــره پهلو مي‌زند 

)سليماني، 1380(.
نويســندگان اين داستان‌ها، نويسندگان حرفه‌اي 
نبودند؛ كساني بودند كه مي‌خواستند تجربه‌هاي 
خــود را از حضــور در خطــوط مقــدم جبهه به 
ديگــران انتقــال دهند. آنان كه نگــران فراموش 
شدن ارزش‌هاي جنگ بودند، با شتاب مي‌نوشتند 
و كمتــر موفق بــه خلق جهان داســتاني قائم به 
ذات بــا آدم‌هاي زنده و ملموس مي‌شــدند. اكثر 
داســتان‌هاي جنگ از حالت گزارش و خاطره در 
نيامده‌اند. در اين داستان‌ها نويسنده در حد تصوير 
چهرة بيروني حــوادث مانده و امكان راه يافتن به 
درون آن را نيافتــه اســت )ميرعابديني، 1383: 

.)899
ويژگي مشترك اين آثار، حس تعهد و مسئوليت 
در قبال جنگ اســت. به اين خاطــر آثاري خلق 
مي‌شوند كه در آن‌ها پيام محوريت دارد و داستان 
تنها ظرف و وسيله‌اي براي انتقال اين پيام است. به 
همين خاطر اين داستان‌ها، اغلب تبليغي هستند. 
ساده‌نويســي و بي‌توجهي به پيچيدگي‌هاي فني 

داســتان، واقع‌گرايي، و كاركردگرايي و صميميت، 
ديگر مشخصات اين داستان‌ها محسوب مي‌شوند 

)سليماني، 1380(.
از جملة اين‌گونه داســتان‌ها مي‌توان به »ســرود 
مــردان آفتــاب و آب« از غلامرضــا عيــدان و 

»مخمصه« از علي‌رضا افزودي اشاره كرد.

اصــول  و  خلاقيــت  دفاع‌مقــدس،  ب. 
زيبايي‌شناسي

نويســندگاني ماننــد علي مؤذني، ســيدمهدي 
شــجاعي و رضا رهگــذر )محمدرضا سرشــار( با 
توجه به فرم و شگردهاي داستان‌نويسي در زمينة 
دفاع‌مقدس آثاري خلق كردند. اين نويســندگان 
علاوه‌بر تعهد اجتماعي، به زيبايي‌هاي اثر داستاني 
نيز توجه داشــتند. به هميــن خاطر، ويژگي‌هايي 
همچون شعاري، تبليغي، سطحي و كليشه‌اي بودن 

در آثار اين دسته به مراتب كمتر ديده مي‌شود.

ج. جنگ و پاورقي‌هاي سرگرم‌كننده
نويسندگان آثار سرگرم‌كننده، به دفاع‌مقدس نگاه 
ارزشــي ندارند و جنگ و مســائل مربوط به آن از 
مسائل محوري داســتان‌هاي آن‌ها نيست. عموماً 
هســتة مركزي اين رمان‌ها را مسائل خانوادگي يا 
جنايي تشــكيل مي‌دهد اما نويسنده از جنگ نيز 
از جهت آنكه در تشــديد مسائل محوري سهيم و 
دخيل اســت، بهره جسته اســت. از اين جمله‌اند: 
شهره وكيلي در »خان ســرخ« و كوروش صفايي 

»فراسوي ستيزه‌ها«.

د. نويسندگان حرفه‌اي؛ جنگ در حاشيه
در آثار اين دســته نيز، جنگ به شكل محوري و 
مركزي نمود نيافته است. اين نويسندگان بيشتر به 
مسائل حاشيه‌اي جنگ مثل بمباران و فضاي پشت 
جبهه پرداخته‌اند. اينان به جاي ترسيم صحنه‌هاي 
قهرماني در جبهه‌ها، از رنج‌ها و وحشت‌هاي مردم 
عادي به هنگام حملات هوايي ســخن مي‌گويند. 
عــادي شــدن و اجتناب‌ناپذيري مــرگ، گريز از 
اضطرابــي به اضطراب ديگــر، و مهاجرت و از هم 
پاشــيدن خانواده‌ها از مضمون‌هاي مطرح در آثار 
اين نويسندگان است. اينان در جهت مطرح كردن 
جنبــة غم‌انگيز )تراژيك( جنــگ قلم مي‌زنند. در 
اين داستان‌ها آدم‌ها ديگر حماسه‌ساز نيستند بلكه 
قربانياني هســتند كه در عين پايداري، به راحتي 
جان مي‌بازند و همين امــر به فضاي ادبيات پس 
از جنگ نوعي حــس زوال و بي‌اطميناني مي‌دهد 

نگارش داستان، 
به‌ويژه داستان 
كوتاه از همان 
سال‌هاي اولية 
جنگ آغاز 
شد و روندي 
نسبتاً فزاينده 
داشت. اين رشد 
كمّي فزاينده 
به معناي آن 
نيست كه از 
نظر كيفي نيز 
داستان‌ها از 
درجة مطلوب 
برخوردار 
بودند. با تمام 
شدن جنگ، 
اين جريان 
برعكس شد؛ 
يعني بسامد 
كمّي داستان‌ها 
كاهشي افت 
و در عوض، 
كيفيت هنري 
آن‌ها رو به 
بهبود نهاد
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)ميرعابديني، 1383: 910(.
از جملة اين نويســندگان احمــد محمود )زمين 
ســوخته(، تقي مدرســي )آداب زيــارت(، مهدي 
سحابي )ناگهان سيلاب(، و محمد محمدعلي )نقش 

پنهان( است.
به جز نويسندگاني كه در خلال اين تقسيم‌بندي از 
آنان ياد شد، محسن مخملباف، سيدمهدي شجاعي، 
جواد مجابي، اسماعيل فصيح، محمود گلابدره‌اي و 
ناصر ايراني از نويسندگان ادبيات داستاني جنگ به 

شمار مي‌آيند.

مهم‌ترين موضوعات
مهم‌تريــن موضوعــات ادبيــات داســتاني جنگ 
عبارت‌اند از شهادت، اسارت، موج‌گرفتگي، جانبازي، 
مهاجرت، بمباران و ســرانجام دورة پس از اسارت. 
شــايد اصلي‌ترين عنصر داستاني پس از درون‌مايه، 
زاوية ديد باشــد كه در داستان‌هاي جنگ اهميتي 

شايان دارد. 

شخصيت‌ها
در بررسي شخصيت‌هاي اين داستان‌ها چند تيپ 

مهم‌تر از بقيه‌اند:
1. از خود گذشتگان )كه معمولًا در ردة فرماندهان 

يا رزمندگان جاي دارند(؛
2. سال‌خوردگاني كه شــخصيت اصلي داستان‌ها 

هستند؛
3. پدر و پسر كه اغلب يكي از آن دو خود را فداي 

ديگري مي‌كند؛
4. مادران، همســران و فرزندان شــهدا كه صبر و 
شكيبايي و اميد به آينده ويژگي شاخص آنان است؛

5. كــودكان و نوجواناني كه يا جــزء كوچندگان 
آواره‌اند يا فرزندان شهدا و جانبازان )انوشه، 1374: 

.)49

ويژگي ممتاز دفاع‌مقدس
يكــي از ويژگي‌هــاي ممتاز دفاع‌مقــدس، حضور 
انديشــه‌ها و احساســات ديني در آن است؛ تا آنجا 
كه ادبيــات جنگ را مي‌تــوان ادبيــات ديني نيز 
ناميــد. در چنين ادبياتي، انديشــه‌هاي متافيزيكي 
بيش از هر چيز در پيشــبرد عناصر داســتان مؤثر 
است. به تعبيري، انديشه‌ها و احساسات ديني جاي 
انديشــه‌هاي مادي‌انگارانه را مي‌گيرند و آنچه باعث 
و انگيزة حركت و عمل قهرمان مي‌شــود، اعتقاد به 
باورهاي ديني و مذهبي است. همچنين، در ادبيات 
دفاع‌مقدس شاهد تلفيق حماسة ديني و تاريخي با 
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3. رهگذر، رضا. )1370(. نيم‌نگاهي به هشت سال قصة جنگ. تهران: 

حوزة هنري.
4. سليماني، بلقيس. )1380(. تفنگ و ترازو. چاپ اول. تهران: روزگار.

5. انوشه، حسن. )1371(. فرهنگ‌نامه ادبي فارسي. چاپ اول. تهران: 
سازمان چاپ و انتشارات.

6. دفتــر مطالعات ادبيات داســتاني )و ديگران(. )1372(. فهرســت 
داســتان‌هاي كوتاه دربارة جنگ در مطبوعات ايــران. تهران: وزارت 

فرهنگ و ارشاد.
7. يونسي، ابراهيم. )1369(. هنر داستان‌نويسي. تهران: نشر نگاه.
8. ميرصادقي، جمال. )1376(. عناصر داستان. تهران: نشر سخن.

9. ـــــــــ . )1383(. داستان و ادبيات. تهران: نشر آيه مهر.
10. محموديــان، محمد. )1382(. نظريه رمــان و ويژگي‌هاي رمان. 

تهران: نشر فروزان.
11. مستور، مصطفي. )1379(. مباني داستان كوتاه. تهران: نشر مركز.

12. اســكولز، رابرت. )1377(. عناصر داستان. مترجم: فرزانه طاهري. 
تهران: نشر مركز.

حماسه‌هاي جنگ هشت‌ساله هستيم؛ براي مثال، 
در داســتان »هفتاد و سومين« نوشتة علي مؤذني 
از مجموعة »دلاويزتر از سبز«، داستان عطش يك 
رزمندة مجروح با داستان عطش اهل بيت به تصوير 

كشيده مي‌شود )سليماني، 1380: 84(.
داســتان‌هاي دفاع‌مقدس در مجموعه‌هاي  اخيراً 
مختلف گــرد آمده‌اند و بعضاً نمايه‌هايي از اين آثار 
فراهم شــده است كه دسترســي به اين داستان‌ها 
را آســان‌تر مي‌كند. از جمله »فهرست داستان‌هاي 
كوتاه دربارة جنگ در مطبوعات ايران« )فهرســت 
داستان‌هاي كوتاه دربارة جنگ در مطبوعات ايران، 

.)1372
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  اشاره
منتقد،  دبیران  از  احمدی  محمدرضا 
فعال، خوش‌ذوق و اهل قلم استان بوشهر 
است. ایشان از سال 1381 با دفتر تألیف 
است.  داشته  انس  و  همراهی  همکاری، 
الگوهای  جشنوارة  در   1381 سال  در 
خوش  و  کرده  شرکت  تدریس  برتر 
درخشیده است. داوری المپیاد خواندن 
تهران،  شهرستان‌های  دانش‌آموزان 
ضمن‌خدمت،  دوره‌های  در  تدریس 
اول  دورة  کتاب‌های  تألیف  در  مشارکت 
اعتبارسنجی  در  همکاری  متوسطه، 
ادبی  فنون  و  علوم  و  فارسی  کتاب‌های 
ادبیات  سرگروهی  متوسطه،  دوم  دورة 
نشریات  در  اشعار  چاپ  بوشهر،  استان 
فعالیت‌های  از  بخشی  کتاب،  تألیف  و 
احمدی  است.  ایشان  آموزشی  و  علمی 
آموزشی  علمی‌ـ  انجمن  دبیر  هم‌اکنون 
استان  فارسی  ادبیات  و  زبان  معلمان 
اتحادیة  اجرایی  شورای  عضو  و  بوشهر 
انجمن‌های علمی‌ـ آموزشی معلمان زبان 
دقایقی  است.  کشور  فارسی  ادبیات  و 

چند پای صحبت ایشان نشسته‌ایم.

  معلم موفق را چگونه تعریف 
می‌کنید؟

تغییر دهد؛  به روز  را روز  فرایند تدریس 
سخنی،  دری  هر  از  و  گلی  چمن  هر  از 
و  باشد  داشته  پویایی  و  زایش  رویش،  تا 

موجب رشد و بالندگی شود.

دبیر  بایستة  ویژگی‌های    
ادبیات چیست؟

درس  است.  زندگی  درس  ادبیات   
پرورش انسان است و به‌راستی اصیل‌ترین 
نیست.  آموزه‌ها  زیستن  جز  پرورش،  راه 
پس، دبیر ادبیات بیش از آنکه درگیر لفظ 
و ادای کلمات شود، لازم است کلمات را 
زندگی کند، عشق را زندگی کند، دوستی 
را زندگی کند، امید را زندگی کند، پویایی 
را زندگی کند، بیافریند و پوست بیندازد 
هست،  که  مادامی  کند؛  نو  و  شود  نو  و 
و  دارد  را  آدمی  پرورش  مادامی که قصد 
این  و  آن،  از  و پس  آن  از  بیش  بسا  چه 
امر مهم میسر نمی‌شود جز به مدد همتی 

افزاینده و قلبی قوتمند.

چـه  تدریـس  در  شـما    
روش‌هـای بدیعـی داشـته‌اید؟

را محور   همیشه سعی کرده‌ام بچه‌ها 
اصلی کار نگه دارم و خودم به‌عنوان هادی 

دکتر علی‌اکبر کمالی‌نهاد

 به نام عشق که زیباترین سرآغاز است
هنوز شیشة عطر غزل درش باز است

به گمان من، معلم موفق معلمی است که 
روح و جان دانش‌آموز را درگیر کند. بذری 
تا  دانش‌آموزِ جوان،  بکارد در خاک جان 
در پیری و کهن‌سالی که به اوج و یا قلة 
زندگانی‌اش رسید و مقصد را تجربه کرد، 

مبدأ رفتار و منش خود را معلم بداند.
عشق،  که  باشد  موفق  می‌تواند  معلمی 
منش  و  مهارت  تخصص،  دانش،  علاقه، 
کار  راهبردی  اصول  به‌عنوان  را  معلمی 

خود مد نظر قرار دهد.
برنامه‌ریز  و  هدایتگر  نقش  معلم،  امروزه 
را دارد و از نقش یک مجری صرف فاصله 
گرفته است؛ چرا که تدریس یک‌سویه و 
دانش‌آموز  اقبال  مورد  دیگر  معلم‌محور، 

امروزی نیست.
اساس  که  بیندیشد  باید  امروز  معلم 
دریافت  و  اثربخشی  فعالیت‌هایش، 
بازخورد باشد، نه اینکه فقط چگونگی ارائه 
مطلب را مورد نظر قرار بدهد. ارزشیابی را 
به‌شیوه‌ای جامع اجرا کند و به بیان دیگر، 
بداند.  یاددهی  از  مهم‌تر  را  یادگیری  امر 
همیشه به این نکته توجه داشته باشد که 
اهتمام، گام و کلامش چه بازخوردی دارد. 
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و ناظر و مدیر یادگیری در کنارشان باشم. 
بوده  تدریسم  جدایی‌ناپذیر  جزء  فناوری 
دانش‌آموزان  کوشیده‌ام  همواره  و  است 
سوق  محتوا  تولید  و  کردن  خلق  به  را 
باشم.  یاریگرشان  نیز  عمل  در  و  دهم 
همواره قبل از رفتن به کلاس، محتواهای 
تولیدی دانش‌آموزان را در منزل مطالعه و 
اصلاح می‌کنم و برای تدریس به آن‌ها از 
ساخته‌ای خودشان بهره می‌برم. این‌گونه، 
جمع  و  می‌سازم  همراه  خود  با  را  آن‌ها 
رسانه‌های  از  می‌آفرینم.  نزدیک‌تری 
گوناگون نیز غافل نیستم و تلاش می‌کنم 
و  شوم  بهره‌مند  امروزی  قابلیت‌های  از 

بهره‌مند گردانم.

ماندنی  به‌یاد  خاطرات  از    
دوران معلمی و تدریس یکی را 

بیان کنید.
من  از  را  این  که  شد  خوب  چه   
بی‌شماری  خاطره‌های  خواستید. 
و  نشسته  حافظه‌ام  و  ذهن  گوشه‌گوشة 
جا خوش کرده است. می‌خواهم با هم به 
سال 76 برویم. من بودم و کلاس انشا و 
به نیت دستیابی به طعمه‌ای  روباهی که 
از روزنی وارد  فریبنده، سر فرود آورده و 
و  دست  چهار  که  همین  بود.  شده  آغل 
و  مرغ‌ها  بود،  رسیده  زمین  به  پایش 
بودند  کرده  هیاهو  به  شروع  خروس‌ها 
و  مات  او  و  می‌کشیدند  ماغ  نیز  گاوها  و 
مبهوت و متحیر به‌جا مانده بود که چگونه 
به این فروماندگی رسیده و چگونه در این 
پَر  است.  شده  استیصال  دچار  مخمصه 
مبهوت  نگاه  و  بود  هوا چرخان  در  کاه  و 
اینجا  می‌چرخید.  سو  هر  به  او  متحیر  و 
آغل  وارد  نیز  بچه‌ها  و  من  ذهن  که  بود 
شد که چیست پایان این ماجرا. نگاه‌های 
آشفته‌شان،  آواهای  حیوانات،  گره‌خوردة 
جست‌وخیزهای هراسناکشان و این سو و 
آن‌ سو دویدن‌های روباه، همة ما را متعجب 
شد.  خواهد  چه  سرانجام  که  بود  ساخته 
از  ماجرا  این  سرانجام  به  رسیدن  برای 
بگیرند  دست  به  قلم  که  خواستم  بچه‌ها 
را  سرانجام  این  خواستند،  که  هرگونه  و 
رقم بزنند. بچه‌ها هم عینک نوشتنشان را 
بر چشم گذاشتند و هر کدام از زاویة دید 

بیرون رفت.« در این میان، به محمدرضا 
مرادپور رسیدم؛ هنرمند نقاش کلاسم که 
زینت‌بخش  همواره  دلگشایش  نقش‌های 
اوراق دفترش بود. گفت: »آقا، من ماجرا 
را ذره ذره، مو به مو نقش‌بندی کرده‌ام.« 
از  پس  روباه  دفترش  صفحات  در  دیدم 
اهل  از  رهایی جستن  و  آغل  درِ  از  عبور 
با  ده، شتابان وارد کوچه‌ای شده است و 
سرعت زیاد کوچه را پشت سر می‌گذارد 
و راه خروج از روستا را در پیش می‌گیرد 
پاس  به  است.  دوباره  زندگی  شادمانِ  و 
پیش  مرادپور  که  دل‌انگیزی  نقش‌های 
چشمم گذاشته بود، نمرة بیست و مبلغی 
آفرین بر دفترش رقم زدم. از سال 76 تا 
اما  ندیده‌ام،  را  مرادپور  محمدرضا  حالا 
نقاشی‌اش را همیشه می‌بینم و این به باور 

خود قلم به حرکت واداشتند. یکی صاحب 
آغل را اسلحه به دست وارد کرد و ماشه را 
چکاند و روباه را در دم جان سپرده پیش 
ما نشاند. دیگری روباه را زیرک و چابک 
و فرز پنداشت و گشایشی برایش حاصل 
کرد و نوشت: »روباه زیرکانه از  زیر پای 
صاحب آغل گریزی رندانه زد و از در آغل 
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زندگی  تصویرهای  زیباترین  از  یکی  من 
است که پیش چشمم نقش بسته است.

شاخصه‌ها،  مهم‌ترین    
محاسن و معایب کتاب درسی را 

ذکر کنید.
 کتاب‌های درسی جدید فارسی، علوم 
مهارتی  رویکرد  با  که  نگارش  و  فنون  و 
تألیف  فراوان  مرارت  و  رنج  با  تحلیلی  و 
به  اما  دارند  منسجم  ساختاری  شده‌اند، 
و  یک‌سو  از  تمرین‌ها  گستردگی  لحاظ 
را  آموزش  سو،  دیگر  از  زمان  تنگنای 

دشوار می‌سازند.
نمونه‌ای  جای  فارسی،  کتاب‌های  در 
و  است  خالی  امروز،  نمایشی  ادبیات  از 
روان‌خوانی‌ها،  از  یکی  جای  به  می‌توان 
خلاصه‌ای از یک نمایش‌نامه یا فیلم‌نامه را 
قرار داد. همچنین، فقر متونی با محتوای 
احساس  به شدت  آن‌ها  در  مفرح  و  شاد 

می‌شود.
نظم  و  گزینش  فنون  و  علوم  کتاب‌های 
و سامان خوبی دارند اما نیازمند بازنگری 
است  بیشتری هستند. لازم  و ساماندهی 
و  فشرده‌تر  را  ادبیات  تاریخ  بخش‌های 
تا  کنیم  ارائه  کوتاه‌تر  را  سبک‌شناسی 
و  تمرین‌ها  به  پاسخ‌گویی  برای  فرصتی 

کارگاه‌های تحلیل متن داشته باشیم.
هدفمند  و  روشمند  اصولی،  تدریس 
وقت  داشتن  مستلزم  نگارش  کتاب‌های 
با  کتاب‌ها  این  است.  مفید  و  خوب 
شدة  ارائه  روش‌های  و  محتواها  وجود 
به  را  نویسندگی  الفبای  می‌توانند  خوب، 

دانش‌آموزان بیاموزند.

رشد  مجلة  دربارة  نظرتان    
زبان و ادب فارسی چیست؟

 نشریة وزین رشد زبان و ادب فارسی 
نگرش‌ها  تجلیگاه  و  خردورزی  حاصل 
عزیز  همکاران  ادبی  و  علمی  تجارب  و 
عشق  با  سال‌ها  که  است  ارجمندی  و 
صرف  را  ارزشمندشان  عمر  علاقه،  و 
و  کرده‌اند  پژوهش  و  مطالعه  آموزش، 
را  خود  جست‌وجوگری‌های  ماحصل 
ادب  و  زبان  اعتلای آموزش  و  برای رشد 
فارسی عرضه نموده‌اند. همیشه این نشریه 

به همکاران  را  آن  مطالعة  و  را می‌خوانم 
گفت‌وگوها،  می‌کنم.  توصیه  نیز  محترم 
نظم  و  و چینش  سیاق  و  مقالات، سبک 
مطالب  همسویی  محتواها،  گوناگونی  و 
روش‌های  و  درسی  کتاب‌های  با  نشریه 
این  بارز  ویژگی‌های  از  تدریس  نوین 
نشریه است. یکی از مشکلات مجلة رشد 
از  بخشی  که  است  این  خوانندگان  برای 
ارائه  تارنمای رشد  مقالات چاپ شده در 
برای  است  ناگزیر  خواننده  و  می‌شود 
مطالعة کامل آن‌ها به تارنما مراجعه کند 
نتیجه،  در  و  تأخیر  دشواری،  باعث  که 
مطالعه  اهل  همکاران  زمان  هدررفت 
می‌شود. کاستی دیگری که در این نشریه 
مشهود است، کم بودن آثار قلمی دربارة 
کتاب‌های دورة اول متوسطه است که این 
می‌کاهد.  نشریه  مخاطبان  شمار  از  خود 
در  که  خوارزمی  جشنوارة  از  مثال،  برای 
حوزة انشانویسی دورة اول متوسطه برگزار 
فراوانی  دبیران  و  دانش‌آموزان  و  می‌شود 
مراحل شهرستانی، استانی و کشوری آن 
را برگزار می‌کنند، مطلبی در این نشریه 
تجربه‌های  اگر  شاید  نمی‌یابد.  انعکاس 
موفق جشنوارة خوارزمی در استان‌ها، در 
چه  هر  موفقیت  زمینه  شود  درج  نشریه 
بیشتر دانش‌آموزان و همکاران را در این 

جشنواره فراهم سازد.

  یکی از آثار شاخص خود را 
معرفی کنید.

زمینه  این  در  و  دارم  دوست  را  طنز   
کارهای فراوانی کرده‌ام؛ چون طنز بیانگر 
کاستی‌های جامعه است و موجب اصلاح 
نارسایی‌ها و زشتی‌ها و حماقت‌ها می‌شود. 
برای  که  است  اثری  طنز،  از  جلوه‌هایی 
چاپ مهیا کرده‌ام؛ به امید اینکه به‌زودی 
به  عزیز،  خوانندگان  برای  و  شود  چاپ 
خصوص دبیران ارجمند و فرهیختة زبان 

و ادبیات فارسی، خواندنی باشد.
همچنین، با توجه به تجربه و تلاشی که 
کتاب‌های  حوزة  در  جاری  سال‌های  در 
دوره‌ها،  کلاس‌ها،  در  و  داشته‌ام  درسی 
اعتبارسنجی‌ها و کارگاه‌ها حضور یافته‌ام، 
»فارسی  عنوان  با  کتابی  در  را  نتیجه 
همت  به  قلمروها«  آیینة  در  یازدهم 

»نگار  نشر  اندیشمند  و  ادب‌دوست  مدیر 
کمال« در سال 1398 به چاپ رسانده‌ام.

در پایان این مصاحبه، سپاس فراوان خود 
مجلة  دست‌اندرکار  عزیزان  همة  نثار  را 
فارسی  ادب  و  زبان  زیبا و خواندنی رشد 
دکتر سنگری  آقای  برای جناب  می‌کنم. 
دانشمند  و  محترم  سردبیر  گران‌قدر، 
دارم  سربلندی  و  شادمانی  آرزوی  مجله، 
و دلسوز، جناب  پرتلاش  استاد  از شما  و 
آقای دکتر کمالی‌نهاد عزیز، به خاطر این 
بی‌دریغتان  کوشش‌های  همة  و  مصاحبه 
در راه اعتلای زبان و ادبیات فارسی بسیار 

سپاسگزارم.
به قول مولانای بزرگ:

گر خطا گفتیم، اصلاحش تو کن
مُصلحی تو، ای تو سلطان سخن
این چنین میناگری‌ها کار توست
این چنین اکسیرها اسرار توست

کیمیا داری که تبدیلش کنی
گرچه جوی خوب بوَد، نیلش کنی

آب را و خاک را بر هم زدی
ز آب و گِل نقشِ تنِ آدم زدی

و نکتة آخر:
به  را  عزیز، »خدا  قول دکتر سنگری  به 

شما می‌سپارم«.
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چکیده
تلمیــح بــا تداعــی رویدادهای آشــنا، 
متــن را از نظر صورت و معنا اســتحکام 
می‌بخشــد و جان خواننده را از لذت ادبی 
نویسندگان  و  سرشار می‌سازد. شــاعران 
از این صنعت ادبی، چونــان ابزاری برای 
مقاصد گوناگون بهره برده‌اند و اشــعاری 
کــه در کتب ادبیات فارســی متوســطة 
اول آمده‌انــد، حکایت از ایــن امر دارند. 
شــاعران نازک‌اندیــش بــه شــیوه‌های 
گوناگــون از صنعت ادبیِ تلمیح بهره برده 
و شعرهایشان را به آیات و احادیث مزیّن 
کرده‌اند. ایــن پژوهش به روش توصیفی‌ـ 
تحلیلی انجام شــده و هدف آن، واکاوی 
آرایة بدیعی تلمیح در کتب ادبیات فارسی 
متوســطه اول است و یافتن این نکته، که 
بسامد تلمیح در اشــعار تا چه حد است. 
نتایــج این بررســی نشــان می‌دهد که 
شــاعران در مبحث تلمیح بیشترین تأثیر 
را از قرآن گرفته‌اند و بیشــترین تلمیحات 

مربوط به آرایة ترجمه است.
ادبیات  کتاب‌های  تلمیح،  کلیدواژه‌ها: 
فارسی متوسطة اول، آیات و احادیث، شعر

مقدمه
یکــی از زیباترین آرایه‌هــای بدیعی که 

و ترجمه اشاره کرده است؛
3. ابیاتــی کــه بــا تلمیحاتــی حاوی 

شخصیت‌های قرآنی آراسته شده‌اند.

بیان مسئله
تلمیــح از عناصر جامع و شــامل فکری 
و فرهنگــی در آثار ادبی اســت. شــاعر 
و نویســنده، بــه اقتضای ســطح زمانی 
و فرهنگــی خــود از ایــن عنصــر برای 
بیان مســئله و ایجاد ارتبــاط با خواننده 
)مخاطب( ســود می‌برد. تلمیح، برخاسته 
از غنای فکری و نشــان‌دهندة جنبه‌های 
جامعه‌شــناختی و مردم‌شناختی ذهن و 
زبان شاعر یا نویسنده است. جست‌وجو در 
کتب ادبیات فارسی متوسطة اول به قصد 
برجسته‌سازی تلمیح و عناصر برجستة آن 
پژوهشی اســت که ضرورت آن احساس 
می‌شود. سؤال تحقیق حاضر این است که 

بسامد تلمیح در اشعار تا چه حد است.

روش تحقیق
روش ایــن مقاله به لحــاظ نوع تحقیق، 
تحلیلی اســت. بر این اســاس، نخســت 
کتب ادبیــات فارســی )دورة اول( مورد 
بررســی قرار گرفــت. همچنین، هر بیت 
و مصرعــی که در آن به‌صورت مســتقیم 

مهرداد روشن‌زاده
کارشناس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه 
فرهنگیان علامه طباطبایی بوشهر و دبیر 
ادبیات دبیرستان‌های خلیج فارس

 بر ادبیات فارسی »متوسطة اول«

سیطرة

وجود آن در هر ســروده‌ای موجب ارزش 
مضاعف کلام از نظر هنری و ســاختاری 
می‌شــود، صنعت تلمیح است؛ چرا که، از 
یک سو در شــعر ایجاز ایجاد می‌کند و از 
ســویی دیگر، ذهن خواننده را با داستان، 
فرهنگ یا منبع فرهنگی شناخته شده‌ای 
درگیر می‌ســازد و با این ویژگی به عمق 

مطلب مطرح شده در شعر می‌افزاید.
اگر بــه اشــعار منــدرج در کتاب‌های 
ادبیات فارسی متوســطة اول نگاه قرآنی 
و روایی داشته باشــیم، در خواهیم یافت 
که بسیاری شــاعران پارسی‌سرا به سبب 
عشــق به کلام وحی و بــرای بهره‌مندی 
از فصاحت و بلاغت موجود در آن، شــعر 
خود را به آیات، احادیث و شخصیت‌های 
قرآنی آراســته‌اند. استشــهاد بــه آیات، 
روایات و اشاره به شخصیت‌های قرآنی در 
ادبیات  سروده‌های شاعران در کتاب‌های 
فارســی فــراوان دیده می‌شــود. در این 
ابیات دارای اشارات قرآنی  ابتدا  پژوهش، 

و روایی را به سه دسته تقسیم می‌کنیم:
1. ابیاتی که در آن‌ها شــاعر با وام‌گیری 
از آیات قرآن و احادیث به شــیوة تلمیح 

تصاویری زیبا ساخته است؛
2. ابیاتــی که در آن‌ها شــاعر به آیات و 
روایات و احادیث از طریق صنعت اقتباس 
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یــا غیرمســتقیم به آیات اشــاره شــده 
بــود، جمع‌آوری و براســاس قواعد ادبی، 
دسته‌بندی شــد. به دیگر سخن، در این 
روش یک بار در اشعار »انتخاب« صورت 
گرفت و مرتبة بعد،‌ اشعار انتخاب شده در 
کنار یکدیگر و در دســته‌های خاص ادبی 
قرار گرفتند )ترکیب(. حاصل این رفت و 
برگشت، تحلیل‌هایی است که در قسمت 
نتایج گزارش خواهد شد. گفتنی است که 
در این پژوهش، داده‌ها با استفاده از روش 

کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند.

پیشینة تحقیق
تاکنون مبحث تلمیح در ادب فارســی با 
عناوین و روش‌هــای مختلف در مقالات 
علمی گوناگون مورد بررســی قرار گرفته 
اســت امــا کتاب‌هــای ادبیات فارســی 
متوســطة اول در ایــن زمینــه کاوش و 
بررسی نشده‌اند. لذا، این تحقیق می‌تواند 
تا حدودی پاســخ‌گوی نیاز و پرسش‌های 

جویندگان این مقوله باشد.

اهداف تحقیق
هدف اصلی ایــن مقالــه، واکاوی آرایة 
تلمیح در کتب ادبیات فارســی متوسطة 
اول بوده اســت تا مخاطبان با تلمیحات 
موجود در اشعار و نثر کتب ادبیات فارسی 
متوسطه اول آشــنا شوند و بسامد تلمیح 
در اشــعار کتب ادبیات فارسی متوسطة 

اول مشخص گردد.

بحث
کتاب‌های ادبیات فارســی متوسطة اول 
با بهره‌گیری شــاعران و نویســندگان از 
تلمیحات قرآنی به زیبایی جلوه می‌کنند 
و از نظر قرینه‌سازی اجرا نظمی به وجود 
می‌آورند که براســاس آن تلاش ذهنی و 
دریافت صورت می‌گیرد. تلمیح در شــعر، 
نسبت به نثر چشــمگیرتر است و بسامد 
بیشتری دارد. در ادامه، برای جلوگیری از 
اطِالة کلام، تلمیحات کتب ادبیات فارسی 
متوســطة اول همراه با زیبایی‌های هنری 

آرایة تلمیح را بررسی می‌کنیم.

درخت »سدرئ‌المنتهی« به کار برده است.
»محمد الدّوره«/ خونی است که از بعثت 
پیامبران جوشــیده است/ پس ای محمد، 
صعود کن! صعود کن تا ســدرئ المنتهی! 

)فارسی هشتم، درویش: 113(.
شــاعر، عبارت »ســدرئ‌المنتهی« را به 
طریــق وام‌گیــری واژگانــی، از آیة 14 
ســوره نجم اخذ نموده است. قرآن کریم 
می‌فرماید: »عند ســدرئ‌المنتهی« )نجم/ 
14( بــه عبارتی، در این بیــت به مفهوم 
ســدرئ‌المنتهی اشاره شــده است. »برای 
توضیح بیشــتر »سدره« نام درختی است 
در آســمان هفتم که آخریــن حد پرواز 
 :1388 )اشــرف‌زاده،  اســت«  فرشتگان 

.)119
بار دیگر شــاعر انس و الفــت خویش با 
قرآن کریم را نمایان ساخته و در تصویری 
زیبا خداوند را نور و روشــنایی آسمان و 
زمیــن معرفی کــرده و در این رهگذر، از 
ابزار شــاعرانة تشبیه و مراعات نظیر بهره 

برده است.
مهربان و ساده و بی‌کینه است
مثل نوری در دل آیینه است

عادت او نیست خشم و دشمنی
نام او نور و نشانش روشنی

)فارسی هفتم، امین‌پور: 14(
شــاعر واژة »نور« را از آیة 35 سورة نور 
به عاريت گرفته و به وسیلة آن، روشنایی 
آســمان و زمین و ســتارگان را به تصویر 
کشــیده اســت. قرآن کریــم می‌فرماید: 
»الله نور الســماوات و الأرض٭ مثل نوره 
کمشــکوئ فیهــا مصبــاح٭ المصباح فی 
زجاجئ« )نور/ 35( خدا نور )وجودبخش( 
آسمان‌ها و زمین است؛ داستان نورش به 
مشــکاتی ماند که در آن روشــن چراغی 
باشد و آن چراغ در میان شیشه‌ای، که از 

تلألؤ آن گویی ستاره‌ای ‌است1.
شــاعر، به مقولة نماز خواندن رویکردی 
خاص داشته و به عبارتی، در این زمینه از 

مضامین قرآنی بهره جسته است.
بادِ خشم و بادِ شهوت، بادِ آز

بُرد او را که نبود اهل نماز 
)فارسی هشتم، درس شیر حق: 90(2

باد غضب و باد شهوت و باد حرص کسی 

تلمیح به آیات قرآن کریم
آیات قرآنی از جمله تلمیحاتی هســتند 
که در شعر فارســی کاربرد فراوان دارند. 
ســخنوران شعر فارسی این آیات مبین را 
ســرلوحة سخنان خویش قرار داده‌اند و با 
شــعر به بیان سخن حکیمانه پرداخته‌اند. 
در این پژوهش برآنیم که ســیطرة آرایه 
تلمیح را بــر کتاب‌های ادبیات فارســی 
دورة اول واکاوی کنیــم. نخســت ابیات 
با تلمیحاتی که وام‌گیــری از آیات قرآن 
و احادیث به شــیوه تلمیح تصاویری زیبا 

آراسته شده‌اند.

اثرپذیری واژگانی
در ایــن شــیوة اثرپذیری، شــاعر در به 
کارگیــری بعضی از واژه‌هــا وام‌دار قرآن 
است؛ »یعنی واژه‌هایی را در شعر خویش 
می‌آورد که ریشــة قرآنی دارند و مستقیم 
و غیرمســتقیم توسط شــاعر یا دیگران 
به زبــان و ادبیات فارســی راه یافته‌اند« 

)راستگو، 1376: 15(.

وام‌گیری
در این شیوه، واژة قرآنی با همان ساختار 
عربی بدون هیچ تغییری به زبان و ادبیات 
فارســی راه یافته اســت. درواقع، شــاعر 
اصطلاحات و واژگان قرآنی را بدون تغییر 
در شــعر خویش بیان کرده است. وی با 
اســتفاده از آیــة قرآن تصویــری زیبا از 

اگر کسی به‌درستی نماز 
بخواند، پیرامون هیچ 

زشتی و فجوری نمی‌رود 
و اگر بالعکس نماز 

بخواند و تباهی هم به جا 
آورد، در حقیقت نماز او 

نماز نیست
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را از جای می‌کند و تکان می‌دهد که اهل 
نماز نباشــد. مضمون بیت فوق از این آیه 
متأثر است: »إن الصلائ تنهی عن الفحشاءِ 
و المنکــر و لذکر الله أکبــر و الله یعلم ما 
تصنعــون« )عنکبــوت/ 45(؛ همانا نماز، 
نمازگزاران را از تباهی و زشتی باز می‌دارد 
... . پس اگر کسی به‌درستی نماز بخواند، 
پیرامون هیچ زشــتی و فجوری نمی‌رود و 
اگر بالعکس نماز بخواند و تباهی هم به جا 

آورد، در حقیقت نماز او نماز نیست.
شاعر تحت‌تأثیر احادیث اسلامی، دوست 
داشتن وطن را از ایمان می‌داند. بیت زیر 

به عبارت »حب وطن« مزیّن شده است.
و آن که حب وطن نداشت به دل 

مرده زان خوب‌تر به باور من
)فارسی هشتم، فراهانی: 83(

مصــراع اول تلمیح بــه »حدیث صحیح 
و معروف حب الوطن من‌الایمان اســت؛ 
یعنی دوســت داشــتن زادبــوم از ایمان 

است.« )حلبی، 1393: 35(.

ترجمه
در این شیوه، شــاعر از گردانیده فارسی 
واژه یا جملة قرآنی بهره می‌گیرد. صنعت 
ترجمــه در کتب بدیــع این‌گونه تعریف 
شــده است: »مضمون شــعری را از زبان 
عربی بــه نظم یا بالعکس نقل می‌کردند« 
)همایی، 1389: 374(. شــاعر در مقدمة 
کتاب فارسی دربارة توحید پرداخته و به 

نام‌هاست؛ با آن‌ها خدا را بخوانید. 
در بیتــی به زیبایی، به بی‌حــد و اندازه 
بودن نعمت‌هــای پروردگار و ناتوان بودن 
انســان از سپاس‌گزاری بابت این نعمت‌ها 
اشــاره می‌کند و در این راه از واج‌آرایی، 
تکرار و تلمیح بهره می‌برد. در اینجا ضمن 

بیان آیة قرآن کریم ابیات ذکر می‌شوند.
قرآن کریم می‌فرماید: »إن الله هو الرزاق 
معنی:   )50 )الذاریــات/  المتین«  ذولقوئ 
همانا خداوند، خود روزی‌دهنده و صاحب 

قوّت و نیرومند است.
خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی‌دهِ رهنمای

)فارسی نهم، فردوسی: 10(
شاعر در ابیات بســیاری به یاد کردن از 
خدا سفارش می‌کند. وی، زبان را به ذکر 
و یاد حق جاری می‌داند و حضور دل را در 

یادکرد پروردگار لازم می‌شمارد.
ای یاد تو مونس روانم

جز نام تو، نیست بر زبانم
)فارسی هفتم، نظامی: 9(
بیت فوق متأثر از این آیة قرآنی اســت: 
»ألا بذکــر الله تطمئن القلــوب« )الرعد/ 
28( معنی: آگاه باش که با یاد خدا دل‌ها 

آرامش می‌یابد.
در بیت زیر، شــاعر بــه نزدیکی خداوند 
به انسان اشــاره می‌کند و اغلب، با تلمیح 

قرآنی به بیان این موضوع می‌پردازد:
دوستی از من به من نزدیک‌تر

نعت خداوند می‌پردازد. وی، در ابیاتی به 
ابعاد مختلف اشــاره  این‌گونه مضامین و 
می‌کند. در اینجا، ضمن بیان آیات به ذکر 

نمونه ابیات پرداخته می‌شود:
ای نام تو بهترین سرآغاز
بی‌نام تو نامه کی کنم باز

)فارسی هفتم، نظامی: 9(
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

)فارسی نهم، فردوسی: 10(
ای خدایی که نام تو بهترین سرآغاز است 
و بدون نــام تو هیچ مطلبــي را بر زبانم 
جاری نمی‌کنــم. بار دیگر در بیت دوم به 
نعــت خداوند می‌پردازد؛ بــه نام خداوند 
خالق جان و اندیشــه »شــاهنامه را آغاز 
می‌کنم«؛ زیرا، فقــط می‌توان به نام‌های 
خدا فکر کرد و ذهن انســان نمی‌تواند به 
ذات و حقیقت خداوند دست یابد. مفهوم 
ابیــات فوق، این متأثــر از این آیة کریمه 
اســت: »و لله الأسماء الحســنی فادعوه 
بها« )اعــراف،‌180( ... و خدا را نیکوترین 
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از رگ گردن به من نزدیک‌تر
)فارسی هشتم، امین‌پور: 13(

دوســتی از خود من به مــن نزدیک‌تر 
اســت؛ حتی، از رگ گردن نیز نزدیک‌تر 
اســت. قرآن کریم، دربــارة این مضمون 
می‌فرماید: »و نحــن أقرب إلیه من حبل 
الورید« )16/ق( ما از رگ گردن به شــما 

نزدیک‌تریم.
شــاعر، در ابیاتی به وجــود پروردگار در 
مشرق و مغرب و بی‌نیازی او از هر چیزی 
اشــاره می‌کند و ابزار شاعرانة وی مراعات 

نظیر و تکرار است.
به دریا بنگرم دریا تو بینم

به صحرا بنگرم صحرا تو بینم
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت

نشان از قامت رعنا تو بینم
)فارسی هفتم، باباطاهر: 72(

ابیــات فوق تلمیح به ایــن آیه و ترجمه 
شدة آن اســت. »ولله المشرق و المغرب 
فأینمــا تولوا فثم وجه الله إن الله واســع 
علیم« )البقره/ 115(؛ مشــرق و مغرب از 
آن خداســت! و به هر ســو رو کنید، خدا 
آنجاست! خداوند بی‌نیاز و داناست! شاعر، 
آفریدن انســان و نعمت ســخن گفتن را 
تصویرپــردازی می‌کنــد؛ به‌گونــه‌ای که 
تناســب و مضمون‌پردازی تــازه‌ای را به 

وجود می‌آورد.
به نام خدایی که جان آفرید
سخن گفتن اندر زبان آفرید

)فارسی هشتم، سعدی: 10(
به نام خداوندی که روح و روان انسان را 
خلق کرد و نعمت سخن گفتن را نصیب او 
ساخت. این تلمیحی است به سورة مبارکة 
الرحمن که می‌فرماید: »خلق‌الإنســان ٭ 
علمه‌البيــان« )الرحمن: 4-3( انســان را 
آفرید و بیاموخت به او سخن گفتن. شاعر، 
به فرمان الهی اشــاره می‌کند و به انسان، 
اشــرف مخلوقات، و دیگر موجودات که از 
امر الهی اطاعت می‌کنند. او در این عرصه 
بــه تصویر‌پردازی با اســتفاده از تلمیح و 

مراعات نظیر دست می‌یازد:
پرستار امرش همه چیز و کس

بنی‌آدم و مرغ و مور و مگس
)فارسی هشتم، سعدی: 10(

خداوندی که هر چیــزی در این جهان، 

جهان متفق بر الهیتش
فرومانده از کنه ماهیتش

)فارسی هشتم، سعدی:‌ 10(

بیت فوق تلمیــح به این آیة قرآنی دارد. 
»یسبح لله ما فی‌السماوات و ما فی الارض 
له الملک و له الحمد و هو علی کل شــی‌ء 
قدیــر« )تغابــن/ 1(؛ معنی: هــر چه در 
آســمان‌ها و زمین اســت همه به تسبیح 
و نیایش خدا مشــغول‌اند. تســبیح همة 
موجودات آفرینش تلمیــح به آیة قرآنی 
دارد. شــاعر از این رهگذر مراعات نظیر و 

تلمیح بهره می‌گیرد.
کوه و دریا و درختان همه در تسبیح‌اند

نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار
)فارسی نهم، سعدی: 13(

شــاعر، در زمینة تسبیح و ستایش همة 
موجودات آفرینش هستی تحت‌تأثیر این 
آیه قرار گرفته است: »تسبح له السماوات 
الســبع و الأرض و مــن فیهــن و إن من 
شی‌ء إلا یســبح بحمده و لکن لا تفقهون 
تســبیحهم إنه کان حلیما غفورا«؛ )اسرا/ 
44( هفت آســمان و زمیــن و هر که در 
آن‌هاست، همه به ســتایش و تنزیه خدا 
مشغول‌اند و موجودی نیست در عالم، جز 
آنکه ذکرش تسبیح اوســت ولیکن شما 
تســبیح آن‌ها را فهم نمی‌کنید. همانا او 

بردباري آمرزنده است.
شــاعر، در ابیاتی اغلب لحن اندرز و زبان 
ساده و مستقیم دارد به ادب و نیکی پدر 

و مادر تصویرپردازی می‌کند.
با مادر خویش مهربان باش
آمادة خدمتش به جان باش

با چشم ادب نگر پدر را
از گفتة او مپیچ سر را

)فارسی هشتم، ایرج میرزا: 49(

با مادرت همیشــه مهربان باش و آماده 
باش تا از جــان و دل به او مهربانی کنی. 
همچنین، با نهایت ادب و فروتنی و احترام 
به پدرت نگاه کن. در قرآن به نیکی کردن 
به پدر و مادر سفارش شده است. چنان‌که 
می‌فرمایــد: »واعبدوا الله و لاتشــركوا به 

شيئاً و بالوالدين احساناً ...«.
قرآن کریم در آیاتی رسول اکرم )ص( را 

از انســان که اشــرف مخلوقات اســت تا 
مــرغ و مور و مگس، همــه امر الهی او را 
اطاعــت می‌کنند و به فرمان او هســتند. 
تلمیح به ســورة مبارکه آل عمران است 
که می‌فرماید: »أفغیر دین الله یبغون و له 
أســلم من فی السماوات و الأرض طوعا و 
کرها و إلیه یرجعون« )آل عمران:‌83( هر 
که در آســمان و زمین است خواه، ناخواه 

مطیع فرمان اوست.
شــاعر در بیــت دیگر از تلمیــح قرآنی 
بهره جسته اســت؛ با بیان اینکه خداوند 
به هر کس بخواهد پادشــاهی می‌دهد و 
پادشــاهی را از هر کسی که شایستة آن 

نباشد، می‌گیرد.
یکی را به سر، بر نهد تاج بخت

یکی را به خاک اندر آرد ز تخت
)فارسی هشتم، سعدی: 10(

خداوند بر سر یکی از بندگانش تاج عزت 
می‌گذارد و به او عزت می‌بخشد و دیگری 
را کــه شایســتة عزت نیســت، به خاک 
ذلت می‌نشــاند و از تخت پادشاهی پایین 
می‌کشد. این تلمیح به آیه‌ای از سورة آل 
عمران است که می‌فرماید: »توتی الملک 
من تشــاء و تنزع الملک ممن تشاء« )آل 
عمران/ 26( معنی: تو به هر کس بخواهی 
ملک و پادشــاهی می‌بخشی و از هر کس 

که بخواهی، آن را باز می‌گیری.
در بیت زیر، شــاعر با ذکر مراعات نظیر 
و تلمیح به آیة قرآنی اشــاره کرده است. 
خداوند را نمی‌توان با حواس مادی درک 
کرد؛ پس، برای دیدن خداوند به چشمان 

خودت فشار نیاور؛
به بینندگان آفریننده را 

نبینی مرنجان دو بیننده را
)فارسی نهم، فردوسی: 1(
زیــرا، هرگز نمی‌توانی او را با دو چشــم 
خود ببینی. ابیات یاد شــده تلمیح به این 
آیه اســت: »لا تدرکه الابصار و هو یدرک 
الابصار و هو اللطیف الخبیر« )انعام: 103(؛ 
دیــدگان، او را در نیابنــد و او دیدگان را 

دریابد و او لطیف و آگاه است.
براســاس فرمایش قرآن، همه موجودات 
آفرینش تســبیح و طاعــت او می‌گویند. 
در اینجا، ضمن بیــان آیات به ذکر ابیات 

پرداخته است:
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اسوة نیکویی معرفی می‌کند. نویسنده به 
اهمیت نمونة نیکو اشاره دارد و از مراعات 

نظیر بهره می‌گیرد.
اســام، محمد‌بن عبدالله  پیامبر گرامی 
)ص(، در آداب و رفتــار و اخلاق، اســوة 
عالمیــان اســت؛ آن‌چنان کــه خداوند 
مهربــان در قرآن کریــم می‌فرماید: »به 
درستی‌ که رسول خدا برای شما، اسوه و 
نمونة نیکویی است« )فارسی هفتم، درس 

سیزدهم: 114(.
خداوند حکیم، پیامبر عظیم‌الشأن اسلام 
را بهترین اسوه معرفی می‌کند و در قرآن 
کریم می‌فرماید: »لقد کان لکم فی رسول 
الله اسوه حسنه لمن کان یرجوا الله و الیوم 

الاخر و ذکر الله کثیرا« )احزاب/ 21(؛
شاعر به پاک و منزه بودن خداوند اشاره 
می‌کند و او را می‌ســتاید و درخواســت 
می‌کند که راه راســت و مســتقیم‌ را به 

ایشان نشان دهد.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که توأم راهنمایی

)فارسی نهم، سنایی: 11(
خداوندا! تو را ستایش می‌کنم که پاک و 
منزه هســتی. خداوندا، جز راهی که تو به 
من نشان می‌دهی، به راه دیگری نمی‌روم. 
بیت فوق متأثر از این آیه اســت: »اهدنا 
تو  معنی:  )الحمد/6(؛  المستقیم«  الصراط 

ما را به راه راست هدایت فرما.
شــاعر، در بیتی به گسترده بودن لطف و 
کرم خداوند باری تعالی اشاره می‌کند و از 
خلق خورشــید و ماه و شب و روز سخن 
می‌گویــد. در اینجا ضمن بیان آیة قرآنی، 

نمونة شعر بیان می‌شود.
تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او
همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار

)فارسی نهم، سعدی: 13(
مضمــون بیت فــوق، با اســتناد به این 
آیه و استشــهاد از آن شکل گرفته است. 
»و سخر لکم الشــمس و القمر دائبین و 
ســخر لکم اللیل و النهار« )ابراهیم/ 33(؛ 
و خورشــید و ماه گردنده و شب و روز را 

برای شما مسخر کرد.
شاعران و نویسندگان غوّاص‌وار در دریای 
معارف اسلامی فرو رفته و درهای ثمین و 
گران‌سنگی را که از بن این دریا به چنگ 

شاعران و نويسندگان از داستان پيامبران 
در ايجاد تصاوير شــعري خود مكرر بهره 
مي‌برند و هــر بار از زاوية خاصي به آن‌ها 
مي‌نگرنــد. همين موضوع يعني تازه‌نگري 
به داســتان‌ها از ديگر وجوهي اســت كه 

شاعران درخصوص تلميح به‌كار مي‌برند.

حضرت محمد)ص(
دربارة حضــرت محمد)ص( و معجزات و 
حوادث زندگي آن حضرت اشاراتي در اين 
كتب درسي ديده مي‌شود. براي نمونه از 

سعدي به شكلي نوآورانه مي‌خوانيم:
ماه، فرو مانَد از جمال محمد
سرو نباشد به اعتدال محمد

آدم و نوح و خليل و موسي و عيسي
آمده مجموع در ظلال محمد

سعدي، اگر عاشقي كني و جواني
عشق محمد، بس است و آل محمد 

)فارسي هفتم، سعدي، 117(

حضرت علي)ع(
تعهد و التزام در سرتاســر شعر زير موج 
مي‌زند. شــاعر، دلبســتة بــه اهل بيت و 
واله و شــيداي خاندان عصمت و طهارت 
اســت. وي، در شعر خود به مدح علي)ع( 
مي‌پــردازد و از فرهنــگ قرآني در جهت 
اثبات خلوص عمل حضرت مدد مي‌گيرد.

از علي آموز اخلاص عمل
شير حق را دان منزّه از دغل1
در غزا بر پهلواني دست يافت

زود شمشيري برآورد و شتافت
)فارسي هشتم، مولوي، 90(

امام حسين)ع(
قيام امام حسين و يارانش در وادي كربلا 
مظلومانه‌شــان همواره جزو  و شــهادت 
موضوعاتي بوده اســت كه شاعران ايراني 
در اشعارشــان به آن‌ها پرداخته‌اند. شاعر 
در ابياتــي، با ذكر تلميح و اســتعاره، اين 

مضمون را تصويرپردازي مي‌كند: 
آه و افسوس از آن روز كه در دشت بلا

بود آن خسرو2 بي‌لشكر و ياور تشنه
بُرد عباس جوان ره چو سوي آب فرات
ماند بر ياد حسين تا صف محشر تشنه

)فارسي هشتم، فدايي: 99(

آورده‌اند، در ســلک ابیات و اشعار به نظم 
و نثر کشیده‌اند.

اقتباس
در اين شــيوه، شــاعر عبارت قرآني را با 
همان ســاختار عربي، بدون هيچ تغيير، 
در سخن خود جاي داده است. »اين‌گونه 
بهره‌گيري از قرآن و حديث به قصد تبرك 
و تيمّن انجام مي‌پذيرد« )راستگو، 1376: 
30(. در اصطــاح ادبــي »آن اســت كه 
حديثي يا آيتي از كلا‌م‌الله يا بيت معروفي 
بگيرنــد« و بــه آن اقتبــاس مي‌گويند 

)همايي، 1389: 383(.
نويسنده، به قســم متوسل مي‌شود و به 
سوره »توحيد« ســوگند ياد مي‌كند كه 
هزار بار سورة »قُل هُوَ الله أحَد« را خواند. 
آن شــب، هزار »قُل هُوَ الله أحَد« خوانده 
بودم. آن دســت كه زير ســر مادرم بود، 
خون اندر آن خشــك شده بود. گفتم: اي 
تن رنج از بهر خداي بكش )فارسي هفتم، 

بسطامي: 64(.
نويسنده، به قصد تزيين و تجميل، قطعاً 
در پديــد آوردن متن فوق، بــه اين آية 
شريفه نظر داشته است: »قُل هُوَ الله أحَد« 

)توحيد/ 1(: بگو خداوند يكتاست.
نويســنده، در متن زير به طريق اقتباس 
به مضمون حديــث معروف »أطلبوا العِلمَ 
مِنَ المَهدِ إلَي اللحد« اشــاره مي‌كند. اين 
شيوه علم‌جويي و يادگيري همان سفارش 
پيامبر بزرگوار اسلام)ص( است كه فرمود: 
»أطلبــوا العِلمَ مِنَ المَهــدِ إلَي اللحد« )ز 
گهواره تا گور دانش بجوي( )فارسي نهم، 

بيروني: 74(.
نوشتة زير از اين آيه اقتباس شده است: 
»وَ جَعَلنــا مِن بيــن ايديهِم سَــداً وَ مِن 
خَلفِهِم سَداً فَأَغشيناهُم فَهُم لا يبصرون« 
)يس/ 8(. رفتم سوار قطار بشوم كه ننه‌ام 
صدايم زد و گفــت: مواظب خودت باش 
بچه! ســرما ندهي خــودت را! از غذايت 
هم كم و كســر نگذار. توي حمله هم: »وَ 
جَعَلنَا مِن بَينِ ايديهِم ...« را زياد بخوان تا 
ان‌شاءالله دشمنانت كور بشوند ... )فارسي 

هفتم، كاتب: 131(.
الهام از شخصيت‌هاي قرآني

در كتب ادبيات فارســي متوســطة اول، 
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حضرت ابراهيم)ع(
حضرت ابراهيم)ع( از پيامبران اولواالعزم 
است. وي، محكوم به مرگ و انداختن در 
آتش شــد. اما با ارادة الهي از آتش رهايي 
يافت و آتش بر وي گلستان گرديد. شاعر 
با توجه بــه آيات قرآن دربــارة حضرت 

ابراهيم)ع( بيت زير را سروده است:
گلستان كند آتشي بر خليل

گروهي بر آتش برد ز آب نيل
)فارسي هشتم، سعدي: 10(

»گلســتان كردن آتش بر خليل« يعني 
خداوند آتش نمرود را بر ابراهيم خليل)ع( 
گلســتان مي‌كند و فرعونيــان را در آب 
نيل غرق و آن‌هــا را به دوزخ مي‌برد. اين 
بيت اشاره اســت به سرگذشت در آتش 
افكندن ابراهيم به فرمان نمرود و نيز كيفر 
مخالفت فرعون با موسي)ع(. مفهوم بيت 
يادآور اين آية شريفه اســت: »قُلنَا يَا ناَرُ 
كُونِي بَرْداً وَ سَــاَماً عَلَي إبْراهِيم« )انبيا/ 
69(. خطــاب كرديم كــه اي آتش براي 

ابراهيم سرد و سالم باش.

حضرت نوح)ع(
حضــرت نــوح)ع( از ديگــر پيامبــران 
اولواالعزم اســت. شــاعر از داســتان اين 
پيامبر بهره گرفته اســت و اعلام مي‌كند 
كه مخاطب با داشتن كشتي نوح)ع( از غم 
طوفان در امان است. درواقع، شاعر كشتي 
نوح را نمــادي از امنيت و آرامش در نظر 

گرفته است:
اي دل ار سيل فنا بنياد هستي بركند

چون تو را نوح اســت كشتيبان ز توفان 
غم مخور

)فارسي نهم، حافظ: 58(
بيــت فــوق متأثــر از اين آيه اســت: 
ــفيْنَئِ و جَعَلْناها  »فَأنْجَيْناهُ وَ أصْحاب السَّ
آيــئً للِْعالَمين ٭ و لَقَد ارَْسَــلْنا نُوحاً إلي 
قَوْمهِ فَلبث فيهِم ألفَ سَــنَئٍ إلّ خمسينَ 
عامــاً ٭ فَأَخذْهُم الطوفانٌ و هُمْ ظالمِون« 
)عنكبــوت/ 15ـ14(. معنــي: مــا او را و 
سرنشينان كشــتي را رهايي بخشيديم و 
آن را آيتــي براي جهانيــان قرار داديم و 
ما نوح را به ســوي قومش فرستاديم و او 
در ميان آن‌ها هزار سال مگر پنجاه سال، 

داســتان‌هايي اســت كه در قرآن كريم و 
به‌خصوص در سورة‌ مباركه »يوسف« آمده 
اســت؛ و هر گوشه‌اي از زندگي او در آثار 
شاعران و نويسندگان ما تجلي يافته است. 
شاعر در بيت زير به بي‌قراري يعقوب براي 

هجران و دوري يوسف اشاره مي‌كند:
يوســف گم گشــته باز آيد به كنعان غم 

مخور
كلبة احزان شود روزي گلستان غم مخور
)فارسي نهم، حافظ: 58(

تركيــب »كلبــة احــزان« در اين بيت، 
از مفهــوم و مضمــون داســتان حضرت 
يوسف)ع( است كه در آن داستان قرآني، 
حضرت يعقوب)ع( در فــراق فرزند عزيز 
خود و از شــدت گرية بر او، بينايي خود 
را از دست مي‌دهد: »قالوا تَالِله تَفتَؤُ تَذكُرُ 
يُوسُــفَ حَتَّي تَكونَ حَرضَــا أو تَكونَ مِن 

الهَالكينَ« )يوسف/ 85(.

حضرت سلمان)ع(
ســلمان يكــي از بزرگ‌تريــن اصحاب 
پيغمبر)ص( اســت. نــام اصلي وي روزبه 
بن خشــنودان است. پدرش مسيحي بود. 
پيامبر همــواره با وي مشــورت مي‌كرد 
و دربــارة او فرمــوده بود »ســلمانُ مِنّا 
اهل‌البيت« ســلمان در بين مســلمان به 
»لقمان امت« شهرت داشت« )اشرف‌زاده، 

.)126 :1388
شــايد اوليــن فــرد مســلمان ايراني، 
سلمان فارسي اســت، كه پيامبر بزرگوار 
اسلام)ص( درباره او فرمودند: »سلمان منا 

اهل البيت« )فارسي هفتم: 108(.

تلميح اساطيري
منشأ پيدايي اين تلميح به اساطير كهن 
بشــري برمي‌گردد، شامل اسطوره، تاريخ 
و فرهنگ پيش از تاريخ بشــر. نمونه‌هايي 
از ايــن نــوع را در كتب ادبيات فارســي 

مي‌بينيم:

رستم دستان
»رستم دســتان« از پادشــاهان سلسلة 
پيشدادي اســت كه در داستان‌هاي كهن 
ايران مشهور است. شــاعر با تأثيرپذيري 
از آثار گذشــتگان در شــعر خويش اين 

درنگ كرد، اما سرانجام طوفان و سيلاب 
آنان را فرا گرفت در حالي‌كه ظالم بودند. 
شــاعر، در بيتي ديگــر گفت‌وگوي بين 
نوح)ع( و پسر نافرمانش )كنعان(، رحمت 
پدرانة پيري عارف را نشــان مي‌دهد كه 
فرزندش را به سوار شدن در كشتي دعوت 
مي‌كند و او ســر باز مي‌زنــد و در درياي 

الهي غرق مي‌شود:
پسر نوح با بدان بنشست

خاندان نبوّتش گم شد
)فارسي نهم، سعدي: 33(

شــاعر، در سرودن شــعر به اين آيه نظر 
داشــته اســت: »قَالَ يَا نُوحُ إنَّهُ لَيسَ مِن 
أهلِكَ إنَِّهُ عَمَل غَيــرُ صَالِحٍ« )هود/ 46(: 
خدا خطــاب كرد كه اي نــوح، فرزند تو 
هرگز با تو اهليت نــدارد، زيرا او را عمل 

بسيار ناشايسته است.

اصحاب كهف
سگ اصحاب كهف، سگي بود كه به همراه 
چوپان دقيانوس به ياران غار پيوست. بنابر 
برخي روايات »قطمير نام داشت كه سرانجام 
به زبان آمد و اخلاص و اشــتياق خويش را 
براي طلب آنچــه آن‌ها به دنبالش بودند بر 
زبان راند و در غار هم ســر بر دو دست نهاد 
و از آن‌ها پاســداري كرد« )ياحقي، 1386: 
141 ـ 139(. شاعر، از اين حادثه قرآني بهره 
برده و آن را با سبكي هنرمندانه در اشعارش 
بازتاب داده اســت. وي، با استفاده از تلميح 
قرآني به تصويرپردازي اين مضمون اشــاره 

مي‌كند.
سگ اصحاب كهف روزي چند

پي نيكان گرفت و مردم شد
)فارسي نهم، سعدي: 32(

شاعر، در سرودن شــعر فوق به اين آيه 
نظر داشته است: »وَ كَلبُهُم باَسِط ذراعَيهِ 
لَعتَ عَلَيهِــم لَوَلَّيتَ مِنهُم  باَلوَصيــدِ لَوِالطَّ
فِــرار وَ لَمُلِئتَ مَنهُــم رُعبا« )كهف/ 18( 
معني: ... و ســگ آن‌ها دو دست بر در آن 
غار گسترده داشــت و اگر بر حال ايشان 
مطلع شدي از آن‌ها گريختي و از هيبت و 

عظمت آنان بسيار هراسان گرديدي.

حضرتي وسف)ع(
داســتان پرماجراي يوســف)ع( از جمله 
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مضمون را با خلط و التباس دربارة رستم 
ساخته است.

دشمنان كور دل، اما/ در دلش خورشيد 
ايمــان را نمي‌ديدنــد/ تيــغ آتش خيز 
»دســتان« را نمي‌ديدند )فارســي نهم، 

دهريزي: 82(.

آرش كمانگير
اين اســطوره و پهلوان حماسي ارجمند 
در اثر توجه به مضمــون كماندار بودنش 

شهرت يافته است.
بر كمانش تير آرش را نمي‌ديدند )فارسي 

نهم، دهريزي: 82(.

سياوش
در رگش، خون »سياوش« را نمي‌ديدند 

)فارسي نهم، دهريزي: 82(.

بررسي بسامد تلميح
با نگاه بــه مجموعة ســروده‌هاي كتاب 
ادبيات فارسي متوسطه اول مي‌توان به اين 
نتيجه رسيد كه تلميحات از تنوع و تعدد 
خاصي برخوردارند. افزون بر اين، مشاهدة 
بسامدها و محاسبات آماري نشان مي‌دهد 
دارند  مختلفي  گونه‌هاي  قرآني  تلميحات 
و شــاعران در پي آن بوده‌اند كه حوادث 
زندگــي پيامبران را به مــدد تلميح بيان 
كنند. بر اين اساس، پژوهش حاضر به اين 

بسامدها و نتايج آماري مي‌رسد.
همان‌طــور كه در نمودار فوق مشــاهده 
مي‌شود بخش تلميح ترجمه )46 درصد(، 

تلميح در كتب ادبيات فارســي متوسطة 
اول به ترتيــب بالاترين بســامد مربوط 
به فارســي نهم )40 درصــد( و بعد از آن 
فارسي هشتم )34 درصد( و فارسي هفتم 
)26 درصد( است. در بررسي و جمع‌بندي 
كلي آماري كه به دســت آمد به‌كارگيري 
صنعت ترجمه )46 درصد( بيشترين نوع 
از آرايــة تلميح را به خود اختصاص داده؛ 
ســپس شــخصيت قرآني )24 درصد( و 
وام‌گيري )12 درصد( و كمترين بســامد 
هم شــخصيت اســاطيري )9 درصد( و 
اقتبــاس )9 درصد( اســت. در مجموع با 
استفاده از نمودار فراواني به نظر مي‌رسد 
اين آراية ادبي در جهت نشان دادن بلاغت 
قرآن از تأثير كارآمدي بسياري برخوردار 

است.

پي‌نوشت‌ها
1. به معناي »حيله‌گر« است )عميد، 1354: 584(.

2. منظور امام حسين)ع( است.

منابع
1. قرآن كريم

2. اشــرف‌زاده، رضــا. )1388(. آب آتش‌فروز )گزيدة 
حديقئ‌الحقيقه(. چاپ دهم. تهران: نشر جامي.

3. حلبي، علي‌اصغر. )1393(. تأثير قرآن و حديث در 
ادب فارسي. چاپ اول. تهران: نشر دانشگاه پيام نور.

4. راســتگو، محمد. )1376(. تجلي قرآن و حديث در 
شعر فارسي. سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني 

دانشگاه‌ها )سمت(. تهران: چاپ اول.
5. قاسم‌پور مقدم، حســين و ديگران. )1398(. فارسي 
پاية هفتم دورة‌ اول متوســطه. چــاپ هفتم. تهران: 

سازمان تدوين و چاپ كتب درسي آموزش‌وپرورش.
6. ــــــــــــ . )1389(. فارســي پاية هشتم دورة 
اول متوسطه. چاپ هفتم. تهران: سازمان تدوين و چاپ 

كتب درسي آموزش‌وپرورش.
7. ــــــــــ . )1398(. فارســي پاية نهم دورة‌ اول 
متوسطه. چاپ هفتم. تهران. سازمان تدوين و چاپ كتب 

درسي آموزش‌وپرورش.
8. عميــد، حســن. )1354(. فرهنــگ عميد. چاپ 

دوازدهم. تهران: نشر جاويدان.
9. همايــي، جلال‌الديــن. )1389(. فنــون بلاغت و 

صناعت ادبي. چاپ سي‌ام. تهران: نشر هما.
10. ياحقي، محمدجعفر. )1386(. فرهنگ اســاطير 
و داســتان‌واره‌ها در ادبيات فارسي. تهران: فرهنگ 

معاصر.

بيشترين بســامد كاربرد را دارد و بعد از 
آن بــه ترتيــب تلميح شــخصيت قرآني 
46 درصد، تلميــح وام‌گيري 12 درصد، 
تلميح اقتباس 9 درصد و تلميح شخصيت 

اساطيري 9 درصد است.

همان‌طور كه در نمودار فوق مشــخص 

%12

%9

%9

%24

%46

بســامد آراية تلميح در كتب ادبيات فارسي 
متوسطة‌ اول

 وام‌گيري  %12
 ترجمه  %46
 اقتباس  %9

 شخصيت قرآني %24
 شخصيت اساطيري %9

%26
%40

%34

مقايسة نمودار آراية تلميح در كتب ادبيات 
فارسي متوسطة اول

 فارسي هفتم
 فارسي هشتم

 فارسي نهم

شد فارســي نهم 40 درصد تلميحات كل 
پژوهش را به خود اختصاص داده اســت. 
بعد از آن به ترتيب فارســي هشــتم 36 
درصد و فارسي هفتم 26 درصد را به خود 

اختصاص داده‌اند.

نتيجه‌گيري
با جســت‌وجو در كتب ادبيات فارســي 
متوسطة‌ اول مي‌توان به اين نتيجه دست 
يافت كه در لابــه‌لاي اكثر ابيات، از آيات 
و داســتان‌هاي قرآني بهره گرفته شــده 
است. گاهي عين آية قرآني به‌كار رفته يا 
برگرداني از آن‌ اســت. در پارة ديگري از 
شعر به مضامين والاي قرآني مانند نعمت 
فراوان، احترام به والدين، آفرينش هستي 
و ... اشاره شده است. در قسمت ديگري از 
اشعار، تلميحاتي به داستان‌هاي دل‌انگيز 
قرآنــي )داســتان حضــرت محمد)ص(، 
حضرت يوسف و ...( شده است و با زيبايي 
و ظرافت خاصي در شعر به تصوير كشيده 

شده‌اند.
شايان ذكر اســت مقايسه و كاربرد آراية 
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فاطمه جعفری کلیبر
مدرس دانشگاه فرهنگیان دکتر و دبیر ادبیات فارسی 
دبیرستان‌های تبریز

در ادبیات فارسی

چكيده
تقليد از آثار ممتاز ادبــي در ادوار مختلف در ميان 
تمــام ملت‌ها وجــود دارد. يكي از اشــكال تقليد از 
آثار مشــهور گذشــتگان، تقليد طنزآميز است كه 
نقيصه‌پردازي، نقد جدلي يا مجابات گفته مي‌شــود 
و در ادبيــات غرب به »بــارودي« و در ادب عربي به 
»نقيضه« معروف است و آن، تقليد ظريف و هنرمندانه 
از شاهكارهاي ادبي است. تقليدهاي طنزآميز لطيفي 
از ادبيات ســعدي، حافظ و فردوسي را از زبان مردم 
مي‌شنويم كه جالب و در نوع خود هنرمندانه و شايد 
براي برخي سؤال‌برانگيز باشند. اين نوع ادبي اغراض 
متفاوتي دارد. در نوشتار حاضر ضمن اينكه تعدادي 
از نقيضه‌هاي زيبــا و رايج در ميان مردم جمع‌آوري 
گرديده، به برخي از كاركردهاي آن‌ها نيز اشاره شده 

است.

كليدواژه‌ها: ادبيات فارســي، نقيضــه، پارودي، 
مجابات، تقليد، طنز

مقدمه
نقیضه‌گویی در اصطلاح ادبی نوعی تقلید طنزآمیز از 
یک اثر ادبی معروف است. شاعر یا نویسندة نقیضه‌سرا 
از ســبک، قالب و طرز نگارش نویســنده و شــاعر 
مشــهوری تقلید می‌کند و قصدش از این کار انتقاد 

یا شوخ‌ طبعی است. نقیضه‌ســرایی تقلیدی ظریف 
و هنرمندانه از آثار ادبی مشــهور است. نقیضه‌پرداز 
موفق، کسی اســت که از ذوق و قریحة خداداد و از 
خلاقیت و استعداد بالایی برخوردار باشد تا بتواند بین 
اثر اصلی و نقیضة آن ارتباطی منطقی و تعادلی لطیف 
برقرار سازد. نقیضه‌پردازی را در ادبیات غرب، پارودی 

)parody( گویند.
هر نــوع تقلیــد طنزآمیــز ادبی، نظیره‌ســازی یا 
نقیضه‌پردازی محسوب می‌شود. این نوع تقلید ظریف 
و هنرمندانه از دیرباز در بین شــاعران و نویسندگان 
خلاق و مستعدّ ایرانی معمول بوده است. کهن‌ترین 
نمونة نقیضه‌پردازی متعلّق به سوزنی سمرقندی )قرن 
ششــم( است که بر اشــعار معزّی، سنایی و شاعران 
معاصر یا پیش از خود ســروده است. ولی موفق‌ترین 
چهرة طنزپرداز و نقیضه‌سرا، که خلاقیت ادبی، ابتکار 
عمل، فصاحت کلام و ایجاز ســخنش او را پرچم‌دار 
این ژانر ادبی و صدرنشــین نقــد اجتماعی قرار داده 
عبید زاکانی )قرن هشتم( است. این شاعر‌ـ نویسندة 
بذله‌گوی قرن هشــتم با تازیانة دردناک کلامش، بر 
پیکر اجتماع فاســد زمان خود نواختــه و نامردی و 
ناکارآمدی حاکمان و مســئولان را برجسته‌تر کرده 

است. 
همچنین دیوان بســحق اطعمه، رســالة التفاصیل 



فریدون توللی، چرند و پرند دهخدا و خارستان ادیب 
کرمانی به تقلید از گلستان سعدی در شمار آثار موفق 
نقیضه‌پردازی در عرصة ادبیات فارسی هستند. نقیضه 
یکی از ابزارهای ایجاد طنز و نقد است که با به خدمت 
گرفتن عناصری چون تحریف، بزرگ‌نمایی، کوچک 
کردن و مبالغه از متون معروف، تقلید طنزآمیزی ارائه 
می‌دهد. نقیضه‌سرایی در نظم و نثر هر دو به‌کار رفته 
است اما در شعر بیشتر است. این‌گونه آثار، تحسین 
خواننده و شــنونده را برمی‌انگیزد و موجب انبساط‌ 

خاطر می‌شود.
نقیضه‌ســرا عیب کار را در می‌یابد و با زبانی ادبی، 
هنــری و تأثیرگذار، نظــر مخاطب را بــه عیوب و 
کاستی‌ها متوجه می‌ســازد. اما لازمة بهره‌مندی از 
ظرافت‌های نقیضه، آشــنایی گوینــده و مخاطب با 
آثار اصلی مورد تقلید اســت. لذا اگر مخاطب، شعر و 
متن اصلی را نداند از پارودی و نقیضة آن لذت کافی 
نمی‌برد. امروزه در تداول عامه این‌گونه هنرنمایی در 

شعر را »پا تو کفش شعرا« گویند.
نقیضــه از فنون عمــدة طنز اســت و کارکردهای 
مختلفی دارد. نقیضه‌پرداز با اغراض گوناگون به تقلید 
طنزآمیز آثار مشــهور ادبی روی می‌آورد، گاه مراد از 
آن سرگرمی و شوخ‌طبعی است و توهینی در آن مد 
نظر نیســت و کسی مطالب آن را به‌ خود نمی‌گیرد؛ 
اغلب نقیضه‌ها در میان اهل ذوق به صورت تک‌بیت 
و گاهی دوبیتی یا بندی از شــعر نو خلق می‌شــود. 

چند مثال:
مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید

که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید
نقیضة آن

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید
هر دم از پنجرة ما مگسی می‌آید

٭٭٭٭٭
امشب ای ماه به درد دل من تسکینی

آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی
»شهریار«

نقیضة آن
امشب ای ماه به درد دل من تسکینی

نیست از شام خبر، ظرف چرا می‌چینی
٭٭٭٭٭

بنی‌ آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

»سعدی«
نقیضه

بنی آدم اعضای یکدیگرند
صدی ده پسر، ما بقی دخترند



٭٭٭٭٭
بنده همان به که ز تقصیر خویش

عذر به درگاه خدای آورد
ور نه سزاوار خداوندی‌اش

کس نتواند که به جای آورد
نقیضة آن

مرد همان به که به گاه نزاع
عذر، به درگاهِ نسا آورد

ورنه زنش در اثر لنگه کفش
حالِ ورا خوب به جا آورد

٭٭٭٭٭
به سراغ من اگر می‌آیید

نرم و آهسته بیایید مبادا که
ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

نقیضه برای این شعر نو سهراب سپهری 
به سراغ من اگر می‌آیی

دیگر آسوده بیا
چند وقتی است که فولاد شده 

چینی نازک تنهایی من
٭٭٭٭٭

نقیضه و پارودی بخشی از مقدمة گلستان سعدی
وحشت پزشــک را وقت عمل که ویزیتش موجب 
خالی شدن جیب است و درمان و نسخه‌اش عجیب 
و غریب! هر مریضی که به مطب وارد شــود در قید 
حیات است و چون از در بیرون رود آماده ممات، پس 
در هر رفتن و برگشتن دو خطر موجود است و بر هر 

خطر نذریّ و نیازی واجب،
از عهدة جیب که برآید

کز حقّ ویزیتش به درآید
چنانکه دانید باران نسخة بی‌حسابش همه را رسیده 
و پای بیمار را در طلب دارو به خیابان کشیده، شکم 
بیمــار، بی‌هیچ علتی بدرد و پی به ســرماخوردگی 

جزئی وی نبرد.
آدم بیمار همان به که هیچ
روی نیارد به پزشک و دوا

ورنه پس از رفتن پیش پزشک
جای مداوا بشود کلّه پا

منشی و دربان را فرموده گوش به ناله و افغان بیمار 
ندهد و مسئول بیمارستان را گفته هر که حق‌العمل 

از پیش نیارد، به اتاق راهش ندهد.
ای پزشکی که از طریق ویزیت

ملک و املاک و سیم و زر داری
من که دارم ز درد می‌میرم
تو چه از درد من خبر داری

در گونة اخیر، پارودی و نقیضه بیشــتر جنبة تفنّن 
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منابع 
1. داد، سیما )1378( فرهنگ 

اصطلاحات ادبی. تهران: 
انتشارات مروارید

2. رستگار فسایی، منصور 
)1380( انواع نثر فارسی تهران: 

انتشارات سمت
3. رضایی، عربعلی )1382( 

واژگان توصیفی ادبیات. تهران 
فرهنگ معاصر

4. شمیسا، سیروس )1383( 
انواع ادبی، تهران: نشر میترا

ادبی، شوخ‌طبعی و سرگرمی دارد و بذله‌گوییِ صِرف 
منظور نظر بوده است.

گاه نقیضه با رویکرد شــوخی و طنــز، از نامردی‌ها، 
نامردمی‌ها، شــرارت‌ها و کاستی‌ها پرده برمی‌دارد تا 
در راســتای اصلاح آن‌ها اقدام شود. در اینجا نقیضه 
و طنز کارکردی اصلاح‌گرایانــه می‌یابد و هجاگویی 
محوری‌تریــن درون‌مایة آن می‌شــود. نمونة زیر با 

رویکرد مشکل بیکاری سروده شده است.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آریّ و به غفلت نخوری

نقیضة آن
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

کار اگر هست چرا دیپلمه‌ها بیکارند

مجابات
مجابات، جواب‌گویــی دو شــاعر در رد یا تأیید به 
شــعر یکدیگر است. شاعر دوم معمولًا در مجابات، به 
تقلید از وزن و قافیة شــاعر اول شعرش را می‌سراید. 
نمونه‌هایی از مجابات نغز فارسی با اغراضی گوناگون 

در پی می‌آید.
الف. مخالفت و رد نظر شاعر

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا

»حافظ«
جواب 

آسایش دو گیتی گیرم که این دو حرف است
با دشمن کج اندیش مشکل بُوَد مدارا

٭٭٭٭٭
من رشتة محبت تو پاره می‌کنم

شاید گره خورد به تو نزدیک‌تر شوم
مجابات

گر رشته گسست می‌توان بست

اما گرهی است در میانش »اميرخسرو دهلوي«
٭٭٭٭٭

پافشاریّ و استقامت میخ
سزد ار عبرت بشر گردد

هر چه کوبند بیش بر سر او
پافشاریش بیشتر گردد 

»ملک‌الشعرای بهار«
مجابات

بس شگفت آید از بهار مرا
که ستوده است پافشاری میخ

چون زدندش به سر، به خاک نشست
پس کجا بود پایداری میخ

پست گردد ستم پذیر شود
ناستوده است بردباری میخ

»افسرمیرزا شیخ‌الرئیس«

ب. استیضاح و دلیل‌جویی
عجب آید مرا ز مردم پیر

که همی ریش خود خضاب کنند
به خضاب از اجل نرهند 
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توليد فيلم‌هاي 
آموزشي 
معلم‌ساخته و 
خلاق

اشاره 
فيلم‌هــاي آموزشــي ويژگي‌هاي ارزشــمندي 
چون چند‌رســانه‌اي بودن، درگير كردن  حواس 
مختلــف دانش‌آموزان، امكان مشــاهدة مكرر و 
بازبيني مطالب توســط فراگيرنده در مدرســه، 
خانه و ... ، نقش بسيار مؤثري در بهبود يادگيري 
دانش‌‌آموزان بــا توانايي‌هاي مختلف دارد. امروزه 
نيز با افزايش استفاده از روش‌هاي فعال تدريس، 
از جمله آمــوزش معكوس و آمــوزش نامحدود 
جايــگاه و نقش فيلم‌هــا در كميــت و كيفيت 
يادگيري و يادگيري براســاس توانايي‌هاي فردي 
دانش‌آموزان، پررنگ‌تر شده است؛ چرا كه در اين 
روش‌ها، دانش‌آموزان براساس توانايي‌ها و شرايط 
فردي و گروهي، اقدام به يادگيري مي‌كنند. حال 
اگــر علاوه بر فيلم‌هاي آمــاده در منابع مختلف، 
معلم شخصاً به توليد فيلم‌هاي آموزشي متناسب 
با تدريس و كلاس خود اقدام كند، بر غناي كار و 

جذابيت و بهبود يادگيري خواهد افزود. 
از آنجا كه ســند تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش 
نيز به اين امور توجه جدي دارد، از جمله به راهبرد‌ 
كلانِ بهره‌مندي هوشمندانه از فناوري‌هاي نوين 
در نظام تعليم‌و‌تربيت رســمي عمومي مبتني بر 

نظام معيار اسلامي )هدف‌هاي كلان 3، 2، 1، 5، 
7(1، در اين نوشتار، نحوة توليد فيلم‌هاي آموزشي 
متنوع و خلاق براي درس ادبيات به كمك يكي از 
بهترين نرم‌افزارهاي كاربردي توليد فيلم آموزشي 
توضيح داده مي‌شــود تا معلم ادبيــات بتواند به 
سادگي و در كمترين زمان، فيلم‌هاي آموزشيِ با 

كيفيت و تعاملي و خلاقانه توليد كند. 
كليد‌واژه‌ها: درس ادبيات، نرم‌افزار توليد فيلم، 
فيلم آموزشي، آموزش معكوس، آموزش تعاملي 

توليد فيلم‌هاي آموزشي تعاملي 
 Camtasiaو متنوع با نرم‌افزار

Studio
اين نرم‌افزار قدرتمند بــا برخورداري از امكانات 
و ابزارهاي مختلف در ســه زمينة ضبط، ويرايش 
و انتشــار حرفه‌اي فيلم، در خلــق و توليد انواع 
فيلم‌هاي آموزشــي و چند‌رســانه‌اي‌ها به كمك 
معلم ادبيــات و دانش‌آموزان مي‌آيــد. در ادامه، 
فرايند توليد فيلم و ســه بخش حرفه‌اي آن ارائه 

مي‌شود: 

مصطفي سهرابلو
دبير شهرستان بيجار، كردستان

ويژگي‌ بسيار كاربردي 
و به‌روز ‌نرم‌افزار اين 
است كه مي‌توان براي 
فيلم ساخته‌شده، از 
طريق مسير زير در 
برنامه وي ا تصوير، 
خروجي‌هاي متنوعي 
از جمله فرمت‌هاي 
قابل پخش در انواع 
تلفن‌هاي همراه، 
فايل اجرايي رايانه، 
اشتراك در گوگل 
درايوي اي وتيوب و .... 
دريافت كرد كه اين 
خود مزيت بزرگي 
براي استفاده‌كنندگان 
است؛ از جمله براي 
معلم كه مي‌تواند در 
آموزش معكوس و 
تدريس فعال و تعاملي 
از آن‌ها بهره ببرد
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1. بعــد از اجراي نرم‌افــزار، صفحة اصلي 
آن نمايان مي‌شــود كه بــراي توليد فيلم 
آموزشــي بسيار جذاب و ســاده است. در 
مرحلــة اول مي‌توان اقدام به ضبط فيلم از 
بخش‌هاي مختلف صفحــه نمايش رايانة 
معلم، نرم‌افزارها، فيلم‌هاي آموزشي ادبيات، 
وبگاه‌ها و ... كرد و يا اينكه از بخش نشــان 
داده شــده در تصوير، فيلم‌هــا و تصاوير و 
متون و صداهــا را براي تركيب و ويرايش، 

وارد نرم‌افزار نمود )تصوير1(. 

2. ابتــدا چند‌رســانه‌اي‌ها را از طريق 
گزينــة Import media وارد بخش 
Clip Bin نرم‌افزار مي‌كنيم. ســپس 
فيلم‌ها و تصاوير با كشيدن آن‌ها به پايين 
صفحه در تايم لاين2 اضافه مي‌شوند و 
قابل تغيير و ويرايش حرفه‌اي خواهند 
بود. براي مثال، مي‌توان هم روي فيلم‌ها 
و هــم قبل و بعد از آن‌هــا و تصويرها، 
متن‌هاي دلخواه نوشت يا صداي معلم و 
... را اضافه كرد و يا بين دو قطعه فيلم، 

تصوير يا انيميشن قرار داد )تصوير2(.

همچنيــن، مي‌توان بــراي بخش‌ها و 
زمان‌هاي خاصــي از فيلم مانند اجراي 
نمايشــنامه و خوانش شــعر كه نياز به 
توضيح براي دانش‌آموزان دارند، از طريق 
مسير زير در برنامه يادداشت و توضيح 
اضافه كرد كه در حين نمايش فيلم، به 
ترتيب و به دقت نمايان مي‌شــوند و بر 
جذابيت و كيفيت فيلم‌هاي آموزشــي 

مي‌افزايند )تصوير3(. 

همچنيــن مي‌توان بــراي بخش‌هاي 
حســاس فيلم از طريق مســير زير در 
برنامه، بزرگ‌نمايي ايجاد كرد تا در زمان 
نمايش فيلم با برجســته شــدن بخش 
مورد‌نظر، توجه دانش‌آموزان به موضوع 

جلب گردد )تصوير4(. 
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ويژگي‌ديگــر نرم‌افــزار، امــكان ايجــاد 
آزمون‌هــاي الكترونيكي در قســمت‌هاي 
مختلف فيلم است كه به‌صورت تعاملي براي 
معلم مي‌تواند  ارائه مي‌گردد.  دانش‌آموزان 
اين آزمون‌ها را در نقاط مشــخصي از فيلم 
و يا در ابتدا يا پايان آن به‌عنوان ارزشــيابي 

آغازين و ... نمايش بدهد )تصاوير 5 و 6(. 

ابزارهاي ديگري مانند: جلوه‌هاي تصويري 
و صوتي و .... نيز از طريق مسيرهاي زير در 
برنامه‌ با آساني قابل دسترسي و استفاده در 

فيلم‌ها مي‌باشند. 
 Tools/ Transitions
View/ Library

در هر لحظه نيز مي‌تــوان اجراي صحيح 
بخش‌هاي مختلف فيلم را بررســي كرد؛ از 
جمله، به آســاني به كليك چپ موش‌واره 
)ماوس( در بين بخش‌هاي چند‌رســانه‌اي 
و فيلم‌ ســاخته شده، جابه‌جا شد و نقايص 

آن‌ها را برطرف كرد )تصوير 7(. 
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پي‌نوشت‌ها
1. ســند تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش مصوب شوراي 

عالي انقلاب فرهنگي آذرماه 1390
2.Timeline

منابع
1. ســند تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش مصوب شوراي 

عالي انقلاب فرهنگي، آذرماه 1390.
2. ســايت محتواها و نرم افزارهاي آموزشــي و كاربردي 

معلمان و دانش‌آموزان به نشانيِ 
www. amuzeshikarbordi. sellfile. ir

در پايان 
نرم‌افــزار كمتاســيا كه در اين نوشــتار 
معرفي شــد، با ابزارهاي حرفه‌اي و متنوع 
براي ضبط و ويرايش و انتشــار فيلم يكي 
از بهترين و جامع‌ترين نرم‌افزارهاي خلق و 
توليد فيلم‌هاي آموزشي و كاربردي است و 
از اين روي در حوزة آموزش و يادگيري، نيز 
در بهبود تدريس معلم و كاربرد روش‌هاي 
تدريســي چون آموزش معكــوس نقش 
مؤثري دارد. دانش‌آموزان مي‌توانند به روش 
معكوس و با مشاهدة فيلم‌هاي جذاب و با 
كيفيتي كه معلمشــان در خانه مي‌سازد، 
براساس توانايي‌هاي يادگيري خود، مراحل 

يادگيري را طي كنند. 

توجه: 
دسترسي به نرم‌افزار مذكور از طرق زير به آساني امكان‌پذير است.

1. ايميل نگارنده به نشاني
mus. sa92@ yahoo. com

2. سايت محتواها و نرم‌افزارهاي آموزشي و كاربردي به نشاني 
www. amuzeshikarbordi. sellfile. ir

ويژگي‌ بسيار كاربردي و به‌روز ‌نرم‌افزار اين 
اســت كه مي‌توان براي فيلم ساخته‌شده، 
از طريق مســير زير در برنامه و يا تصوير، 
خروجي‌هــاي متنوعي از جمله فرمت‌هاي 
قابل پخش در انواع تلفن‌هاي همراه، فايل 
اجرايي رايانه، اشــتراك در گوگل درايو يا 
يوتيوب و .... دريافت كرد كه اين خود مزيت 
بزرگي براي استفاده‌كنندگان است؛ از جمله 
براي معلم كه مي‌تواند در آموزش معكوس 
و تدريس فعال و تعاملي از آن‌ها بهره ببرد 

)تصوير8(. 

همچنين، طي مراحــل گرفتن خروجي 
مي‌تــوان برخي تنظيمــات آزمون فيلم را 
ايجاد كرد؛ مثلًا نتايج آزمون دانش‌آموزان 
به پست الكترونيكي معلمشان ارسال شود 

و ...  )تصوير9(.
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چکیده
فرایند یاددهی و یادگیری یکی از رئوس 
مهم در ايفاي رسالت آموزش‌و‌پرورش در 
تدريس و كلاس درس است و در صورت 
اصولــی کارکردن در جهــت این فرایند، 
می‌توان مفاهیم درس‌هــا را به‌راحتی به 

دانش‌آموزان تعلیم داد. 
در این فرایند که با گسترش علم روز در 
ارتباط اســت، از جدید‌ترین فناوری‌های 
علمــی برای آمــوزش بــه دانش‌آ‌موزان 

استفاده می‌شود. 
معلم در این فرایند همانند یک رهبر، علم 
را با زبانی ســاده و قابل فهم و تجربی به 
دانش‌آموزان یاد می‌دهد. فرایند یادگیری 
و یاددهــی لازم و ملــزوم یکدیگرند و در 
چگونگی تدریس معلم، تعامل و ارتباط با 
دانش‌آموزان و الگوهای تدریس پیشرفته 

نقش بسزایی دارند.
در ایــن مقالــه، درس کبوتــر طوق‌دار 

براساس این فرایند بررسی می‌شود. 
یادگیــری،  یاددهــی،  کلید‌واژه‌هــا: 

تدریس، کبوتر طوق‌دار

مقدمه
يكــي از رويكردهاي آموزشــي، رويكرد 

فرايندمحور است. 
در این رويكرد، معلم و دانش‌آموز به‌عنوان 
دو قطب مهم نظــام آموزش‌و‌پرورش مورد 

اصل هــر علم اطلاع‌یافتــن از جنبه‌های 
مختلف آن است. 

یادگیری علم اســت امــا یاددهی و نوع 
یاددادن اهمیت بیشــتری دارد؛ چون از 
بهره  معــدودی می‌توانند  افراد  یادگیری 
ببرند ولی یاددهی در طیف گسترده‌ای از 
اجتماع جریان دارد. زکات علم، نشــر آن 

است و زکات یادگیری، یاددهی است. 
ارکان اصلــی یــک فراینــد یادگیری و 

یاددهی بهینه عبارت‌اند: 
1. آموزش و تدریس 

2. آشنایی با اصول یادگیری 
3. آشنایی با روش‌های یاددهی 

4. ارزشیابی 
5. بازخورد 

6. وسایل کمک آموزشی. 
در اینجا هر یک از این موارد را به اختصار 

تعریف می‌‌کنیم. 

آموزش و تدریس 
در نظــام آموزشــی، تدریــس این‌گونه 

تعریف شده است: 
به قسمتی از فعالیت‌های آموزشی اطلاق 
می‌شود که با حضور معلم سرکلاس اتفاق 
می‌افتــد. مهم‌ترین ارکان تدریس معلم و 

دانش‌آموزند. 
معلم با اســتفاده از اندوخته‌های علمی 
خویش طبق هر رشــته، بــه دانش‌آموز 

صدیقه شاهمرادی 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

شهرستان شوشتر

)فارسی 2 متوسطه دوم(

توجه قرار می‌گیرنــد. آموزش‌‌و‌پرورش باید 
برای شفاف کردن این شیوه تسهیلاتی در 
اختیار معلمان قرار دهد تا بتوانند رســالت 
خود را که آموزش اثربخش به دانش‌آموزان 
اســت، تکمیل کنند. این مقالــه بر فرایند 
یاددهی و یادگیــری درس کبوتر طوق‌دار 

مبتنی است. 
در این مقاله ابتدا این فرایند تعریف می‌شود 
و چگونگی اســتفاده از آن در روند آموزش 
مورد بحث و بررســی قرار می‌گیرد. سپس 
درس کبوتر طوق‌دار به‌صورت اجمالی تجزیه 
و تحلیــل می‌گردد و در پایــان، روش‌های 

تدریس این درس بیان می‌‌شود. 
معلــم با کاربــرد این روش‌هــا در تمام 
دروس دیگــر می‌تواند رونــد آموزش به 
دانش‌آموزان را هدفمند و جهت‌دار کند. 

فرایند یاددهی و یادگیری از اصول مهم 
در آموزش‌وپرورش نوین است. این فرایند 
که از آن در کشور ژاپن به صورت مستمر 
استفاده می‌شود، نتایج بسیار قابل قبولی 

داشته است. 
قبــل از ورود به مقاله و بررســی درس 
کبوتــر مطوقه و روش تدریس این درس، 
لازم اســت دربارة مفاهیم کلیدی فرایند 
یاددهی و یادگیری نکاتی بیان و بررســی 

شود. 
برای ورود به هر علمی باید مفاهیم پایه و 
کلیدی آن علم را فرا گرفت. بر این اساس، 
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تعلیم می‌دهد و دانش‌آ‌موز با حضور فعال 
خود معنای تدریس را کامل می‌کند. 

تدریس مهم‌ترین بخش آموزش است.
از طریــق رســانه‌ها و لوح‌های فشــرده و 
نرم‌افزارها نیز می‌توان علوم و مباحث مختلف 
را تدریس کــرد ولی آن‌هــا فقط آموزش 

می‌‌دهند و هر آموزشی تدریس نیست. 
تدریس با حضور فعــال دو قطب اصلی، 
یعنی معلم و دانش‌آموز صورت می‌گیرد. 

همچنیــن، جهت‌دار اســت و بــا برنامة 
آموزشــی و حضور مداوم در کلاس انجام 
می‌پذیرد. تدریس، تعامل بین دانش‌‌آموز 
و معلم اســت و دارای طــرح و برنامه‌ای 
منسجم و هدفمند از جانب نظام آموزشی 

و معلم می‌باشد. 
به ایــن نکته بایــد توجه شــود که به 
گفتة پیامبر بزرگ اســام، معلمی شغل 
انبیاســت. معلم مانند فرستاده‌ای است از 
جانب خدا و پیامبران که فرزندان جامعه 

را هم هدایت کنند و هم آموزش دهند. 
رســالت معلم فقط تدریس علم مربوط 
بــه خویــش نیســت. او بایــد در کنار 
بیانی شیرین  اندوخته‌های علمی، زبان و 
و اثرگذار داشته باشــد و با بهره‌گیری از 
ایمــان، اخلاق، راســت‌گویی، بی‌ریایی و 
کمک بــه همنوعان خویش، دانش‌آموزان 

را آموزش دهد.  

آشنایی با اصول یادگیری 
هــر علمی را که باعــث تغییر در تفکر و 
باعث به جنب‌‌وجوش درآوردن و فعالیت 

مغزی می‌شود، یادگیری می‌نامند. 
در یادگیــری پیام‌هایی به مغز ارســال 
می‌شــود و مغــز را به کنــش و تجزیه و 
تحلیل و درک وا می‌دارد. این فرایند هم 

ذهنی است و هم جسمی. 
جنبــة ذهنــی مربــوط بــه یادگیری 
علم نظــری و جنبة جســمی مربوط به 
فعالیت‌های تجربی و حرکتی ‌است؛ مانند 
آموختن یک رشتة ورزشی یا یک حرکت 

ورزشی. 

آشنایی با روش‌های یاددهی 
معلــم و یادگیرنــده بایــد هم‌زمــان با 
یادگیــری، اصول یاددهی را هم فرا گیرد. 

او بایــد بتوانــد با مخاطــب و دانش‌آموز 
ارتباط برقرار کنــد و اندوختة خود را به 
آنان ارائه دهــد. یادگیری بدون یاد دادن 
فایدة چندانی ندارد. باید به دانش‌آ‌موزان 
یاد داد که هــر چه را به دیگران بیاموزند 
باعث می‌شــود که یادگیری در خودشان 

بیشتر تقویت شود. 

هر چه بهتــر بتوان به دیگــران یاد داد 

به مراتب بیشــتر نیز می‌تــوان علم‌های 
بیشتری فرا گرفت. 

نوع ارائه به دانش‌آموزان بسیار مهم است. 
دانش‌آموز باید از فراگیری علم خشــنود 

باشد و منتظر نماند.

ارزش‌یابی 
یکــی از خروجی‌هــای نظام آموزشــی، 
این اساس می‌توان  بر  ارزش‌یابی اســت. 
یادگیــری و پیشــرفت دانش‌آمــوزان را 

سنجید. 
یکی از اهداف مهــم آموزش، ارزش‌یابی 
است که براساس آن می‌توان به جنبه‌های 

هوشی دانش‌آموزان پی برد. 
ارزش‌یابــی فقط ســنجش پایانی نوبت 
اول و نوبت دوم نیســت. ارزش‌یابی باید 
به‌‌صورت مســتمر در جریــان درس هم 
صــورت گیرد تــا معلم از نظــر هوش و 

ذکاوت واقعی دانش‌آموزان را بسنجد.

بازخورد 
بازخورد را می‌توان کامل‌کنندة‌ ارزش‌یابی 
دانست که هم در نتایج سنجش و هم در 
کلاس به‌صورت مســتمر و بعــد از پایان 
تحصیل نیز به همراه دانش‌آموز می‌ماند. 

ارائة شــیوة کلامی  بازخــورد بیشــتر، 
دانش‌آموز اســت که بتواند اندوخته‌های 
خود را با زبان شــرح دهد و با مغز و تفکر 

بر سر برگة امتحان بیاورد. 
و  امتحانات  نتایــج  بازخــورد،  محصول 
رضایــت دانش‌آمــوزان و رضایت معلم از 
تلاش‌های خویش اســت. بازخورد باید از 
شروع ســال تحصیلی و شــیوة پیشرفت 
دانش‌آمــوزان شــروع شــود و تــا پایان 

امتحانات نیز ادامه یابد. 
بر مدیران مدارس لازم اســت که نتایج 
امتحان پایان ســال را هــم رصد کنند و 
دانش‌آموزانــی کــه تمام تــاش خود را 
کرده‌اند و بازخورد خوبی داشــته‌اند مورد 

توجه و تشویق قرار دهند. 
این امر باعث می‌شــود که برای تحصیل 
در ســال آینده با روحیه و ذوق و شــوق 

دوچندان آماده شوند.

 وسایل کمک آموزشی
 دنیــای امروز دنیای فناوری اســت. هر 
چه بیشتر می‌رویم جهان بیشتر پیشرفت 
می‌کند. و ســهم زیادی از این پیشرفت‌ها 
در جهت اســتفادة نظام آموزش‌و‌پرورش 

است. 
استفاده از وسایل کمک آموزشی تدریس 
را آســان‌تر، هدفمند‌تــر و جهت‌دارتــر 
می‌کنــد و موجب راحتــی و درک فهم 

بیشتر دانش‌آموزان نیز می‌‌شود. 
اســتفاده از کتــاب، مجلات آموزشــی، 
فضای مجازی، لوح فشرده و پروژکتور در 
کلاس باعث می‌شــود شیوه‌های تدریس 

پویاتر شود. 
هدف کلی فرایند یاددهی و یادگیری این 
اســت که آموزش باید در تمام جنبه‌های 
زندگی دانش‌آموزان مشهود باشد و باعث 
ایجاد خلاقیت در دانش‌آموزان و بالا رفتن 

روحیة اعتماد‌به‌نفس آنان ‌شود. 
همان‌طور که گفته شد، آموزش فقط بر 
مبنای یادگیری علم به صورت روزنامه‌وار 

هدف کلی فرایند 
یاددهی و یادگیری این 
است که آموزش باید در 
تمام جنبه‌های زندگی 
دانش‌آموزان مشهود 
باشد و باعث ایجاد 

خلاقیت در دانش‌آموزان 
و بالارفتن روحیه 

اعتماد‌به‌نفس آنان ‌شود
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و نظری نیست. آموزش در تمام جنبه‌های 
بشــری زندگی تأثیر دارد کــه به‌صورت 
عملی، حرکتی، اخلاقی، رفتاری و گفتاری 

ظاهر می‌شود. 
یادگیری یعنــی دانش‌آموزان را به تفکر 
و تعقل گرایش پیدا کنند و اندوخته‌های 
جدید، مغز خود را به حرکت درآورند و تا 

به نتیجه‌گیری برسند. 
امــروزه ژاپن كه از جهــت فعالیت‌های 
یادگیری و اندیشــیدن در جايگاه بلندي 
قرار دارد و همین عامل باعث شــده است 
که نظام آموزشی قدرتمندی داشته باشد. 
فکر کردن باعث می‌شــود که به سؤالات 
مبهم دانش‌آموزان پاســخ داده شود و او را 
به تکاپو وادارد. اگر در فرایند آموزش موفق 
شدیم که دانش‌آموز را به تفکر واداریم، به 
معنی آن است که در این راه موفق بوده‌ایم 

و این فرایند کامل شده است. 
بعــد از فکــر کردن عنصــر خلاقیت در 
دانش‌آ‌موز پدید می‌آید و روند جست‌وجو 

در ذهن منظم و هدف‌دار می‌شود. 
خلاقیت نتیجة تفکر اســت و بازخوردی 
مناسب و قطعی در جریان آموزش ایجاد 

می‌کند. 
از این نکتــه نباید غافل شــویم که مغز 
دانش‌آموزان را به صورت انباری از اطلاعات 
در زمینه‌های مختلــف در نیاوریم که هر 

لحظه در حال انفجاری مخرب است. 
اطلاعات باید مناسب و جهت‌دار باشد و 
بیشتر به‌‌صورت تجربی و پرسش و پاسخ 

در فضایی صمیمی صورت گیرد. 
ارزش‌یابی نباید آرامش و آسایش جسم 
و ذهــن را از دانش‌آموز بگیــرد و باعث 
بی‌خوابی، فشــار عصبی و نخوردن آب و 

غذا شود. 
این عوامل تبعــات خطرناکی در زندگی 

آیندة دانش‌آموزان دارد. 
آموزش باید نیروی فکر را در دانش‌آموزان 
ایجاد کند و این نیرو خروجی‌هایی چون 

خلاقیــت و نوآوری و تحقیــق و مطالعة 
بیشتر را به وجود می‌آورد. 

اکنون به مبحث اصلی مقاله که یاددهی و 
یادگیری در درس کبوتر طوق‌دار )مطوقه( 
اســت،‌ می‌پردازیم. کبوتر طوق‌دار یکی از 
زیبا‌ترین تمثیلات کتاب کلیله و دمنه است. 
از هــر کلام این متن آهنــگ و نغمه‌ای 
شیرین برمی‌خیزد که هم خوانندة حرفه‌ای 
از آن بهــره می‌گیرد و هم خوانندة مبتنی 
کلام و بیان نوازشگر آن را متوجه می‌شود. 
بــرای تدریس ایــن درس معلــم باید 
آگاهی کاملی از کتاب کلیله‌و‌دمنه داشته 
باشــد. ســیر تاریخی این کتاب را برای 
دانش‌آموزان شــرح دهد، با انواع نثر آشنا 
باشــد و دلیل مصنــوع و متکلف بودن یا 
فنــی بودن این اثر را بــرای دانش‌آموزان 

موشکافی کند. 
بایــد خلاصه‌ای از داســتان‌های کلیله و 
دمنه را بدانــد و برای تغییر حال و هوای 
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کلاس گهگاهی از این داستان‌ها استفاده 
کند. 

پیــام اصلــی ایــن درس نقــش صبر 
و  کارهــا  در  تفکــر  و  دوراندیشــی  و 

مسئولیت‌پذیری رهبران است. 
باید این پیام به شیوه‌ای عالی در جان و 

ذهن دانش‌آموزان نقش بندد. 
پس از یادگیری شیوة تدریس این درس، 
معلــم باید با همراهی دانش‌آموز از ســه 
دیدگاه قلمــرو زبانی، فکری و ادبی درس 

را به دانش‌آموزان تفهیم کند. 
مرحلة اول خوانش درس اســت و تمرکز 
دانش‌‌‌آموزان برخواندن معلم و درک اولیة 

هر چیزی که به زبان معلم می‌آید. 
خوانش معلم باعث می‌شود که در ذهن 
دانش‌آمــوز پیش‌زمینه‌ای از درس، فراهم 

شود. 
بعد از خوانش، معلــم باید خلاصه‌ای از 
درس را بیان کند تا دانش‌آموز پیام درس 

را بگیرد. 

خلاصة درس 
داســتان کبوتر مطوقه در کلیله و دمنه 
در وصف حــال دوســتان مخلصی آمده 
اســت که هم هنگام آسایش یار و معاشر 
یکدیگرند و هم در زمان سختی، دستگیر 
و غم‌خوار و مــددکار همدیگر. پیام اصلی 
درس نقــش رهبری و مســئولیت‌پذیری 
رهبــر و لزوم فرمانبرداری از رهبر را بیان 

می‌کند. 

خلاصة داستان »کبوتر مطوقه«
روزی زاغــی از بالای درختــی دید که 
صیادی بر روی ســبزه‌زاران دام گسترد و 
دانه‌هایی روی آن پاشــید و در یک گوشه 
کمین کرد. از قضا یک دسته کبوتر که در 
آسمان پرواز می‌کردند، به طمع دانه، فرود 

آمدند و در دام افتادند. 
سردستة این پرندگان مطوقه نام داشت. 
مطوقه وقتی اضطراب پرندگان را دید، از 
آن‌ها خواست که با همکاری و همدلی‌، به 
فرمان او پر بگیرند و با این روش دام را از 
زمین کندنــد و اوج گرفتند. صیاد نیز در 
نهایت ناباوری به دنبال آن‌ها رفت؛ با این 
امید که پرندگان سرانجام خسته خواهند 

شد و به زمین خواهند افتاد. 
زاغ که در واقع، نمایندة خواننده‌ای اســت 
که در پی پیام‌ داســتان می‌باشد، به دنبال 
این گروه رفت تا سرانجام این ماجرا را بداند؛ 
زیرا به گفتة خــودش، او نیز از پیش‌ آمدن 
چنین اتفاقی، ایمن نبود و شاید او هم روزی 

خودش دچار چنین واقعه‌ای بشود. 
مطوقــه که پی بــه تعقیب صیــاد برد، 
به دوســتان پیشــنهاد کرد که به سوی 
آبادانی‌ها و درختســتان‌ها پرواز کنند تا 
شــاید از دید صیاد دور بمانند و او از آنان 
قطــع امید کند و برگردد. کبوتران چنین 
کردند و چون از چشم صیاد ناپدید شدند، 

او ناامیدانه بازگشت. 
مطوقــه کبوتــران را نزد موشــی که از 
دوستانش بود، راهنمایی کرد تا در گشودن 
بندها از پاهایشــان، آن‌هــا را کمک کند. 
موش با دیدن پاهای دربند دوســت خود، 
پریشان شد و خواست که بندها را از پاهای 
او بگشاید ولی این سر دستة با وفا، از موش 
خواســت که ابتدا گره‌های دوستان را باز 
کنــد که مبادا از جویــدن بندهای طوقی 
خســته شــود و دل به باز کردن بندهای 
دوســتانش ندهد. پس موش چنین کرد و 
کبوتران بــا تدبیر مطوقه و با نیروی اتحاد 
خود و دوستی عمیق بین مطوقه و موش از 

گرفتاری رهایی یافتند. 

نتیجه‌گیری 
با نیروی عقل و قدرت اتحاد می‌شــود بر 
دشمن و مشکلات پیروز شد. پس خوانش 
روان درس و خلاصه‌ای داستانی و شیوا از 
آن، معلم باید با همراهی دانش‌آموز از سه 
دیدگاه قلمــرو زبانی، فکری و ادبی درس 

را به دانش‌آموزان تفهیم کند.
در این‌جا به خلاصه‌ای از بررســی قلمرو 

زبانی، ادبی و فکری، می‌پردازیم: 

قلمرو زبانی 
در قلمرو زبانــی، دانش‌آموز باید کاربرد 
افعال را بداند. واژگان را از نظر دســتوری 
بشناســد و با فرایند‌های واجی و کاربرد 

تاریخی آن‌‌ها آشنا شود. 
در ایــن حکایت فعــل در معانی دیگری 

به‌کار رفته است: 

صیاد در پی ایشان ایستاد. ایستاد در این 
جمله به معنای به راه افتادن است. 

گرازان به تگ ایســتاد: ایســتاد در این 
جمله به معنای شــروع کــردن به کاری 

است. 
در این درس واژگانــی که ارزش املایی 

دارند، نیز به چشم می‌خورد: 
نزه- مطوقــه- مطاوعت- گزاردن، فراغ- 

سیادت 
نکتــة دیگر اینکــه در ایــن درس باید 
دانش‌آمــوز بداند حذف شناســه در زبان 

معیار نادرست و غیرممکن است. 
کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند 

و سرخویش گرفت 
حذف: 

شــقایق بر یکــی پای ایســتاده. در این 
مصرع »بود« حذف شده است. 

واژگان کهن: 
گشن- حبه- همگنان- جال 

اسم مرکب: 
خشن جامه - بدحال

فعل مرکب/ نگاه داشتند 
فعل پیشــوندی: فرود آیید- بازگشــت- 

برنگیرد 
جملات کوتاه: 

مطوقه به مســکن موش رسید. کبوتران 
را فرمود کــه فرود آیید. فرمــان او نگاه 
داشــتند. و جمله بنشستند و آن موش را 

زبرا نام بود، با دهای تمام... 
قلمرو ادبی:

 »آورده‌اند«: فعل مجهول- او به جای آن 
قدیم بسیار استفاده می‌شد. 

نمودی و مانســتی: شــکل قدیم ماضی 
استمراری 

تشبیه مرکب:
شقایق بر یکی پای ایستاده 
چو بر شاخ زمرد جام باده 

شــقایق را بر روی ساقة خود شبیه جام 
شراب بر روی شــاخه‌ای از زمرد در نظر 

گرفته است. 
داغ: اســتعاره از سیاهی درون لاله/ بیت 
دوم تشــبیه مرکب دارد. شقایق بر روی 
ساقه تشــبیه شــده به قرار گرفتن جام 

شراب سرخ بر شاخه‌ای زمرد رنگ. 
ایستادن شقایق: تشخیص است. 
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اســتعاره: چون او را در بند بلا بسته دید، 
زه آب دیدگان بگشاد و بر رخسار، جوی‌ها 

براند. 
جوی استعاره از اشک است. 

بند بــا: اضافه تشــبیهی- زه آب دیده: 
اضافه تشبیهی )چشمه چشم(- بر رخسار 
جوی‌هــا.... اغــراق اســت در این درس 

کنایه‌های زیبایی به کار رفته است: 
گرم و سرد روزگار چشیده 

دل برگرفتن: تا از چشم او ناپیدا نشویم، 
دل از ما برنگیرد 

تشبیه: 
پرزاغ چــون دم طاووس مانســتی و در 
پیــش جمــال او دم طاووس بــه پرزاغ 

مانستی. 

قلمرو فکری 
در این درس بــا نمادهایــی مانند زاغ، 
مطوقــه و موش و گــروه کبوتران روبه‌رو 

هستیم. 
زاغ در ایــن داســتان نماد انســان‌های 
دوراندیش  و  عبرت‌‌گیر  و  جســت‌وجوگر 

است. 
مطوقــه در ایــن حکایت نمــاد رهبری 

دلسوز و فداکار است.
موش نماد دوســتان صمیمی و مخلص 

است. 
کبوتران نماد پیروان فرمانبردار و مطیع 

رهبر است. 
مطوقه حــق خود را نادیــده می‌گیرد و 
صــواب آن می‌بیند که بند کبوتران دیگر 
باز شود و آن‌ها رها شوند و سخنی بسیار 

پرمفهوم می‌گوید: 
»من ریاســت کبوتران تکفــل کرده‌ام و 
ایشــان را از آن روی بر من حقی واجب 
شــده است و چون ایشــان حقوق مرا به 
طاعــت و مناصحت بگزاردنــد، مرا نیز از 

عهدة لوازم ریاست بیرون باید آمد.« 
بــرای تدریس ایــن درس می‌تــوان از 
روش‌هــای متفاوتی اســتفاده کرد. معلم 
باید با توجه به درس و زمانی که برای آن 
درس در اختیار دارد، تدریس را آغاز کند. 
این تدریــس باید جهت‌دار باشــد و در 

جهت درک دانش‌‌آموز ارائه شود. 
نثر این درس قدیمی است و دانش‌آموز با 

بسیاری از لغات و ترکیب‌ها و اصطلاحات 
آن آشــنایی ندارد. معلم بــه عنوان یک 
قطب از آمــوزش باید به صورت راهنما و 
جهت دهنده در تدریس این درس ظاهر 
شود و همانند سکان‌داری دانش‌آموزان را 
در دریای پررنگ و نگار و پرخروش متون 

ادبی کهن راهنمایی کند. 

به سه روش می‌‌توان این درس 
را تدریس کرد: 

روش سنتی
در این روش معلــم، محور و ارائه‌دهندة‌ 
و  شــنونده  دانش‌آمــوز،  و  اطلاعــات 
حفظ‌کنندة مطالب است. در این رویکرد 
دانش‌آموز فعال نیســت، بلکه معلم فعال 
اســت و به‌صــورت ســخنرانی‌ مطالب و 
اندوخته‌های خود را بــا دانش‌آموزان در 

میان می‌نهد. 
در روش ســنتی دانش‌آمــوز مخزنــی 
از اطلاعات می‌شــود و از ایــن انبار پر از 
اطلاعــات در زمان ارزش‌یابــی کتبی یا 

شفاهی استفاده می‌شود. 
ایــن ارزش‌یابی فقط مبتنی بر ســاختار 
ظاهری فراگیری درس است و دانش‌آموز 
بیشــتر مطالب را حفظ می‌کنــد و ارائه 

می‌دهد. 
بانک اطلاعات فقط تــا زمان ارزش‌یابی 
شــفاهی یا کتبی برای دانش‌آموزان مفید 
اســت. در این رویکرد پاسخ‌ها و نمره‌های 
دانش‌آمــوز مهــم اســت. در نهایت این 

رویکرد نتیجه‌محور است... 
معلم ســخنران و در بیشتر مواقع متکلم 
وحده اســت و فقط به ارزش‌یابی کتبی یا 

شفاهی دانش‌آموزان بسنده می‌شود. 
در ایــن روش بازخورد ذهنی و یادگیری 

فعال جریان ندارد. 

روش نوین 
در این روش معلم راهنما و تسهیل‌کنندة 
درس اســت و دانش‌آموز بــا حضور فعال 
در فرایند تدریــس و با فعالیت‌های خود، 
مهارت‌ها و توانایی‌های بالقوه خود را بروز 
می‌دهد. ایــن تدریس می‌تواند به صورت 
کنفرانس باشــد و نیز به ‌صورت پرسش و 

پاسخ. 

در ایــن روش دانش‌آمــوز فعال اســت، 
مســائل را کشــف و حل  می‌کند، سؤال 
می‌کند و با همیاری دیگران یاد می‌گیرد 

و در نهایت فرایند‌محور است. 
مــاک  نویــن  آموزش‌و‌پــرورش  در 
دانش‌آموز است و مقیاس بازخوردی است 
که دانش‌آموز از دروس مربوطه می‌گیرد. 
دانش‌آموز با حضور فعال خود و همچنین 
شرکت در گروه‌هایی که در کلاس تشکیل 
می‌شــود و معرفی همیار معلم رســالت 
مهمی در این فرایند دارد و معلم به‌صورت 

ناظر و نظم‌دهنده ایفای نقش می‌کند. 

روش تلفیقی 
در این روش در برخی موارد معلم محور 
قرار می‌گیرد، به ویژه در زمینه‌ســازی و 
آماده ســازی کلاس و ارائة مقدمه. بعد از 
آن برای خوانش ابتدایی داستان با صدایی 
رســا و ادبی آن را برای دانش‌آموزان ارائه 

می‌دهد. 
معلــم بایــد در حین درس بــه صورت 
پرسش و پاسخ دانش‌آموزان را در کلاس 

فعال کند. 
بــا توجه بــه اهمیــت روش یاددهی و 
یادگیــری نویــن باید این روش بیشــتر 

توضیح داده شود. 
در این روش معلم ناظر و راهنماســت و 
دانش‌آموزان حضــوری پویا و فعال دارند. 
معلم بایــد کلاس را نظم دهــد. باید به 
دانش‌آمــوزان بیاموزد که بــه نوبت و با 
آرامــش نظرات خود را بیان کنند. در این 
روش باید از آنان خواست که نتیجه‌گیری 
خــود را از این درس بیــان کنند. باید از 
دانش‌آموزان پرســید که هــدف مؤلفان 
کتاب‌های درســی فارســی از آوردن این 

درس چه بوده است. 
معلــم از دانش‌آموزان بخواهد داســتان 

درس را تجزیه و تحلیل کنند. 
روش دیگری که برای آموزش این درس 
مفید است، دادن تحقیق و پژوهش دربارة 

پیام داستان است. 
معلــم از آنان بخواهد در متون و اشــعار 
فارسی نویســندگان و شاعران مثال‌هایی 
متناســب بــا ارتبــاط مفهومــی درس 

جمع‌آوری کنند. 
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در روش نوین دانش‌آموز باید در جریان 
درس ارزش‌یابی مســتمر شود و مطالب 
جدیــد به صورت مکرر بــا دانش‌آموز در 

میان گذاشته شود. 
معلم در روش نوین آموزش با مهارت‌های 

دانش‌آموزان آشنا می‌‌شود. 
بــرای تدریس ایــن درس می‌تــوان از 
پویانمایی‌هایــی که دربارة این داســتان 
ساخته شده است نیز استفاده کرد و حتی 
پویانمایی‌هایی را که براساس داستان‌های 
کلیلــه و دمنه ســاخته شــده اســت به 

دانش‌آموزان نشان داد. 
این امــر باعث تقویت روحیة شــادی و 
نشــاط و آرامش آن‌ها می‌شــود و باعث 
می‌شــود که این داستان براي همیشه در 

ذهن آنان بماند. 
می‌توان از دانش‌آموزان خواست براساس 
این داستان حکایت‌هایی را بنویسند. این 

کار باعث شکوفایی ذهن آنان می‌‌شود. 
هم‌چنین داســتان ایــن درس را می‌توان 
به‌صورت تئاتر یا نمایش عروسکی اجرا کرد. 
معلم باید به گونه‌ای این درس را تدریس 
کند که باعث ارتقای دانش‌آموزان شود تا 
در تجزیه و تحلیل متون کهن فعال شوند. 
بســیاری از دانش‌آموزان نظر خوشی به 
متــون کهن ندارند و به دلایل گوناگون از 
این متون گریزان‌اند و این هنر معلم است 
که چگونــه این حریر نگارین فارســی را 

برای دانش‌آموزان ساده و قابل درک کند. 
رســالت فرایند یاددهی و یادگیری این 
اســت که تمام دروس برای دانش‌آموزان 
به‌صورت آسان ارائه شــوند و معلم سهم 
عمــده‌ای در اجرایی کردن این رســالت 

دارد. 
مدیریت و کلاس‌داری متناســب در این 

شیوه بسیار تأثیرگذار است. 
معلم با توجه به زمان، تعداد دانش‌آموزان 
و جوّ کلاس باید برنامــة تدریس خود را 
هماهنگ کند و مطابــق برنامه کلاس را 

پیش ببرد. 
کلاس‌داری بــدون برنامــه راه به جایی 
نمی‌برد و باعث ســروصدای دانش‌آموزان 
و سوءاســتفادة‌ دانش‌آموزان فرصت‌طلب 

می‌شود. 
درگیــر کــردن چنــد حــس در میان 
دانش‌آموزان باعث یادگیری بهتر می‌شود. 
قبــل از هــر روشــی معلــم بایــد در 
دانش‌آموزان انگیــزة لازم را ایجاد کند و 
روحیة آنان را متناســب بــا حال و هوای 

کلاس جهت دهد. 
آماده‌ســازی روحی دانش‌آمــوزان باعث 
می‌شــود که فضای شــاد و پرنشاطی در 
کلاس ایجاد شــود. این امر باعث می‌شود 
کــه دانش‌آمــوزان ضعیف‌تر نیــز برای 

مشارکت در کلاس تشویق شوند. 
معلــم در پایــان درس می‌توانــد بــه 
جمع‌بنــدی نظرات دانش‌آمــوزان دربارة 

پیام‌های درس بپردازد. 
و با مرور مفاهیم کلیدی درس و تمجید 
از سجایای اخلاقی مطوقه از دانش‌آموزان 
بخواهد که نظرات خود را دربارة فداکاری 

مطوقه بنویسند. 
یکی از مهم‌ترین راهکارها برای یادگیری‌ 
دانش‌آموزان فرایند پرسش و پاسخ است. 
دانش‌‌آموز باید شــهامت سؤال کردن را 

داشــته باشــد. ایجاد روحیة شهامت در 
دانش‌آموز از وظایف معلم است. 

نتیجه‌گیری 
در ادبیات گرانقدر فارســی آثار بســیار 
ارزشمند و فاخری وجود دارند و به صرف 
کهنگــی و قدیمی بودن نمی‌توان آن‌ها را 

از چرخة آموزش خارج کرد. 
باید بــرای تدریس این آثــار قالب نو و 
جدیدی عرضه کرد تا دانش‌آموزان دچار 

کسالت و بی‌حوصلگی نشوند. 
معلــم باید با تمــام شــیوه‌های فرایند 
یاددهــی و یادگیــری آشــنا باشــد تا 
دانش‌آموزان در آمــوزش دروس مختلف 

دچار سردرگمی نشوند. 
در آمــوزش متن‌هــای ادبــی کهن نیز 
می‌توان از شیوه‌های جدید علمی استفاده 
کــرد. معلم با بهره‌گیری از این شــیوه‌ها 
روند آمــوزش را در دانش‌آمــوزان پویا و 

فعال می‌کند. 
در درس کبوتر مطوقه نیز می‌توان از این 
شــیوه‌های علمی جدید استفاده کرد یا با 
ترکیبی از شــیوه‌ها آموزش این درس را 

تسهیل کرد. 
ابتدا این درس باید از سه دیدگاه زبانی، 
ادبی، فکری بررســی شــود، ســپس از 
شیوه‌های ارزش‌یابی مســتمر در جریان 
تدریس آن سود جست. این دیدگاه باعث 
حضور فعال دانش‌آمــوز در روند آموزش 

می‌شود. 
دنیای امروز، دنیای پیشــرفت و فناوری 
است. در این عصر اطلاعات به سرعت برق 
در جریان‌اند. معلم و نظام آموزشی باید با 
این روند سریع فناوری هم‌سو و هم‌جهت 

شوند. 
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مثنویّ ما دکان وحدت است
غیر واحد هر چه بینی آن بت است

اردیبهشــت ســال 1392 بــه دعــوت يكــي از همكارانم3 به 
جلســه‌ای با عنوان مثنوی‌پژوهی رفتم. علاقه‌ام به مولانا و اشعار 
حکایت‌گونه‌اش نشئت گرفته از داستان طوطی و بازرگان کتاب 
فارسی سال چهارم دبستان بود. پس از آن، بارها سعی کرده بودم 
مثنوی مولانا را بخوانم ولی متأسفانه خواندنش برایم سخت بود و 

گاه درک درستی از مفاهیمش نداشتم.
از شــرکت در آن جلسه خرســند بودم. هیجان وصف‌ناپذیری 
داشتم که به آرزوی کودکی‌ام دست یافته‌ام. کمی زودتر از موعد 
رسیده بودم. جالب بود که حاضران در سالن جلسه از همکاران، 
دوستان و آشــنایانم از اقشار مختلف و حتی دانش‌آموزانم بودند 
و این مســئله بر جذابیت آن می‌افزود. استاد جلسه، دکتر محمد 
بهنام‌فر4 وارد ســالن شدند و با ورودشــان همه به احترام ایشان 
برخاســتند. استاد با مهربانی با حاضران احوال‌پرسی کردند و در 
جایگاه خویش قرار گرفتند و برنامة آن شــب را پرســیدند. دبیر 
جلسه، آقای طاهری، پاسخ دادند که قرار است 50 بیت از ابتدای 
دفتر چهارم خوانده شــود. آقای مهدی‌زاده5 منشــی جلسه اسم 
فردی را که آن شــب قرار بود ابیات را قرائت کند، اعلام کردند. 
اشعار خوانده شد و سپس استاد بهنام‌فر با حوصله و دقت شروع 
به شرح آن‌ها نمودند؛ داستان‌گونه تفسیر می‌کردند و در صورت 

لزوم به ریشــه کلمه و نوع آن نیز اشاره 
می‌کردند.

همچنین اگر آیه‌ای از قرآن به آن ارتباط پیدا 
می‌کرد، با اشــراف کامل آن را قرائت و ترجمه 
می‌کردنــد. خواندن درســت مثنــوی و درک 

مفاهیم عمیق آن بهرة بزرگ ما از آن جلسه بود؛ 
ضمن اینکه حظ باطنی زایدالوصفی نیز بردیم. در پایان 

جلسه، بخش پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده بود. حضور 
در جلســات بعدی تأثیرات مثبت فراوانی در تدریس و زندگی‌ام 
داشــت؛ به‌طوری که یکی از مباحث درســی را بر مبنای طرح 
درسی براساس اشــعار مولانا تدوین کردم که بسیار مورد توجه 
دانش‌آموزان و همکارانم قرار گرفت. آنچه این جلســات را تداوم 
می‌بخشد باعث شــده است حدود ده ســال به‌طور مستمر این 
مراســم برگزار شود، نظم حاکم بر آن و حضور علاقه‌مندان از هر 
قشر و جنسیتی اســت. این جلسات رایگان و حضور برای عموم 
آزاد است. استاد گران‌قدر، دکتر بهنام‌فر، بدون هیچ چشم‌داشتی 
طی این ســال‌ها مدرس این محفل ادبی بوده‌اند و حق استادی 
بر گردن شرکت‌کنندگان دارند. کل مثنوی حدود 26000 بیت 
اســت و در هر هفته بین 40 تا 50 بیت بررســی می‌شود. از 52 
دوشــنبه در سال تقریباً 50 جلســه برگزار می‌گردد. فعلًا نیز از 

دفتر ششم تقریباً یک سوم خوانده شده است.

 ویدا وحیدنیا
 دبیر بازنشستة زمین‌شناسی، شهرستان بیرجند

 جلسات مثنوی‌پژوهی2

1
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منحصربه‌فرد  ویژگی 
جلســات کــه با زمــان مولانا 

مطابقت و هم‌سویی دارد، حضور همة اقشار جامعة دانشگاهیان، 
پزشکان، فرهنگیان، کارمندان، کسبه، دانشجویان و دانش‌آموزان 
بدون محدودیت سنی و جنســیتی است. شرح و توصیف اشعار 
نیز به‌گونه‌ای اســت که مطلب برای جمــع حاضر قابل درک و 
تأثیرگذار اســت و ارتباطی دو ســویه بین معلم و متعلم برقرار 

می‌شود. در ادامه، نمونه‌هایی آمده است6.
عکس خود را او عدّو خویش دید

لاجرم بر خویش شمشیری کشید
ای بسا ظلمی که بینی در کسان
خوی تو باشد در ایشان ای فلان

دفتر اول مثنوی معنوی مولوی
کژ ندانم آن نکواندیش را

متهم دارم وجود خویش را
باشد او در من ببیند عیب‌ها

من نبینم در وجود خود، شها

هر کسی گر عیب خود دیدی ز پیش
کی بدی فراغ وی از اصلاح خویش

غافل‌اند این خلق از خود، ای پدر
لاجرم گویند عیب همدگر

دفتر دوم مثنوی معنوی مولوی
خداوند متعال در آیات یک و دو ســورة 
همزه دربارة عیب‌جویی از دیگران فرموده است: »وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ 
دَهُ؛ وای بر هر بدگوی عیب‌جویی،  لُّمَــزَةٍ )1( الَّذِي جَمَعَ مَالً وَعَدَّ
کــه مالی گرد آورد و برشــمردش«. خداوند متعال در این آیه با 
کلماتی مثل »همزه« و »لمــزه«، مردم را از عیب‌جویی یکدیگر 
نهی کرده اســت. »همزه« در اصل به معنای شکســتن است؛ از 
آنجا که عیب‌جویان شــخصیت دیگران را در هم می‌شکنند، به 
آن‌ها »همزه« اطلاق شده و »لمزه« نیز از ریشة »لُمز« به معنای 

طعنه زدن و عیب‌جویی کردن است.
همچنین، در آیة 79 سورة توبه در این رابطه می‌فرماید: »الَّذِينَ 
دَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ  عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّ وِّ يَلْمِزُونَ الْمُطَّ
رُونَ مِنْهُمْ سَــخِرَ الُله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ؛  إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْــخَ
کســانی که بر مؤمنانی که ]افزون بر صدقه واجب[ از روی میل 
صدقات ]مستحب نیز[ می‌دهند عیب می‌گیرند و ]همچنین[ از 
کسانی که ]در انفاق[ جز به اندازة توانشان نمی‌یابند ]عیب‌جویی 
می‌کنند[ و آنان را به ریشــخند می‌گیرند ]بدانند که[ خدا آنان 

معنای  به  اصــل  در  »هُمُزَه« 
شکســتن اســت؛ از آنجا که 
دیگران  شخصیت  عیب‌جویان 
را در هم می‌شــکنند، به آن‌ها 

»همزه« اطلاق شده
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را به ریشخند می‌گیرد و برای ایشان عذابی پردرد 
خواهد بود.«

در آیة یازده ســوره حجرات آمده اســت: »يَا أَيُّهَا 
رْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا  الَّذِينَ آمَنُوا لَ يَسْــخَ
نْهُمْ وَلَ نِسَــاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا  خَيْرًا مِّ
مْ وَلَ تَنَابَزُوا باِلَْلْقَابِ بئِْسَ  مِّنْهُنَّ وَلَ تَلْمِزُوا أَنفُسَــكُ
الِاسْــمُ الْفُسُــوقُ بَعْدَ الِْيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ 
المُِونَ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، نباید  هُمُ الظَّ
قومی قوم دیگر را ریشــخند کند؛ شــاید آن‌ها از 
این‌ها بهتر باشــند و نباید زنانی زنــان ]دیگر[ را 
]ریشــخند کنند[؛ شاید آن‌ها از این‌ها بهتر باشند، 
و از یکدیگر عیب مگیریــد و به همدیگر لقب‌های 
زشت مدهید. چه ناپســندیده است نام زشت پس 

از ایمان و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند.«
کلمة »انفسکم« همة کوتاهی‌اش حکمت الهی را 
بیان می‌کند و آن این است که مسلمانان به منزلة 
جان یکدیگرند و افشای عیب یک نفر، در حقیقت 
افشــای عیب خود است. همان‌طور که انسان عیب 
خود را نمی‌گوید، نبایــد عیب دیگران را هم بازگو 

کند.
خداوند متعال همچنین در آیة 12 سورة حجرات 
در این رابطه فرموده اســت: »يَا أَيُّهَــا الَّذِينَ آمَنُوا 
ــنِّ إثِْمٌ وَلَ  نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ اجْتَنِبُــوا كَثِيرًا مِّــنَ الظَّ

سُــوا وَلَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًــا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ  تَجَسَّ
أَن يَــأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًــا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا الَله إِنَّ 
ابٌ رَّحِيمٌ؛ ای کســانی که ایمان آورده‌اید، از  الَله تَوَّ
بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که پاره‌ای از گمان‌ها 
گناه است و جاسوسی مکنید و بعضی از شما عیبت 
بعضی نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت 
برادر مرده‌اش را بخورد؟ از آن کراهت دارید. ]پس[ 

از خدا بترسید که خدا توبه‌پذیر مهربان است.
یاد ده ما را سخن‌های دقیق

که تو را رحم آوَرَد آن ای رفیق
هم دعا از تو، اجابت هم ز تو
ایمنی از تو، مهابت هم ز تو

گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن
مصلحی تو ای تو سلطان سخن

دفتر دوم مثنوی معنوی مولوی
جز تو پیش کی بر آرَد بنده دست

هم دعا و هم اجابت از تو است
هم ز اول تو دهی میل دعا
تو دهی آخر دعاها را جزا

دفتر چهارم مثنوی معنوی مولوی

ــوءَ  أَمَّن يُجِيــبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِــفُ السُّ
رُونَ؛ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الَْرْضِ أَإلَِهٌ مَّعَ الِله قَلِيلً مَّا تَذَكَّ
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پی‌نوشت‌ها
در   )atshoni( اتَشــونی:   .1
گویــش بیرجنــدی بــه معنی 
شبانه  دورهمی  و  شب‌نشــینی 

است.
2. جلســاتی که به‌طور مستمر 
از حدود ده ســال پیش تاکنون 
هر دوشــنبه ساعت 22- 20 در 
محل خانة هنرمندان شهرستان 

بیرجند برگزار می‌شوند.
زمین‌شناسی  بازنشستة  دبیر   .3

شهرستان بیرجند
فارســی  ادبیــات  دکتــری   .4
دانشــگاه   1378 فارغ‌التحصیل 

فردوسی مشهد
5. وکیل بازنشسته

6. برداشــت آزاد از مطالب دبیر 
جلسه

یا کیســت که دعای درمانــده را چون بخواندش، 
اجابت می‌کند و بلا را می‌گرداند و شما را جانشینان 
]پیشــینیان بر[ روی زمین می‌کند؟ آیا در جنب 
خداوند خدایی هســت، چه انــدک پند می‌گیرید. 

)62( النمل
وَقَــالَ رَبُّكُــمُ ادْعُونِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ إِنَّ الَّذِينَ 

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ؛
و پروردگارت گوید مرا بــه دعا بخوانید تا برایتان 
اجابت کنم. بی‌گمان کســانی کــه از عبادت من 
اســتکبار می‌ورزند، زودا که به خواری و زاری وارد 

دوزخ شوند. )60( غافر
نْيَا حَسَــنَةً وَفِي  وِمِنْهُــم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّ

الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؛
و از ایشان کسانی هستند که می‌گویند پروردگارا 
به مــا در دنیا بهرة نیک و در آخرت هم بهرة نیک 
عطا فرما و ما را از عذاب دوزخ در امان بدار. )201( 

البقره
برداشتی از قوانین کیهانی موفقیت، دعا

هرگز با نگرش یک گدا دعا نکنید.
شــما مخلوق خدا هســتید و به‌عنوان مخلوقِ او، 

حقی بر گنجینه‌اش در مخزن بی‌نهایت دارید.
با همان اطمینــان مطلقی که او به شــما گوش 
می‌دهد، دعا کنید. او گوش می‌دهد؛ اگر با عشــق 

به او دعا کنید.
با عشق از او بخواهید؛ هرگز گدایی نکنید.

منظور از خواستن این نیست که با وجود مخالفت 
او با برآوردن آرزویتان باید خواســتة خود را به او 
تحمیل کنید بلکه این اســت که با همان اعتقادی 
راسخ که او می‌خواهد، برای هر آنچه نیاز دارید به 

شما بدهد دعا کنید و او به شما خواهد داد.
حضرت عیسی مسیح‌ـ علیه‌السلام‌ـ فرموده است:

ایمان، ایمان مطلق و عشــق مهم‌ترین عناصر در 
دعا کردن هستند.

باور کنیــد می‌توانید و بعد به تمام کائنات انرژی 
بفرستید و خداوند برآورده می‌فرماید.

در هر جلســه به تناســب زمان، موضوعات روز 
و یــا مفاهیم جــذاب و متنوع انتخاب و توســط 
شــرکت‌کنندگان ارائه می‌شــود، که بر بار علمی‌ـ 

فرهنگی آن می‌افزاید.
آنچه طی این مدت از جلســات آموخته‌ام، توکل 
به خدا و توســل به قرآن برای رسیدن به آرامش 

درونی است.
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هومن رشیدی
دبیر زبان و ادبیات فارسی ناحیه سه استان کرمانشاه، 

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

هدف از نگارش این مقاله روشــن کردن ابعــاد گوناگون بحثی 
اســت که در کتاب علوم و فنون ادبی پایة یازدهم در درس یکم 
)تاریخ ادبیات فارســی در قرن‌های هفتم، هشــتم و نهم( آمده 

است.

چکیده
جبرگرایــی، تن ســپردن به قضا و قــدر و بدبینــی، برخی از 
ویژگی‌های برجســتة فکری سبک عراقی اســت. اگرچه حملة 
ویرانگر مغول، موجب نابه‌سامانی‌های بسیاری در عرصة سیاست، 
اجتماع و فرهنگ ایران شــد و در بروز ویژگی‌های مذکور نقش 
مهمــی را ایفا کرد، اما نگارنده بر آن اســت که زمینة فکری این 
جبراندیشــی و قضاباوری را باید در چند ســدة پیش جست‌وجو 
کرد. بنابراین در ضمن این مقاله به شــیوة توصیفی‌ـ تحلیلی به 
بررســی اوضاع سیاســی، اجتماعی و فرهنگی قرن‌های چهارم، 
پنجم و ششم هجری پرداخته‌ایم و با بررسی رویدادهای تاریخی 
و بازتاب آن در اشعار شاعرانی چون انوری، جمال‌الدین اصفهانی 
و خاقانی نشان داده‌ایم که ابتدا با از میان رفتن حکومت سامانیان 
و تفکر معتزلــی‌ـ که باورمند به اختیار و ارادة آدمی بود‌ـ و روی 
کار آمدن حکومت‌های غزنوی و سلجوقی و چیرگی تفکر اشعری 
که باورمند به جبر بود، بستر جبراندیشی و تقدیرگرایی مهیا شد 
و پس از آن، تاخت و تاز بی‌رحمانة طوایف مختلف غُز و مفاســد 
گوناگون اربابان قدرت، در اواخر قرن پنجم و قرن ششم، موجب 
انحطاط فکری مردم شــد و موج ســنگینی از ناامیدی، بدبینی، 

جبراندیشی و تقدیرگرایی افراطی را پدید آورد.

کلیدواژه‌ها: سبک عراقی، جبراندیشی، تقدیرگرایی، قضاباوری

مقدمه
تعریف موضوع

با روی کار آمدن حکومت‌های غزنوی و ســلجوقی و پدید آمدن 
ســبک‌های فرعی بینابین مانند سبک آذربایجانی در قرن ششم، 
مســیر تولد سبکی جدید به‌عنوان عراقی فراهم شد و این سبک 
از اوایل قرن هفتم تا قرن دهم، ســبک مســلط در متون زبان و 
ادب فارسی شد. یکی از ویژگی‌های بارز فکری سبک عراقی، باور 
به قضا و قدر، جبراندیشــی و بدبینی نســبت به اوضاع و احوال 
جهان اســت. در غالــب متون نظم و نثر ایــن دوره ردّ پای این 
اندیشه را می‌یابیم؛ اندیشه‌ای که درست مخالف باور به اختیار و 
اراده و شادی‌گرایی در ســبک خراسانی است. برای ریشه‌یابی و 
کشف عوامل مؤثر در گرایش‌های یاد شده، باید به اوضاع سیاسی 
اجتماعی عصر مذکور رجوع کنیم. بــدون تردید، حملة ویرانگر 
مغــول، یکی از عوامل اصلی در گرایش به این اعتقادات اســت. 
هجوم وحشــیانه‌ای که از سال 616 ه.ق آغاز شد و سدة هفتم و 
هشــتم را تبدیل به تاریک‌ترین ادوار سیاسی اجتماعی ایران از 
حیث قتل عام، فساد و ویرانی کرد؛ نابودی و فسادی که با حملة 
مغول آغاز گردید و با کشمکش میان سران آن‌ها ادامه و سرانجام 
با کشتار و ویرانی بی‌رحم تیمور پایان یافت. در طی این حملات 
بسیاری از شــهرهای آبادان ایران در ماوراء‌النهر، خراسان بزرگ 
و عراق عجم ویران شــد. بسیاری از خاندان‌های فرهنگ‌دوست و 
ادب‌پرور تار و مار شــدند و کتابخانه‌های ارزشمند بلاد بزرگ با 

 در سبک عراقی

 ریشه‌های
صدیقه شاهمرادی 

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
شهرستان شوشتر
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خاک یکسان شدند. بســیاری از فرومایگان به قدرت رسیدند و 
روزبازار مفسده و قحطی فضل شد. کار به جایی رسید که »هر جا 
پای مغولان بدان می‌رسید، به مثابة عذاب الهی و نشانه‌ای از قهر 
خداوند تلقی می‌شد. کامیابی‌هایی که در نخستین حملات سریع 
مغولان نصیب آنان شده بود سبب گردید تا مردم تصور کنند که 
مشیت الهی و بخت با مغولان یار است و هرگونه مقاومت در برابر 
آن قوم ناممکن و بی‌ثمر است« )صفا، 1388: 24(. فقر، تشویش 
و فتــور روزافزون کــه زاییدة این اوضاع نابه‌ســامان بود موجب 
انحطــاط فکری و بدبینی مردم شــد و واکنش آنان در قبال این 
احوال نابه‌ســامان پناه بردن به دامان جبراندیشی، تقدیرگرایی و 
گوشه‌نشینی بود. ممکن است برای خوانندة این سطور تناقض یا 
پرسشی پیش بیاید که مگر سعدی، مولانا و حافظ در عصر همین 
مغولان وحشــی نبوده‌اند؟ برای تبیین این موضوع و رفع شبهه 
باید به دو نکتة مهم به اختصار اشــاره کرد. نخست آنکه چیرگی 

مغــولان بر ایران امری فوری و دفعی نبود 
و در طی دهه‌های متمادی ادامه داشــت 
و تأثیــر واقعــی آن را از قرن هشــت به 
بعد به روشــنی می‌بینیم. نکتة مهم دیگر 
وجود چندین پناهگاه ارزشــمند فرهنگی 
اســت که جان‌پناه بسیاری از دانشوران و 
اهل فضل بودند و با دوراندیشــی حاکمان 
آنجا بســیاری از بناهــای فرهنگی چون 
مدارس، مســاجد و کتابخانه‌هــا از خطر 
نابــودی در امــان ماندنــد. از جملة این 
نواحــی باید به فارس و حدود آن اشــاره 
کرد که با دوراندیشــی اتابکان سلغری از 
طریق مصالحه با مغــولان و فرمانبرداری 
از آنــان، نواحی فارس و حــدود آن را از 
ویرانی و تباهی نجــات دادند. یکی دیگر 
از گریزگاه‌های اهل فضل، آســیای صغیر 
بود که پناهگاه بزرگانــی چون بهاءالدین 
ولد، مولان، شــمس، سیف‌الدین فرغانی و 

... بوده اســت. امرای هندوســتان را نیز نباید از یاد برد که غالباً 
تحت‌تأثیر فرهنگ ایرانی بودند و مشــوق شاعران و نویسندگانی 
بودنــد که از بیم حملة مغول به آن حدود گریخته بودند )همان: 

)29

ضرورت و اهمیت پژوهش
نگارنده بر آن اســت کــه نباید حملة مغول و بی‌رســمی‌های 
جانشــینان آنان را یگانه عامل جبراندیشــی و بدبینی شــعرا و 
نویســندگان ســبک عراقی انگاشــت و باید زمینه‌های فکری و 
عقیدتی این تمایلات را در ســده‌های پیشین جست‌وجو کرد. با 
بررسی اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از قرن 
چهارم تا اواخر قرن ششم درمی‌یابیم که عوامل دیگری از جمله 
روی کار آمدن غزنویان و چیرگی تفکر اشــعری و بی‌رسمی‌ها و 

نابه‌کاری‌های طوایف مختلف غز در شکل‌گیری مفاهیم مزبور در 
سبک عراقی سخت مؤثر بوده است.

پیشینة پژوهش
پژوهشــی در حیطة جبرگرایی و قضاباوری سبک عراقی که به 
واکاوی علل آن از چند سدة پیش از سبک عراقی پرداخته باشد،‌ 
به‌طور مستقل تألیف نشده است اما اشاراتی پراکنده ولی درخور 
و راهگشا در آثار ارزشمندی چون تاریخ ادبیات ایران از شادروان 
دکتر ذبیح‌الله صفا و مفلس کیمیا فروش از دکتر شفیعی کدکنی 
دیده می‌شود. هم‌چنین دکتر محمدحسین کرمی در مقاله‌ای با 
عنوان تقدیر و سرنوشت در ادبیات فارسی و تأثیر آن بر فرهنگ 
مردم ایران به‌صورت کلی مطالب ارزشمندی در باب تقدیرگرایی 

نگاشته‌اند.

اوضاع سیاسی،‌ اجتماعی و 
عقیدتی ایران در اواخر قرن 

سوم و چهارم هجری
در ایــن روزگار حکومت‌های ایرانی‌نژاد و 
فرهنگ‌پرور در بخش‌های گســترده‌ای از 
ایــران حکومت می‌کردند. خاندان صفاری 
در جنوب شرق ایران با رسمی کردن زبان 
فارســی )تاریخ سیستان، 1389: 209( و 
با پشــتیبانی و تشویق اهل فضل و دانش، 
نقش مهمــی را در پیشــرفت‌های علمی 
از مهم‌ترین  ایفا کرده‌اند. یکــی  فرهنگی 
و پرافتخارتریــن خاندان‌های حکومتی در 
این عصر،‌ سامانیان بودند. حکومتی که در 
دوران درخشش خود بر سرتاسر ماوراء‌النهر، 
خراسان بزرگ و حدود ری و قزوین فرمان 
می‌راند. این حکومت ایرانی‌نژاد به ســبب 
وجود امیران فرهنگ‌دوســت و خردمند و 
وزیران دانشــور و فاضلی چون جیهانی و 
بلعمی و ... به حمایت و تشــویق نویســندگان، شعرا و مترجمان 
پرداخــت و موجب پیشــرفت‌های عظیم علمــی و فرهنگی در 
زمینه‌هــای گوناگونی چون ستاره‌شناســی، پزشــکی، ترجمه و 
تفســیر قرآن به زبان پارسی، ترجمة ســایر کتب چون کلیله و 
دمنــه،‌ ســندبادنامه و ... و نگارش کتاب‌های تاریخی، ســرایش 
شــاهنامه‌ها، شــدند. در بخش‌های دیگر ایران نیز خاندان‌های 
دانش‌دوســتی چون آل زیار در طبرســتان و گرگان و آل بویه 
در بخش‌های مرکزی و جنوب غربی حضور داشــتند. فرمانروایی 
ســامانی با برقراری امنیت در ولایات تابع خود، رعایت دادگری 
و انصاف، حمایت مادی و معنــوی از اهل فضل و به مدد درآمد 
سرشــار به‌گونه‌ای که »ابن حوقل تصریح می‌کند که مملکت آل 
ســامان به‌وفور نعمت و ثروت بســیار معروف بوده است.« )صفا، 
1388: 69( سبب شد که بیشتر شاعران و نویسندگان این دوره 

چیرگی مغولان بر ایران 
امری فوری و دفعی نبود 
و در طی دهه‌های متمادی 
ادامه داشت و تأثیر واقعی 
آن را از قرن هشت به بعد 

به روشنی می‌بینیم
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از زندگی نســبتاً مرفهی برخوردار باشند و در احوال و آثار آنان، 
بیشتر سخن از خوش‌باشی و عشرت و کامروایی است تا سخن از 
فقر، ناامیدی، شــکوه از فلک و گوشه‌گیری که از مضامین غالب 

شاعران ادوار بعد است.
همیشه شاد و ندانستمی غم چه بود
دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بود

)رودکی، 1368: 27(
یا قصیدة مشــهور رودکی در ســتایش ملک ســامانی با مطلع 
)دیــر زیاد آن بزرگوار خداوند/ جان گرامی به جانش اندر پیوند« 
)رودکی، 1368: 23( که نمودار احوالات حاکم بر آن دیار است.

به‌طور کلی مضامینی از این دســت را در شــعر شاعرانی چون 
منجیــک، فرخــی و عنصری کــه در این عصر یــا کمی پس از 
آن می‌زیســته‌اند، نیز می‌بینیم. خاقانی در اشــاره به رفاه مادی 

عنصری سروده است:
به دور کرم بخششی نیک دید
ز محمود کشورستان عنصری
شنیدم که از نقره زد دیگدان

ز زر ساخت الان خوان عنصری
)خاقانی،‌1393، 1248/2(

روی کار آمدن حکومت غزنوی 
و اندیشه‌های اشعری

قدرت گرفتن غلامان تــرک )منظور از 
ترک مــردم زردپوســت از قبایل اورال‌ـ 
آلتایــی اســت که در آســیای شــرقی 
پراکنده بودند و به‌صورت صحرانشــینی 
زندگی می‌کردند.( در دستگاه سامانیان، 
ســرانجام ســبب براندازی ســامانیان و 
تشــکیل حکومت ترک‌نژاد غزنوی شــد. 
با ســخت‌گیری‌هایی که از سوی خلافت 

بغداد اعمال و به وســیلة سلاطین غزنوی و بعدها سلجوقی اجرا 
می‌شــد، عرصه برای اندیشمندان معتزلی تنگ و تنگ‌تر می‌شد 
و فرصــت برای ظهور عقاید اشــعری و باورهــای تابع آن فراهم 
می‌شد و باب تعقل و اندیشه‌ورزی از آن نوع که در عصر سامانی 
وجود داشــت، به بســتگی گرایید. در دنیای اسلامی عقیدة باور 
به اختیار و اراده یا مجبور دانســتن آدمی و ســلب اختیار از او، 
بیشــتر در قالب دو فرقــة کلامی معتزله و اشــاعره نمود یافته 
است. اواخر قرن سوم و قرن چهارم دوران چیرگی تفکر معتزلی 
اســت. پیشــروان معتزله در امور دین اهل خردورزی و تفکر و 
باورمند به اختیار و ارادة انســان بودنــد. نتیجة پیروی از چنین 
مبانی عقیدتی، حصول پیشرفت‌های چشمگیر علمی فرهنگی در 
حوزة علوم نظری و عقلی بود و بسامد جبراندیشی و تقدیرگرایی 
نســبت به ادوار بعد بسیار کمتر اســت. پایه‌گذار فرقة اشعری، 
ابوالحسن اشــعری، »با اختیار، نظر و تعقل برای پی‌جویی اصول 
عقاید، توحید یعنی تنزیه واجب‌الوجود از جســمیت و لوازم آن، 

عــدل و امثال ایــن مطالب مخالف بود.« )صفــا، 1388: 73( و 
ســنگ بنای تقدیرگرایی و باور افراطــی و مخرب به قضا و قدر 
را نهاد. اشــعریان با تشــکیل دوقطبی عقل و شرع و مقابل هم 
قــرار دادن آن‌ها، خردمندان و عقلا را مخالف شــرع الهی جلوه 
می‌دادنــد و از آنجا که مبانی عقاید اشــعری، نوعی مصونیت و 
ضمانت را برای بقای حکومت زورگویان به همراه داشــت و مُهر 
خاموشــی بر دهان منتقدان حکومت می‌زد، حاکمان مستبد به 
دفاع و پشــتیبانی از این عقیده برخاستند. نه تنها حاکمان بلکه 
»علمای بزرگ و صاحب‌نفــوذی چون امام‌الحرمین و امام غزالی 
و به‌ویــژه علمای درباری بودند که با بیان و بنان خود در تحکیم 
این اندیشــه کوشــیده‌اند.« )کرمی، 1382: 133(. اگرچه نباید 
فراموش کرد که با وجود ترکتازی‌هــای غزنویان در بخش‌هایی 
از ایران، به علــت اینکه غزنویان در تشــکیلات حکومتی، پیرو 
ساختارهای حاکمیتی ســامانیان بودند، و 
بسیاری از آنان تربیت‌یافتگان عصر سامانی 
بودند، توانسته بودند امنیت قابل قبولی در 
قلمرو خود ایجاد کنند و جلوی بســیاری 
از بی‌رســمی‌ها و نابه‌کاری‌هایــی را که در 
قرون بعد می‌بینیم، بگیرند. دربار آنان نیز 
پذیرای شاعران و نویسندگان بسیاری بود 
که با اعطای هدایا و صلات سنگین به آن‌ها 
به تبلیغ حکومت خود نیز می‌پرداختند؛ اما 
به هر روی سخت‌گیری‌های محمود نسبت 
به معتزله و شــیعه که به خردورزی شهره 
بودند، زبانزد است و ریشه‌های جبراندیشی 
و تقدیرگرایی افراطــی را در آثار این عهد 

مشاهده می‌کنیم.
باقی‌مانــدة تاریــخ بیهقی با نامة حشــم 
تگینابــاد به امیر مســعود آغاز می‌شــود. 
مسعود آهنگ آمدن به پایتخت کرده است 
و حشم از بیم مســعود، محمد را در بند کرده‌اند و منتظر آمدن 

مسعود هستند:
»و قضــای ایزد عــزّ و جل چنان رَوَد کــه وی خواهد و گوید و 
فرماید، نــه چنان‌که مراد آدمی در آن باشــد، که به فرمان وی 
اســت، سبحانه و تعالی، گردش اقتدار و حکم او راست ... و چون 
در ازل رفته بود که ]محمد[ مدتی بر سر ملک غزنین و خراسان 

و هندوستان نشیند ...«. )بیهقی،‌1393: 45- 46(
مســعود شکســت مفتضحانه در جنــگ دندانقــان را ‌ـ که با 
مجموعه‌ای از بی‌تدبیری‌های شــخص او و تنی چند از نابه‌کاران 
و بی‌اعتنایی‌ به هشــدارهای کارآزمودگان، رقم خورد‌ـ در نامه‌ای 
به ارسلان خان چنین توجیه می‌کند و مسئولیت را از خود سلب 

می‌کند:
»بر خان پوشیده نگردد که ایزد عزّ ذکره، را تقدیرهاست رونده 
و چون شمشــیر برنده ... و آنچه از آن پیدا خواهد شد در نتوان 
یافت و خردمند آنســت که خویشتن را در قبضة تسلیم نهد و بر 

باور  عقیدة  اسلامی  دنیای  در 
مجبور  یا  اراده  و  اختیــار  به 
اختیار  سلب  و  آدمی  دانستن 
فرقة  دو  قالب  در  بیشتر  او،  از 
کلامی معتزله و اشــاعره نمود 

یافته است
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حــول و قوت خویش و عُدّتی که دارد اعتماد نکند و کارش را به 
ایزد، عزّ ذکره، باز گذارد و خیر و شــر و نصرت و ظفر از وی داند 

...«. )همان: 674(.

روی کار آمدن سلجوقیان و طوایف مختلف غز
با شکست مســعود در دندانقان، ترکمانان ســلجوقی روی کار 
آمدند. فتوحات دولت ســلجوقی موجب گسترش بیش از پیش 
زبان فارسی شد. بسیاری از مبانی فرهنگی ایران به مدد دو وزیر 
کاردان و خردمند خراســانی، عمید‌الملک کندری و نظام‌الملک 
طوسی، حفظ شد؛ تشکیل مدارس و مراکز تعلیم‌وتربیت به نحو 
چشــمگیری افزایش یافت و در بسیاری از شهرها چندین مرکز 
توســعة علم و دانش برپا شد. نکتة حائز اهمیت این است که این 
مدارس صرفاً محل تدریس فقه، حدیث، تفسیر و علوم ادبیه بود 
و »تدریــس علوم عقلی )منهای حســاب و طب( در این مدارس 
ممنوع بود« )صفا، 1388: 173(. بنابراین مشــی اشعری‌گری و 
جبرباوری نیز در این دوره با قوت تمام پیگیری شــد و فلسفه و 
علوم عقلی با مخالفت سرســخت فقها مواجه شد؛‌ عجیب نباشد 
اگر در شــعر شاعرانی چون سنایی و خاقانی به تأسی از غزالی و 
همفکران او، حملات شدیدی به علوم عقلی و فلسفه می‌بینیم. 

»برون کن طوق عقلانی به‌سوی ذوق ایمان شو
چه باشد حکمت یونان به پیش ذوق ایمانی«

)سنایی، 1380: 679(

پس این زمینــة تدریجی تمایــات جبری و تعطیــل اختیار 
با حمایت ســاطین غزنوی و ســلجوقی و خلافت بغداد را، مدّ 
نظر داشــته باشید تا برســیم به قتل خواجه نظام‌الملک و مرگ 
ملکشــاه سلجوقی در سال 485 ه. ق که ســبب بروز اختلافات 
میان بازماندگان آن‌ها و تجزیة ممالک تحت‌نظرشان شد. سلطان 
ســنجر ســلجوقی تا 552 ه. ق حکومت کرد اما از چندین دهة 
قبل، بــا تاخت و تاز طوایف غــز در پهنة ایــران، دوره‌ای پر از 
اضطراب، نابه‌ســامانی و ویرانی از اواسط قرن پنجم تا قرن هفتم 
برای ایران رقــم خورد. برای نمونه، یک دســته از ترکمانان غز 
با نام قراغــزان به قتل و غارت در بلــخ و آن حدود پرداختند و 
ســلطان سنجر هم که شخصاً به جنگ با آن‌ها رفته بود شکست 
خــورد و »طوایف غز بر اثر این فتح به بلاد خراســان ریختند و 
قتل و غارت ســهمناکی در خراســان و کرمان به‌راه انداختند و 
بعضی از شــهرها مخصوصاً طوس و نیشــابور را با خاک یکسان 
ساختند« )صفا، 1388: 165(. پس از چندی تاخت و تاز طوایف 
مختلف غز، عاقبت خوارزمشــاهیان بر آن‌ها مسلط شدند که در 
تباهی و ویرانــی نواحی مختلف ایران از جمله خراســان، عراق 
و کرمان از هیچ کوششــی دریغ نورزیــد و عاقبت زمینة حملة 
خانمان‌سوز مغولان را با بی‌تدبیری تمام فراهم کردند. در مجموع 
»خوارزمشاهیان آل اتسز یکی از بدترین دولت‌های پیش از مغول 

در ایران بودند« )همان: 165(.

بازتاب ویرانگری‌های غزان در شعر چندتن از 
شاعران قرن ششم

بازتاب ویرانی‌ها و بدرسمی‌های غزان را در آثار تاریخی ادبی این 
عهد به روشنی می‌توان دریافت؛ از جمله در قصیدة جانسوز انوری 
با مطلع »به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر/ نامة اهل خراسان به 

بر خاقان بر« که انوری خاقان سمرقند را به یاری می‌طلبد
»خبرت هست که از هرچه درو چیزی بود

در همه ایران، امروز نماندست اثر؟
خبرت هست کزین زیر و زبر شوم غزان

نیست یک پی ز خراسان که نشد زیر و زبر«
)انوری، 1374: 144(

خاقانی نیز کــه از »ترکتاز ترکان به آتــش اندوه می‌گداخت« 
)فروزانفر، 1380: 624( در چند نوبت اشاره به ویرانی‌های حاصل 
از حملات جان‌سوز غزان کرده است؛ از جمله در قصیده‌ای که در 
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ســوگ امام محمد‌بن یحیی و حادثة حبس سنجر 
در فتنة غز سروده است. با مطلع زیر آغاز می‌شود:

آن مصرِ مملکت که تو دیدی، خراب شد
و آن نیل مکرمت که شنیدی، سراب شد

آن کعبة وفا که خراسانش نام بود
اکنون به پای پیل حوادث خراب شد

)خاقانی، 1393: 136/1- 138(
و در قصیده‌ای دیگر که به مدح اسپهبد لیالواشیر 
ختم می‌شود، شکوه‌ها سر داده از این نابه‌کاری‌ها:

»ملک عجم چو طعمة ترکان اعجمی است
عاقل کجا بساط تمنّا برافکند؟«

)همان: 199/1(
روی هم‌رفتــه این مردمان زردپوســت اگرچه به 
دینداری تظاهر می‌کردند، اما در باطن بیشترشان 
مفســد، خون‌ریز و شــراب‌خواره و در نشر عقاید 
خود بسیار ســخت‌گیر بودند، به‌طوری که از هیچ 
کوششــی در آزار و اذیــت و خوارداشــت حکما و 
پیروان معتزله و شــیعه و همچنین ویرانی شهرها، 

دریغ نمی‌کردند )صفا، 1388: 170(.
بی‌رســمی‌ها و نابه‌کاری‌هــای طوایف مختلف غز 
و مفاســد گوناگون اربابان قــدرت در پهنة ایران، 
پیامدهای مخرب فرهنگی و اجتماعی بســیاری به 
همراه داشــت. به همین دلایل اســت که در شعر 
شــاعران این عصر، موجی از بدبینــی، ناامیدی و 
انتقادهــای صریح اجتماعی را مشــاهده می‌کنیم 
که شــاعران و نویسندگان را به جبرگرایی افراطی، 
تن دادن به قضا و قدر و شــکوه از فلک و روزگار، 
قناعت‌پیشــگی و بریدن از خلق و گوشه‌نشــینی 
متمایل کرد؛ به‌گونه‌ای که بســامد این مفاهیم در 
شــعر شاعران این روزگار نسبت به ادوار قبل، رشد 

چشمگیری داشته است. 
جمال‌الدین اصفهانی یکی دیگر از شــاعران قرن 
ششم است که شکوه‌های بسیاری از اوضاع و احوال 
عصر خــود دارد »از وضع مــدارس و علمای عهد 
انتقاد می‌کند و آنان را به ترک ستم و دست‌درازی 

به اموال یتیمان و وجوه اوقاف می‌خواند« )فروزانفر، 
.)552 :1380

هیچ رنگ عافیت در حیز عالم نماند
هیچ بوی خوشدلی با گوهر آدم نماند

جز نحوست نیست قسم ما ز دوران فلک
کوکب سعد ای عجب گویی در این طارم نماند

)جمال‌الدین اصفهانی، 1320: 157(
الحذار ای غافلان زین وحشت‌آباد الحذار

الفرار ای عاقلان زین دیو مردم الفرار
مرگ در وی حاکم و آفات در وی پادشا 

ظلم در وی قهرمان و فتنه در وی پیشکار
)همان: 161(

و در قناعت سروده: 
توانگریت همی باید از قناعت جوی

نه از بریشم و روناس و نیل و قندوز لاک
به قسمت است مقادیر رزق نز جهدست

دلیلش ابله مرزوق و زیرک مفلاک
)همان: 217(

دل همی باید روشن به قناعت ورنه
بی زرت خود برسد هرچه قضا و قدرست

)همان: 74(

نتیجه‌گیری
دوران درخشان حکومت سامانی و اندیشة معتزلی 
آن عصــر که باورمند به اختیــار و ارادة آدمی بود، 
چندان نپایید. روی کار آمدن غزنویان همراه شــد 
با تسلط مشــی اشعری‌گری بر فضای فکری ایران. 
اندیشــه‌ای که مجبور دانســتن آدمی و قضاباوری 
جــزء ارکان فکــری آن بود. این تفکــر در دوران 
ســلجوقی نیز با قوتی بیش از پیــش ادامه یافت 
و با تاخت و تاز وحشــیانة طوایــف مختلف غز در 
اواخر قرن پنجم و ششــم، باعــث‌ بدبینی، یأس، 
جبرگرایی و قضاباوری زیادی شــد. با این پیشینه، 
هنگامی که عناصر فکری ســبک عراقی را بررسی 
می‌کنیم، در می‌یابیم که حملة مغول و ویرانی‌های 
آن یگانــه عامل این بدبینی، جبرباوری، شــکوه از 
فلــک و روزگار، گوشه‌نشــینی و قناعت‌پیشــگی، 
نیست. نکتة حائز اهمیت این است که نباید چنین 
پنداشت که مفاهیم مذکور در شعر شاعران پیشین 
یافت نمی‌شــود؛ بلکه بســامد این قبیل مضامین 
در قرن پنجم و ششــم نسبت به قرن چهارم رشد 
چشــمگیری داشته اســت و در بازة زمانی سبک 

عراقی به اوج خود می‌رسد.
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